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  مقدمه 

مطـرح  ) ص(و شناخت محتواي آن از همان دوران حيات رسول گرامي اسلام بحث در باره قرآن

يكي  .اند بوده و همواره دانشمندان در اين باره سخن گفته و آثار ارزشمندي از خود به جاي گذاشته

دانشي است كـه كلمـات و واژگـان    ورد توجه مسلمانان قرار گرفت، از اين مباحث كه از همان آغاز م

بـاز مـي   ) ص(سابقة اين دانش به عصر رسول گرامي اسـلام . را به بررسي و شناسايي مي گيرد قرآن

موظف بودند تا كلام الهـي را بـراي مـردم تبيـين     ) ص(زيرا بر طبق آياتي از قرآن آن حضرت. گردد

ا نُـزِّلَ إلَِـيهمِ و         و أَنزلَْنَا إلَِيك الذِّكْرَ لتُبـينِ  « :را برطرف سازدنموده و اختلاف و ابهام آنها  اسِ مـ للنَّـ

به سوى مردم نازل شده اسـت بـراى   را را بر تو نازل كرديم، تا آنچه   و ما اين قرآن - 1لَعلَّهم يتَفَكَّرُون

ذى اخْتَلَفُـواْ       نزلَْنَا علَيك الْكتَاب إلَِّا لتُبينِو ما أَ«؛  »انديشه كنند آنها آنها روشن سازى و شايد لهمُ الَّـ

كـه آنچـه را در آن    ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مگر براى اينو  -2 فيه و هدى و رحمةً لِّقوَمٍ يؤمْنوُن

مايـه هـدايت و    آورنـد  ىبراى قومى كـه ايمـان م ـ   ]اين قرآن[اختلاف دارند، براى آنها روشن كنى و 

علاوه بر آن كـه قـرآن را   از همان آغاز اسلام ) ص(با توجه به اين رسالت، رسول اكرم. »رحمت است

  . دادمي پاسخ موارد مبهم و مورد سؤال اصحاب به تفسير آن نيز اقدام مي كرد و به  ابلاغ مي نمود

ر معـاني واژگـان قـرآن و فهـم     د و آن كه زبان وحي زبان گفتاري آنان بودا صحابة آن حضرت ب

از  پاره اي  باعث مي شد تا آنان در فهمعوامل زير  م تر با دشواري روبرو مي شدند، وليمراد آيات ك

  . هر چند كم دچار دشواري شوندواژه هاي قرآن 

سطح فهم و درك آنها متفـاوت  ند و قرآن يكسان نبود همه صحابه در فهم كلمات و عبارات  -1

مـي  ) ص(دشـوار مـي آمـد، از رسـول خـدا     جهت وقتي معناي واژه اي بر يكي از صحابه از اين . بود

  .توضيح مي داد اوعناي آن واژه را براي پرسيد و پيامبر م
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از كلمـات بـه كـار     برخي بود و فهملهجه هاي مختلف قبايل با داراي  شبه جزيره عربستان -2

دشـوار   بعضي از قبايـل براي  ،ت عدم كاربردولي به جهبه عربي فصيح بود  هر چند كهرفته در قرآن 

  .مي نمود

مهاجرت برخي از اقوام و قبايل عرب غير فصيح و يا غيرعرب مانند قوم يهـود بـه سـرزمين     -3

رايج گردد و  لهجه هاي غير فصيح در ميان گروه هايي از ساكنان شبه جزيرهعربستان موجب شد تا 

  .كلمات و عبارات ناتوان باشند در نتيجه برخي از آنها در فهم پاره اي از

در قرآن كريم تعداد محدودي واژه از ديگر زبان ها از قبيل حبشي، رومي، سرياني، عبـري و   -4

فهم اين هر چند اين كلمات در آن زمان در زمره زبان عرب شده بود، ولي . به كار رفته استفارسي 

  .گونه كلمات براي برخي دشوار بود

نيازمند بر خلاف ما كه محتاج شناخت كلمات قرآن هستيم، آنها حابه كه صازهري معتقد است 

مجمـل   ،در صـورت لـزوم  ) ص(نبودند؛ زيرا پيامبر قرآنمشكل و غريب واژه هاي به آموختن لغت و 

  3.بيان مي كردبراي آنها را  آنواژه هاي غامض و متشابه قرآن و 

از بـيش  كلامي بـيش  دنبال آن ارتباط با گسترش اسلام و مسلمان شدن اقوام و ملل ديگر و به 

مردم تازه مسلمان شده، تأثير پذيري زبان عربي از ديگر زبان ها شدت يافت و موجـب شـد   اعراب با 

معناي برخي از لغات قرآن در نظر آنان غريب و مشكل جلوه كند و خود را نيازمند بررسي و كنكاش 

و تابعين اهل علم را بر آن داشـت تـا آسـتين     اين امر صحابه .بيشتر براي درك صحيح قرآن ببينند

و در ) ص(با استناد به روايات منقول از رسول خـدا  قرآنهمت بالا زنند و به توضيح و تبيين كلمات 

  .بپردازندبرخي موارد نيز با استناد به اشعار جاهلي و بررسي هاي شخصي خود 

آن از بزرگان صحابه سـؤال مـي    تفسير قرآن و معاني الفاظ غريبدر ، )ص(پس از رحلت پيامبر

، )ص(از عبداالله ابن عباس صحابي مشهور پيـامبر  نافع بن ازرقدر روايات اسلامي آمده است كه . شد

و او با استشهاد به ابياتي از اشعار عربي آنها  ال مي كرددر بارة معناي الفاظ خاصي از قرآن كريم سؤ
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، مي توان هسته اصلي دانش تفسير واژه هاي قرآن را در ابن عباس شيوه. را تبيين و تفسير مي كرد

بحث و تحقيق در بارة اين شـاخة تفسـير بـا بحـث و بررسـي پيرامـون       . مفردات قرآن به شمار آورد

يكي از قـديمي  . داشتعنوان غريب القرآن  الذا نخستين نوشته ه. معاني الفاظ غريب قرآن آغاز شد

 ـ غلِوسعيد ابان بن تَكه اين عنوان را دارد از اب ترين كتاب ها . اسـت ) هـ ـ 141م (كـري اح  بب بـن رب

او كتاب الغريب القرآن را نوشته است و در آن بـراي توضـيح معـاني    « : ياقوت دربارة وي مي نويسد

  .4»الفاظ قرآن به نمونه هايي از اشعار عربي استشهاد كرده است

  تعريف علم مفردات قرآن

-را به عنوان شـاخه » علم مفردات«ح كه اصطلااست نخستين كسي ) هـ 503م (راغب اصفهاني

زمينـه شـرح و   در كتاب بسيار ارزشمند خود با نگارش وي . علوم لفظي قرآن به كار برده است اي از

المفـردات فـي غريـب    «كـه گـاه از آن بـه     »القرآن ألفاظالمفردات في «تفسير واژه هاي قرآن به نام

. گامي بلند برداشتدشوار قرآن و تفسير واژگان آيات  هاي نيز ياد شده است در تبيين واژه» القرآن

آن ضروري است علوم لفظي قـرآن   كه فراگيرينخستين دانش ها از ميان علوم قرآني «:او مي گويد

پس با توجه به نقش مهـم  . واژه ها بر بقيه تقدم دارد تحقيق درباره تكو در ميان علوم لفظي  است،

مصـالح   كـردن را گـرفتن معـاني مفـردات قـرآن هـم چـون فـراهم        مفردات در درك معاني قرآن، ف

  5».ساختماني براي ساخت ساختمان است

در كتاب خود به صراحت تعريف روشني از علم مفردات قرآن ارائه نكرده است، » راغب«اگر چه 

ولي از محتواي سخن او در مقدمه كتاب استنباط مي شود كه دانش مفردات از نظر او عبارت اسـت  

و مشـتقات  لفاظ مفرده مانند مناسـبات الفـاظ   دانشي كه از معاني مفردات الفاظ قرآن و عوارض ا :از

  .بحث مي كند

  :بنابراين علم مفردات را مي توان چنين تعريف كرد
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و  اشـتقاق  ،شناسـي  از نظر ريشه ه تك واژه هاي قرآنعلم مفردات قرآن، دانشي است كه در بار

  .كاربرد آن در قرآن بحث مي كندچگونگي  و انيلغوي، دلالت بر مع مناسبات

  دانش مفردات قلمرو

عريفي كه براي علم مفردات گفته شد، تمامي مباحثي كه به نوعي در بـاره معـاني،   با توجه به ت

از زيـر مجموعـه هـاي     ،مناسبات و نوع كاربرد تك واژه هاي قرآن بحـث مـي كنـد    و ريشه، اشتقاق

  :به شمار آورد از فروع علم مفردات قرآنرا بايد ين دانش هاي زير بنا برا. مفردات به شمار مي رود

  غريب القرآن .1

 لغات القرآن .2

 معرّب القرآن .3

 معاني القرآن .4

 قرآن و مناسبات واژه هاي اشتقاق .5

 مجازات القرآن .6

 وجوه و نظائر قرآن .7

  :هر كدام از اين عناوين مي پردازيم تعريفدر زير به 

  :غريب القرآن - 1

ني كه  غـامض  كلام غريب يعني سخ. است و نامأنوس ي هر چيز نادر و نودر لغت به معنغريب 

غريب در اصطلاح علوم قرآني عبارت است از واژه هايي كه در قرآن به كار رفتـه   .و دور از فهم باشد

است و همة مردم آشنا به زبان عربي به آساني نتوانند معـاني آن را دريابنـد، بلكـه درك معـاني آن     

   .ي گسترده و عميق به زبان عربي و تبحر در آن استنيازمند آشناي

عـرب   دسته اول واژه هايي است كه در فهم معناي آن عام و خاص: واژه هاي قرآن دو دسته اند

و دسـته ديگـر   . كه همه به آساني پي به معاني آن مي برنـد  »ارض« و» سماء«مشتركند، مانندزبان 

دارند كه در لغت عرب از آگاهي و مهارت كافي برخـوردار   الفاظي است كه تنها افرادي به آن آگاهي



 

قرآن پژوهان در باره آن كتـاب نوشـته و عنـوان غريـب     مفسرين و و اين دسته دوم است كه . باشند

   .القرآن بر آن نهاده اند

گر منظور از غريب القرآن ايـن باشـد كـه در قـرآن واژه     توجه داشت كه ابايد لبته به اين نكته ا

كه دور از فهم و غامض هستند، به قطع قرآن از چنين واژگاني پيراسته است؛ زيرا قـرآن   هايي است

ايـن  وجـود   ودر نهايت فصاحت و بلاغت نازل شده و يكي از عيوب فصاحت غرابت اسـتعمال اسـت   

  .منافات دارداعجاز قرآن  با گونه واژگان

 و نـه خـواص  از تازيان  بر عواممعناي آن ها را گزارش مي كند كه پس غريب القرآن واژه هايي 

» فتنـه «مانند واژه  .ي آن ها به پژوهش لغوي و ادبي نيازمند باشدانپوشيده باشد و فهم معغريب و 

فتنـه در لغـت معـاني     و حـال آن كـه  . كه به معناي شـرك اسـت  » لا تكون فتنه«در عبارت قرآني 

صيبت هـاي اجتمـاعي، خدعـه و    مبلا، شرك، عذاب،  ، گمراهي،امتحانآزمايش و  قبيلمتعددي از 

و  .شـود خالص و ناخالص بودن آن امتحان  تاگذاشتن طلا در آتش است لغت  اصلِو در  داردفريب 

به آساني براي همه قابل فهم نيسـت و نيازمنـد    ،فهم اين كه فتنه در اين آيه به معناي شرك است

  .بررسي لغوي است

  لغات القرآن - 2

لهجه هاي قبايل مختلف شبه جزيره عربسـتان يـا واژگـان    علمي است كه واژگان  »لغات قرآن«

  .غير حجازيي را كه در قرآن وجود دارد شناسايي و بررسي مي كند

ت عرب از آن به زبان اوجود داشت كه دانشمندان ادبييك زبان عام و مشترك  در جزيره العرب

كه لهجه  شتوجود دا زبان هاي محلي نيز ،در عرض اين زبان مشترك. عربي فصيح تعبير مي كنند

و هـر يـك تنهـا در ناحيـة      شـت اين لهجه ها بر خلاف زبان مشـترك رواج عـام ندا  . خوانده مي شد

به دلايلي كه ذكر  –كه در زبان مشترك نمسلم است ايآن چه  .از شبه جزيره متداول بودمحدودي 

ه اي از لغـات لهجـه   مجموعغلبه با لهجه قريش بوده است، ولي در آن  -آن در اين جا ضرورت ندارد

. نـازل شـد  يا همان زبان مشترك قرآن به زبان عربي فصيح . شبه جزيره نيز وجود داشتهاي ديگر 



 

آيا تمامي واژه هاي قرآن از لهجه قريش اسـت يـا از واژگـان ديگـر      كه استاكنون اين سؤال مطرح 

تر دانشـمندان علـوم   لهجه ها كه در زبان مشترك وجود داشت نيز در قرآن به كار رفته است؟ بيش ـ

و برخي از آن ها در باره شناسـايي  . قرآني به وجود لغاتي از لهجه هاي قبايل ديگر در قرآن معتقدند

بـه   ايـن جـا  در  .ناميده مي شود» علم لغات قرآن«اين نوع لغات كتاب هايي نوشته اند كه اصطلاحاً 

: گفتـه شـده  » أَنؤُمنُ كمَا آمنَ السفهَاء«: سوره بقره13در آيه«  :نمونه اي از اين لغات اشاره مي شود

 ـ  35در آيه » رغدَاً«و  ،در زبان قبيله كنانه يعني جاهل و نادان» السفيه« يء يعنـي  در زبان قبيلـه طَ

  6».در زبان عمان يعني موت 55در آيه » الصاعقَةُ«و . )و فراواني گشايش زندگي(خصَب

  معرّب القرآن - 3

زبان عربى نيز از اين و  است مسلميك امر رايج و ديگر ها  زبان درن ي يك زباها واژهاستفاده از 

زبـان عربـي آن   شود كه در اصل عربى نبوده و  به كلماتى گفته مى» بمعرّ« .امر كلى مستثنا نيست

زبـان عربـي بـا    . گرفتـه اسـت  و غيـره   مانند فارسـى، حبشـى، عبـرى    مجاور خود هاى از زبانها را 

   .اصوات واژه هاي دخيل، آن ها را با زبان خود هماهنگ نموده استتغييراتي در ساختمان و 

قرآن به زبان  واژگانة قرآن مطرح بوده، اين است كه آيا همة درباريكي از مسائلي كه از دير باز 

ي قرآنعلوم مندان دانشنظرات فته است؟ راه يا قرآندر  نيز معرب ژه هايوااز  كه عربي است و يا اين

   :پاسخ به اين مسأله مختلف است درو لغت شناسان 

ا «با استناد به آياتي  همچون برخي   -1 ا أَنزلَْنَـاه قُرْءانـًا    «و  7»... و كذََالك أَنزلَْنَاه قُرْءانًا عرَبِيـ إِنَّـ

كـه   ه اندعقيدبر اين و ديگر آياتي كه بر عربي بودن قرآن تصريح نموده است،  8»عرَبِيا لَّعلَّكمُ تَعقلوُن

فصـاحت و  زيرا اولاً با نص قرآن سازگا نيست و ثانيـاً  ؛ به كار نرفته استغير عربي  ةدر قرآن هيچ واژ

ابـو  ، )ق204م(شـافعي افرادي ماننـد   .و در نتيجه اعجاز بياني آن زير سؤال خواهد رفت قرآنبلاغت 
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از طرفداران ) ق395م(و ابن فارس لغوي) ق310م(ابن جرير طبري ،)ق208م(عبيده معمر بن مثني

  .اين نظريه هستند

هستند كه استفاده از برخي واژه هاي يك زبان در زبان هاي ديگر  باورعده اي ديگر بر اين  - 2

يك امر رايج است و زبان عربي نيز از اين قاعده استثنا نبوده و واژه هايي از ديگر زبان هـا بـه زبـان    

واژه ها كه دخيل در زبان عربي هستند در قرآن نيـز بـه    تعدادي محدود از اين. عربي راه يافته است

ابـن عبـاس،   بـه  اين نظـر  . قرآن را از عربي بودن خارج نمي كند ،كار رفته است و اين تعداد محدود

  9.نسبت داده شده است مجاهد و عكرمه

نظر ديگر اين است كه واژه هايي كه معرّب القرآن ناميده شده اند هر چنـد در اصـل غيـر     – 3

عربي بوده اند، ولي بعد از ورود به زبان عربي تغيير شكل يافته و رنگ عربي بـه خـود گرفتـه انـد و     

و در قرآن نيز آن ها به عنوان واژة عربي به كار برده شده . ديگر نمي توان آن ها را غير عربي دانست

  .ابو منصور جواليقي و ابن جوزي از طرفداران اين نظر هستند. اند

هاى معرب وجود دارد و به هيچ وجه قابل انكـار   در قرآن واژهبايد گفت بي شك  در جمع بندي

و برخـى نيـز    انـد » يوسـف «و» اسـماعيل «، »ابـراهيم «مانند اسم هاي خاص ها  برخى از آن. نيست

   . هستند »بتج«و » ابريق«،»ناحج«مانند  كلماتي

  معاني القرآن – 4

 فحـر قـرآن اعـم از اسـم، فعـل و      واژگـان آيـات   از دانش مفردات به شرح و تفسير شاخهاين 

 واژه هاي غريب يـا معـرّب  ها از  كه آن اين خواهكند،  هاى قرآنى را تبيين مى پردازد و معانى واژه مى

بيـان مختصـر واژه هـا فراتـر رفتـه و      اين رشته از برخي از تأليفات . باشند يا از الفاظ معمولى باشند

علاوه بر ريشه يابي آن، به آيات همگون پرداختـه و از مقايسـه    چهره تفسيري به خود گرفته است و

هـاى تـأليف    كتاب مفردات راغب از بارزترين نمونـه كتـاب  .آن ها به معناي كلمه نزديك شده است

  .باشد شده در اين فن مى
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  الفاظ قرآنو مناسبات اشتقاق  -4

عبارت از بـر گـرفتن   و در اصطلاح . اشتقاق در لغت به معني بر گرفتن بخشي از يك چيز است

يك لفظ از لفظي ديگر است، به شرطي كه لفظ دوم با لفظ اول در معني و تركيب مناسـبت داشـته   

 :مـي تـوان گفـت    يا ريشه شناسـي بنابر اين در تعريف اشتقاق . باشد و در ساخت با هم مغاير باشند

مـي   ايـي و معنـايي دارنـد   ي كه به نوعي با يكديگر پيوند آوواژگان تحقيق در بارةدانشي است كه به 

 »جنّ«مانند كلمه  .مي كندبررسي پردازد و تحولات و دگرگوني هاي آن ها را در دوره هاي مختلف 

از اين رو . كه از اجتنان مشتق است و جيم و نون هميشه بر معناي ستر و پوشيدگي دلالت مي كند

أرض «بـه زمـين پـر گيـاه     . استزيرا فرد پشت آن مستور و پوشيده  گفته مي شود» جنّه«به سپر، 

به بچه در شكم مادر به اين و . استپوشيده شده چون كه زمين با گياهان  اطلاق مي شود» متجنّنه

  .كه بچه مستور و پنهان استگردد  اطلاق مي» جنين«جهت 

الفاظ قرآن، از ابتدا قرن دوم هجـري حركـت گسـترده    معناي صحيح دانشمندان به دليل درك 

و علاوه بر اين كه در تفاسير به اين موضوع پرداختند، شه يابي واژگان قرآن شروع كردند اي را در ري

  .قلي نيز در اين موضوع نگاشته اند كه به آن ها خواهيم پرداختكتاب هاي مست

5 - جازات قرآنم  

مجاز بر وزن مفعل يا مصدر ميمي به معني گذشتن از جايي و يـا اسـم مكـان بـه معنـي راه و      

اصطلاح علم بلاغت عبارت است از هر كلمه اي كه از آن معنا و مفهـومي غيـر از   در و . استگذرگاه 

ي اول و امعنايي كه وضع كنندة آن كلمه در نظر داشته اراده شـود، البتـه وجـود علاقـه ميـان معن ـ     

در مقابل مجاز اصطلاح حقيقت است كه عبارت اسـت از بـه كـار    . مجاز استدوم شرط لازم  ايمعن

  .لمه در معنا و مفهومي كه واضع آن كلمه در هنگام وضع در نظر داشته استبردن ك

بـه كـار رفتـه اسـت يـا نـه، در بـين          مجازاينكه آيا در قرآن الفاظ و كلماتى به صورت در بارة 

فقهـا و مفسـرين معتقدنـد كـه قـرآن نيـز        و بيشتر لغت شناساناختلاف است،  دانشمندان اسلامي

 .و اقليتي مانند سلفيه نيز منكر مجاز در قـرآن هسـتند  . ز مجاز برخوردار استهمانند ساير كلام ها ا



 

هـم چنـان كـه    نشانه بلاغت سخن است و همان قول اكثريت است؛ زيرا كه مجاز  صحيح نظر البتهو

 اگر مجازات را از قرآن بر داريـم به نظر سيوطي  . »المجاز ابلَغٌ منَ الحقيِقَة«: علماي بلاغت گفته اند

و سـئَلِ   «مانند  حتمي است؛مجاز در قرآن وجود بنابر اين  10.ايم بخشى از زيبايى آن را از بين برده

از آنجا كه استعمال . كه القريه در معناي مجازي يعني ساكنين قريه به كار برده شده است 11»الْقَرْية

  .لم مفردات به حساب آوردهاى ع توان از شاخه گيرد، آن را مى مجاز در مورد الفاظ مفرد صورت مى

  وجوه و نظائر قرآن – 6

عبارت است از وجوه . دانشي است كه به بررسي معاني مختلف در قرآن مي پردازد وجوه و نظائر

كـه برچشـم، چشـمه و جاسـوس      »عين«مانند لفظ  .واژه اي كه به معاني مختلف به كار رفته است

ماننـد   .نـد به كـار رفتـه ا   اكه به يك معن ددي استر، واژه هاي متعائنظمنظور از و . اطلاق مي شود

اين دانـش   .، و انسان، بشر و آدم كه به يك معنا هستندجواد و كريم كه هر دو به معني بخشنده اند

در ؛ زيـرا  نقش بزرگي داردقرآن  از علوم ارزشمندي است كه در شناخت و فهم معاني كلمات و آيات

شــناخت وجــوه و نظــائر در قــرآن يــك بنــا بــراين ود، يافــت مــي شــهــر دو نــوع فــراوان  قــرآن از

از جمله كلماتي است كه در قـرآن  » عبادت«به عنوان مثال كلمه  .درو تفسيرى به شمار مى  ضرورت

 :اسـت  دانسـته سه معنى قرآن در  را دراين كلمه آيت االله خوئي كار برد . داراي معاني مختلفي است

دوا      « :باشد، مانند گاهى به معناى اطاعت و فرمانبردارى مى ي آدم أَنْ لا تَعبـ د إلَِـيكمُ يـا بنـ أَ لمَ أعَهـ

اطاعـت   اى فرزندان آدم آيا من با شما پيمان نبسـتم كـه از شـيطان    -12الشَّيطانَ إِنَّه لَكمُ عدو مبِينٌ

 :است، مانندتذلل و ذلت و خضوع ،عبادت يگرمعناى د.  »نكنيد كه او براى شما دشمنى آشكار است

آيا ما به دو انسان، همانند خودمان : آنان گفتند - 13فَقالوُا أَنؤُمْنُ لبشَرَينِ مثْلنا و قوَمهما لَنا عابدِونَ«

گاهى هم كلمه عبادت به معناى پرستش  »!ها بردگان ما هستند؟ ايمان بياوريم در حالى كه قوم آن
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مـن مـأمورم كـه خـدا را     ! بگو -14رِك بِهأش أمُرْت أَنْ أعَبد اللَّه و لا قُلْ إِنَّما«:شود، مانند استعمال مى

رود، به گونه اي كه اگر  غالبا در همين معنا به كار مى» عبادت«كلمه   ».بپرستم و به او شرك نورزم

  15».فهمند بدون قرينه و خالى از قيد و شرط استعمال گردد، مردم از آن، همين معنا را مى

  

   ينه علم مفردات و سير تاريخي نگارش هاي آنپيش

وجوه و نظائر و غيره به قبيل غريب القرآن، معاني القرآن،  هر كدام از شاخه هاي علم مفردات از

تدريج و تحت تأثير نيازهاي هر دوره به اين مباحث پديد آمده و به مرور زمـان تكامـل پيـدا كـرده     

 هـم چـون  آن شد، ولـي شـاخه هـاي    يل قرن ششم رايج اگر چه اصطلاح دانش مفردات از اوا .است

شايد بتوان گفت اولين مباحث  .غريب القرآن و معاني القرآن از همان قرن اول هجري متداول گشت

در اينجا به بررسي تاريخي علم مفـردات   .علم تفسير با بحث هاي لغوي در باره قرآن آغاز شده است

  در قرون مختلف مي پردازيم

  ر قرن اولد علم مفردات

در اين سده به دليل منع كتابت حديث و تفسير قرآن از سوي خلفا آثار زيادي در دست نيست 

 .اسـت  منسوب) هـ 68م (ابن عباسعبداالله و فقط دو اثر در غريب القرآن و يك اثر در لغات قرآن به 

كسـاني  ن نخسـتي از جملـه  ابـن عبـاس    .كه آن ها نيز توسط شاگردان ابن عباس گردآوري شده اند

فاظ قرآن از اشعار او در توضيح معاني ال. كه اقدام به شرح و توضيح واژه هاي قرآن نموده استاست 

اگر از غريب القرآن از من مي پرسـيد، آن را  «: از ابن عباس نقل شده است. گرفته استجاهلي بهره 

س در توضيح واژه اين روشي كه ابن عبا  16».در شعر جستجو كنيد، چون كه شعر ديوان عرب است

هاي قرآن به كار برد، زير بناي روشي در تفسير قرآن شد كه بعدها به نام روش تفسير لغوي مشهور 

  :شرح اند بدين در تفسير و توضيح واژه هاي قرآن به ابن عباس منسوب است آثاري كه. گشت
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ايـن كتـاب بـه    ، 17مسائل نافع بن الأزرق يا إجابات ابن عباس علي أسـئله نـافع بـن الأزرق    -1

محتواي . صفحه به چاپ رسيده است106هـجري در1389كوشش ابراهيم سامرائي در بغداد به سال

خوارج از ابن عباس در بارة شماري از مفـردات   يكي ازاين كتاب به اين گونه است كه نافع بن ازرق 

. هلي استشـهاد كنـد  تا براي توضيح معاني واژه ها به اشعار جا ه استو از او خواست هقرآن سؤال كرد

. ابن عباس نيز واژه هاي قرآني را همراه شواهدي از اشعار جاهلي بـراي نـافع بـن ازرق تفسـير كـرد     

جلال الدين سيوطي در فصل سي و ششم الاتقـان ايـن پرسـش و پاسـخ را بـه همـراه اشـعار آورده        

  18.است

دو نسخه خطي يكـي در  از اين كتاب  19)هـ114م(غريب القرآن، به تنظيم عطاء بن ابي رباح -2

  .كتابخانه برلين و ديگري در كتابخانه عاصف افندي تركيه ثبت شده است

3- قريسنُاللغات في القرآن، به روايت عبداالله بن حسين بن حاين كتاب بـه   20).هـ386م(ون م

  .هـ، چاپ شده است1366كوشش صلاح الدين منجد در قاهره به سال

تنـوير المقبـاس مـن    «ل توجهي از تفسير ابن عباس بـه نـام   علاوه بر اين سه كتاب، بخش قاب 

ابـن عبـاس در   : بروكلمان معتقد اسـت . نيز توضيح و تفسير واژه هاي قرآن است» تفسير ابن عباس

به عقيده سزگين تفسـير ابـن عبـاس    . 21اين تفسير صرفاً به گزارش و شرح الفاظ بسنده كرده است

ارت بهتـر نخسـتين كوشـش در واژه شناسـي در ميـان      نخستين كوشش در تفسير لغوي يا بـه عب ـ 

مسلمانان است كه سپس به دست شاگردان وي مانند مجاهـد، عكرِمـه، سـعيد بـن جبيـر، قَتـاده و       

  22.ضحاك و ديگران ادامه يافته است

  علم مفردات در قرن دوم
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رف شـد و  در آغاز اين قرن به دستور عمر بن عبدالعزيز، ممنوعيت تدوين حديث و تفسير بر ط ـ

از جمله پژوهشگران علـم  . دانشمندان به مرور در بارة قرآن و تفسير آن اقدام به تأليف كتاب نمودند

در موضوعات غريب القرآن، معاني القرآن، وجوه و نظـائر و لغـات قـرآن  بـه     قرن اين در كه مفردات 

  :تأليف كتاب پرداختند مي توان از افراد زير نام برد

   بن عباسعلى بن عبداالله  -1

ترين فرزند عبداالله بن عباس بوده و پدر سلسـله حكومـت كننـدگان بنـى عبـاس       كوچك على

به او نسـبت   معانى الفاظ قرآنكتاب . در حميمه از دنيا رفته است جريه 117باشد كه در سال  مى

   23.موجود است در قم مرعشى... نسخه خطى اين كتاب در كتابخانه آية ا. داده شده است

  د بن علي بن حسين زي -2

باشـد كـه در مـاه صـفر      مـى  شـيعه ة بـر جسـت   ةچهـر و  سـجاد عليـه السـلام   فرزنـد امـام   زيد 

از امام محمد باقر و امام صـادق  . حكومت امويان قيام كرد و به شهادت رسيد بر ضد جريه121سال

كتـاب   24.ه اسـت وى از فقهاى بنام عصر خود بود. السلام مدايح فراوانى درباره او رسيده است ما عليه

با تحقيق محمد جـواد حسـيني جلالـي از سـوي      اين كتاب. به او منسوب است تفسير غريب القرآن

ة محقـقّ گرانقـدر در مقدم ـ   .استرسيده  چاپبه  مريق1414دفتر تبليغات اسلامي در قم، به سال 

 از تعـداد  و آثـار منسـوب بـه وي،    بن علي ن پرداختن به شرح حال زيدمخود بر اين اثر، ض طولاني

را غريب القرآن نام برده و اولين مدون را ابن عباس و پس از او زيـد بـن علـي    ة كتاب در زمين 363

  25.معرفّي كرده است

  ابان بن تَغلِب -3

باح  بِب بن رلغـوي اديـب و   ،مفسر، يهو فق از بزرگان شيعه )هـ141م(كري ابوسعيد ابان بن تَغل 

محضر امام سجاد، امام باقر و امام صادق علـيهم السـلام را درك   ب ابان بن تغل .استبرجسته اماميه 

                                                 
   رم ،  نامه مفيد ، شماره چهااى قرآن در آمدى بر تفسير واژه ابوالفضل،شكوري،ك،  .ر.  23
   371/  1قيقى بحشايشى ، ع: ك. ر.  24
  مقدمه950ـ63غريب القرآن با تحقيق محمد جواد حسيني جلالي، 25



 

نقل شـده  . اراى جايگاه ويژه و قرب خاصى بوددر نزد آنان دو  ده استنموكرده و از آنان روايت نقل 

در مسجد مدينه بنشين و در مسائل ديني مردم فتواه بـده،  : كه امام صادق عليه السلام به ابان گفت

و كتـاب   27كتـاب غريـب القـرآن     26.رادي مانند تو در ميان شيعة من ديده شوندمن دوست دارم اف

با عنوان تفسير غريب القـرآن   او غريب القرآناز كتاب نجاشي  .القرآن به نام او ثبت شده است معاني

برخي كتاب غريب القرآن او را نخستين اثر مكتوب در نوع خود دانسته و او را اولين  28.نام برده است

او كتـاب الغريـب القـرآن را نوشـته     « : ياقوت دربارة وي مي نويسد 29.علم مفردات شمرده اند مؤلف

   .30»است و در آن براي توضيح معاني الفاظ قرآن به نمونه هايي از اشعار عربي استشهاد كرده است

   ) هـ 146م(محمد بن سائب . 4

شـد و   او در كوفه  متولـد  .رب بودتفسير و اخبار و ايام  ع بهبن سائب كلبي عالم  ابونصر محمد

كتاب غريب القرآن و كتاب الوجوه و النظـائر بـه او    31.در همانجا درگذشت قمري146در حدود سال

 32.منسوب است

5 .ديقاتل بن سليمان مهـ 150م(  أَز(   

بـه جعـل حـديث، دروغگـويي و     رجال حديث او را ثقه نمي داننـد و  . مقاتل زيدي مذهب است

وي در تفسير مورد اعتماد است به گونه اي كه امام شافعي در بـاره او گفتـه   . كرده اندتدليس متهم 

كتاب الوجوه و النظائر في القـرآن از مهـم    33.هر كس به تفسير بپردازد جيره خوار مقاتل است: است

او در اين كتـاب كلمـاتي از قـرآن را آورده و صـورت هـاي      . ترين كتاب هاي او در علوم قرآني است

كتـاب توسـط    يـن ا 1380در سـال   .وناگون آن كلمه را كه معناهاي متفاوت يافته درج كرده استگ

سيد محمد روحاني و دكتر محمد علوي مقدم ترجمه و با مقدمه مفصلي در شـرح حـال مقاتـل در    

                                                 
 10نجاشي، ص. 26
  1/20و زركشي،  11نجاشي، ص .  27
 همانجا. 28
 500صدر، سيدحسن،ص.  29
  108 /1حموي، معجم الادباء .  30
 3/798زركلي، . 31
 251و238اقبال، ص.  32
  10/107ابن كثير،.  33



 

قبل از آن نيز ترجمه فارسي ايـن كتـاب كـه در     .شركت انتشارات علمي و فرهنگي چاپ شده است

سط تفليسي انجام گرفته است به اهتمام دكتر مهدي محقق با عنـوان وجـوه قـرآن در    قرن ششم تو

 . توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسيده است 1371سال 

  )هـ170م(أبي ساره  رؤاسي محمد بن حسن بن. 6

وي . او اولين نفر از كوفيان است كه در نحو كتـابي تـأليف كـرد   : ابن نديم در بارة او مي نويسد 

  34.از جمله تصنيفات او كتاب معاني القرآن است. سمت استادي را بر كسائي و فراء داشت

  ) هـ170م(  زديالأَعور الاهارون بن موسي  .7

در آغاز يهودي بـود و اسـلام آورد و بـه    . وي از دانشمندان علم قرائت و دانا به علوم عربي است

   35.لقرآن از تصنيفات اوستكتاب الوجوه و النظائر في ا. نقل حديث پرداخت

    )هـ 179م(مالك بن أنس . 8

كتاب موطـأ او  . يكي از پيشوايان چهارگانه اهل سنت است كه مذهب مالكي به او منسوب است

از جملـة تأليفـات او كتـاب تفسـير غريـب القـرآن       . بسيار مشهور و مورد اعتماد اهل سنت مي باشد

   36.است

  )هـ 189م(كسائي علي بن حمزه . 9

. از جملة قـراء سـبعه اسـت    از پيشوايان لغت، نحو و قرائت و او از دانشمندان معروف قرن دوم و

از او سه كتاب در علم مفردات . وي يكي از پر كارترين دانشمندان شيعه در زمينه علم مفردات است

مـا اشـتبه   «  غريب القرآن، معاني القرآن و متشابه القرآن كه از اين كتاب با نـام  نام برده شده است؛

ابـن نـديم وفـات او را بـه سـال       37.نيز تعبير شده است» من لفظ القرآن و تناظر من كلمات الفرقان

  38.قمري آورده است197

                                                 
 110ابن نديم،ص.  34
 8/63زركلي،.  35
 5/258همان،.  36
  4/283و زركلي، 111، ابن نديم،ص  2/1730حاجي خليفه،.  37
  111ابن نديم،ص .  38



 

   )هـ 195م(مؤرج بن عمرو سدوسي . 10

كتـاب غريـب   . وي شاگرد خليل بن احمد و از لغت شناسان عصر خود به شمار مي رفتـه اسـت  

   39.القرآن از تصنيفات او است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  3/153ابن خلكان، .  39



 

  

  

  

  بخش دوم علم مفردات: دومدرس 

   :هدف كلي

هـاي مشـهور   با تاريخچه علم مفردات و كتـاب دانشجويان با مطالعه اين درس قادر خواهند بود 

  .اين دانش آشنا شوند

  :هدفهاي رفتاري

  : دانشجويان با مطالعه اين درس قادر خواهند بود به سؤالات زير پاسخ دهند

  اي آغاز شد؟ه متون بيگانه به زبان عربي از چه دورهترجم. 1

  دليل توجه گسترده به واژه شناسي قرآن از قرن سوم چه بود؟. 2

  يحيي بن مبارك يزيدي چه كسي است؟. 3

  ؟كيست و آيا كتاب غريب القرآن او موجود است بن شمُيل نضر. 4

  معاني القرآن فرّاء چگونه كتاب است؟. 4

  ت و پاسخ او به مأمون چه بود؟ابن سكيت كيس. 5

  ابو عثمان مازني چگونه شخصيتي است؟. 6

  علي بن عيسي رماني را معرفي كنيد؟. 7

  مفردات راغب را به تفصيل بيان كنيد؟. 8

  غريب القرآن طريحي را معرفي نمائيد؟. 9

  ها نام ببريد؟پنج كتاب در غريب القرآن با ذكر مؤلف آن 10

  ها نام ببريد؟ذكر مؤلف آن القرآن باپنج كتاب در معاني . 11

  



 

  ومسدر قرن  مفرداتعلم 

در اين قرن تحولات سياسي از يك طرف و تحولات علميِ گسترده از طرف ديگر موجب بروز 

ترجمة آثار گوناگون از يوناني، سرياني، فارسي، هندي . تحولات مهم فرهنگي در جامعة اسلامي شد

اگر چه ترجمة . هاي مختلف در جامعة اسلامي گرديدر فرهنگها به عربي موجب حضوو ديگر زبان

كه به علم و دانش علاقة ويژه داشت ) ق85م(متون بيگانه از دورة امويان از جمله دورة خالد بن يزيد

در زمان عباسيان به . تر در علم كيميا بودها ترجمه كردند بيشآغاز شده بود، ولي متوني كه آن

و در . شناسي، پزشكي و هندسه براي او ترجمه شدآثاري در ستاره) ق158تا136ح (فرمان منصور

در اين دوره مراكز ترجمه تشكيل شد و  40.به اوج خود رسيد) 218تا198ح(زمان خلافت مأمون

هاي بيگانه آشنايي داشتند در آن جا گرد آمدند و به ترجمة متون بيگانه اهتمام كساني كه با زبان

توسط مأمون، مركز علم و دانش در جهان اسلام شكل » يت الحكمهب«ورزيدند و با تأسيس 

   42.انداين دوره را عصر طلايي اسلام ناميده. 41گرفت

از جمله پيامدهاي تحولات جديد اين بود كه دامنة دين اسلام گسترده شد و محتواي دين و 

از زبان يك قوم به   و زبان عربي نيز. ترين منبع آن يعني قرآن محور مباحث علمي قرار گرفتمهم

اين عوامل موجب شد تا زبان عربي به عنوان زبان . زبان بين المللي و زبان جهان اسلام تبديل شد

قرآن به جد مورد توجه قرار گيرد و آثار ارزشمندي در بارة واژگان قرآن به طور خاص و در بارة 

  .پردازيمهاي در بارة واژگان قرآن ميكه به تأليف. واژگان عربي به طور عام در اين دوره تأليف گردد

وي يكي از فصحاي عالم به لغات عرب ) ق202م(43غريب القرآن، يحيي بن مبارك يزيدي. 1

   44.او علوم عربي و لغت را از ابو عمرو بن علا و خليل اخذ كرد. بود

                                                 
 .١٥٨عبدالجليل،ص. ٤٠
 .٢١٧و٢١٦زيات، ص: نک. ٤١
 .٢١٣همان، ص. ٤٢
جای ديگر نديدم که کتاب غريب القرآن را برای يحيی بن من در . ٥٧به نقل از الفهرست ابن خير صفحة ٤٥صلاحية، ص. ٤٣

به احتمال زياد اين کتاب از فرزند او . اندابن نديم، قفطی وياقوت نيز غريب القرآن را برای او ذکر نکرده. مبارک نام برده باشند
 .  از آن سخن خواهيم گفت ١٧-٨ه و ما درهايی که در غريب القرآن تأليف شده  از آن نام بردعبداالله است که ابن نديم در ذکر کتاب

 .۶/٢٨٢٧؛ ياقوت،  ۴/٣٢قفطی، ٤٤



 

 خليل است كه كتاب از شاگردان معروف وي 45،)ق203م(بن شمُيل غريب القرآن، نضر. 2

نسخة خطي غريب القرآن او در موزة  46.را در باره كتاب استادش نگاشت» العين كتاب الي المدخل«

  ا  47.ثبت شده است 821بريتانيا به شماره 

، از او بيش از صد و پنجاه كتاب )ق204م(لغات القرآن، هشام بن محمد بن سائب كلبي. 3

  48.ستها انام برده شده است كه لغات القرآن در شمار آن

. يكى از پيشوايان نحو و لغت بود، كه )ق206م(محمد بن مستنير 49معاني القرآن، قُطرُب. 4

 ،غريب الحديث ،معانى القرآن هايكتاب. از علماى بصره آموختاي عدهنحو را از سيبويه و از 

لقرآن را برخي مجاز ا 50.اوستاز  المصنفّ الغريبمجاز القرآن و  ،خلق الفرس، خلق الانسان ،النوادر

  51.دانندنام ديگر كتاب معاني القرآن او مي

ترين شخصيت مكتب ، وي داناترين و خبره52)ق207م(معاني القرآن، يحيي بن زياد فرّاء . 5

يكي از دوستان فراء به نام عمر بن بكير به او : گويدابن نديم در سبب تأليف كتاب مي. كوفه است

هاي مي كند كه جواب سهل در بارة قرآن از من پرسشنامه نوشت كه برخي اوقات اميرحسن بن 

دانم، در صورتي كه صلاح ببيني كتابي در اين باره براي من بنويس تا با مراجعة به آن آن را نمي

 53.ها املا نمودفراء نيز شاگردانش را جمع كرد و كتاب معاني القرآن را براي آن. پاسخ او را بدهم

اب لغت باشد يك تفسير ادبي است، ولي با توجه به اين كه اين كتاب بيش از آن كه يك كت

توان پردازد، بنا بر اين ميهاي مشكل و دشوارياب قرآن ميتفسيري است كه بيشتر به تبيين واژه

                                                 
 .٢/١٢٠٧حاجی خليفه، . ٤٥
 .٧٥همين رساله، ص. ٤٦
 .٢٣٨اقبال، ص. ٤٧
 .٦/٢٧٨٠؛ ياقوت، ١٠٩همان، ص. ٤٨
رفت تا از او چون آه او هر روز صبح  به در خانه سيبويه می. شود دود و خسته نمى قطرب جانور کوچکی است آه پيوسته مى. ٤٩

تو به قطرب ليل شبيه : روزى به او گفت. ديد آمد، او را بر در خانه خود مى درس ياد بگيردوسيبويه هر سحرگاه آه بيرون مى
 .۵٧ابن نديم، ص. هستی

 .٦/٢٦٤٧؛ ياقوت،  ٣/٢٢٠؛ قفطی، ٤/٦٧؛ خطيب بغدادی،  ٥٨همان، ص. ٥٠
 .صلاحيه، همانجا. ٥١
 .١/٩٢سزگين، . ٥٢
 .٤/٩؛ قفطی،  ٧٣، صابن نديم. ٥٣



 

علاوه بر آن ابن نديم كتاب لغات القرآن، المصادر في . هاي مفردات به شمار آوردآن را از كتاب

  54.في القرآن را براي او ذكر كرده استالقرآن و الجمع و التثنيه 

از يونس بن حبيب و ابو عمرو بن ، وي 55)ق210م(مجاز القرآن، ابو عبيده معمر بن مثَنيّ. 6

جستانى از او اخذ دانش حاتم سابوعثمان مازنى و ابو ،ابو عبيد قاسم بن سلّامعلاء علم آموخت و 

دو كتاب ديگر از او  56.انددانستهانساب عرب اخبار و  ترين مردم به لغت وعالماو را در شمار  .كردند

اين كتاب به كوشش فؤاد  57.اندهاي قرآن با عنوان معاني القرآن و غريب القرآن نام بردهدر واژه

   58.قمري در دو جلد به چاپ رسيده است 1383-1375سزگين در قاهره در سال 

اواز مشاهير نحويان  59،)ق211م(معاني القرآن، سعيد بن مسعده ملقب به اخفش اوسط. 7

اين كتاب  61.حاجي خليفه نام كتاب او را غريب القرآن آورده است60.باشدبصره وشاگرد سيبويه مي

قمري در دانشگاه بغداد منتشر 1398به كوشش عبدالامير وردي به عنوان رسالة دكتري در سال 

  62.سيدقمري به چاپ ر1400و به كوشش فائز فارسي در كويت در سال . شد

 64.وي از علماي نحو و لغت است) ق215(انصاري اوس بنابو زيد سعيد  63لغات القرآن،. 8

  65.داندابوطيب لغوي در مراتب النحويين او را اهل عدل و شيعه مي

هاي ابن نديم كتاب ديگر وي را در واژه 66)ق224م(غريب القرآن، ابو عبيد قاسم بن سلّام. 9

را به » الغريب المصنف«نامة وي لغت 67.در ضمن تأليفات او آورده است قران به نام معاني القرآن

ترتيب معاني و موضوعات تأليف كرد و آن را در بيست و پنج كتاب در موضوعات مختلف مانند خلق 

                                                 
 .٧٣و٣٨ابن نديم، ص. ٥٤
 .سزگين، همانجا. ٥٥
 .٦/٢٧٠٤ياقوت، . ٥٦
 .٥٩ابن نديم، ص. ٥٧
 .٢٣٩اقبال، ص. ٥٨
ابن نديم تاريخ وفات او را به نقل از بلخی در کتاب فضائل خراسان  .  ؛ سزگين، همانجا ٢/٣٣٦؛ قفطی،  ٥٨همان، ص. ٥٩

 .قمری آورده است٢٢١وفات او را به سال حاجی خليفه نيز .  قمری ذکر کرده است٢١٥
 .همان. ٦٠
 .٢/١٢٠٧حاجی خليفه، . ٦١
 .٢٣٩اقبال، ص. ٦٢
 .٣٨ابن نديم، ص.٦٣
 .٦١همان، ص. ٦٤
 .٤٢ابو طيب، ص. ٦٥
 .٧٨همان، ص. ٦٦
 .٩٣همانجا ؛ و نيز ابوطيب، ص. ٦٧



 

الانسان، النساء، اللناس، الطعام، الشراب، السماء، الارض، الرحل، الخيل و السلاح و موضوعات ديگر 

  . تنظيم نمود

وي شاگرد فراء و اديبي 68،)ق237م(غريب القرآن، عبداالله بن يحيي بن ميارك يزيدي. 10

قمري توسط عالم 1405كتاب به كوشش محمد سليم حاج در بيروت دراين69.دانا به نحو و لغت بود

  . 70رسيده استچاپبهالرسالهقمري درمؤسسه1407در بيروت درعبدالرزاق حسينكوششالكتب و به

وي از اصحاب كسائي بود و نحو  71).ق244م(يب القرآن، ابن سكِّيت يعقوب بن اسحاقغر. 11

در معجم الادباء آمده . وي از شيعيان و محبان اهل البيت است 72.دانستكوفيان را به خوبي مي

اى يعقوب، دو پسر : گفتروزى متوكل . به او سپردتعليم براي فرزندان خود را  عباسي متوكل: است

 )ع(ابن سكّيت به مدح و ثناى حسن و حسين ،را )ع(دارى يا حسن و حسين تر دوست يشرا بن م

متوكل فرمان از اين رو . تر از فرزندان تو عزير استبيش )ع(قنبر غلام علىنزد من : گفتو  پرداخت

  73.را ببرندداد كه زبانش 

ش محمد از نحويان نام او بكر بن محمد و پدر 74)ق248م(غريب القرآن، ابو عثمان مازني. 12

اصمعى و ابو زيد انصارى ، از ابو عبيده. بود از مردم بصره و استاد مبرّدوي  75.و قاريان بوده است

پس از : گفت مبرّد مى. شد كرد بر او پيروز مى وى امامى بود و با هر كه مناظره مى. دنك روايت مى

  76.ستمده اĤسيبويه كسى به علم نحو داناتر از ابو عثمان مازنى ني

، ابن نديم او را در شمار )ق276م(تفسيرغريب القرآن، عبداالله بن مسلم بن قُتَيبه دينوري. 13

وي داناي به لغت، نحو، غريب . آورد كه دو مذهب بصريان و كوفيان را در هم آميختندافرادي مي

                                                 
 .٣٨همان، ص. ٦٨
 .٢/١٥١قفطی، . ٦٩
 .٢٣٩اقبال، ص. ٧٠
 .٢/٥٣٦ هديه، بغدادی،. ٧١
 .٤/٦١؛ قفطی،  ٧٩ديم، صابن ن. ٧٢
 .٦/٢٨٤١ياقوت، : نک. ٧٣
 .١٦/٤٧آقا بزرگ تهرانی، . ٧٤
 .٦٢ابن نديم، ص. ٧٥
 .٢/٧٥٧ياقوت، . ٧٦



 

توان شناسي مياو داراي تأليفات مشهوري است كه در واژه  77.القرآن، معاني القرآن، فقه و شعر بود

  78.را از او نام برد و مشكل الحديث غريب الحديث ،مشكل القرآنغريب القرآن، 

نحوى و لغوى  79).ق286م(كتاب الحروف في معاني القرآن، ابوعباس محمد بن يزيد مبرّد. 14

ابو عثمان مازنى علم آموخت و كتاب سيبويه  از. در بصره متولد شد 210در سال بصري كه و اديب

مشهور ترين كتاب او الكامل في الادب است و علاوه بر آن تأليقات زيادي داشته . زد آن دو خواندرا ن

  80.است

در و حوى و لغت شناس وي ن 81)ق291م(غريب القرآن، ابوالعباس احمد بن يحيي ثعلب. 15

قوت يا 83.در لغت بر ابن اعرابي و در نحو بر سلمه بن عاصم اعتماد داشت 82.نحو امام كوفيان بود

  84.كندعلاوه بر غريب القرآن تأليف ديگر او را در واژه شناسي قرآن كتاب معاني القرآن ذكر مي

   مچهاردر قرن  مفرداتعلم 

وي از علماي مشهور نحو  85).ق311م(معاني القرآن و اعرابه، ابراهيم بن سري زجاج. 16

گفت كه من شيشه گر بودم، در  ويهبن درستَاتاريخ بغداد آمده است كه ابراهيم زجاج به در. است

  86.تا در آن علم فرهيخته شدمو نحو را از او آموختم نزد مبرّد رفتم . دلم هواى نحو افتاد

در تاريخ نحو  87).ق315م(غريب القرآن، ابوالحسن علي بن سليمان ملقب به اخفش اصغر. 17

- و اكبر استفاده ميها از صفت اصغر، اوسط سه كس به اخفش معروف هستند كه براي تشخيص آن

 ،اخفش اكبر 88.مؤلف كتاب اخفش اصغر است كه گفته شده دانش او در نحو زياد نبوده است. شود

                                                 
 .٨٥ابن نديم، ص. ٧٧
 ١٠/١٦٨همان ؛ خطيب بغدادی، . ٧٨
 .٦/٢٦٨٤ياقوت، . ٧٩
 .٢٦٨٤ -٦/٢٦٧٨همو، : نک. ٨٠
 .٢/٥٥٣ياقوت، . ٨١
 .٢/٥٣٧همان ، . ٨٢
 .٩٦ابوطيب، ص. ٨٣
 .  ٢/٥٥٣ت، ياقو. ٨٤
 .١/٩٣؛ سزگين، ٢/١٧٣٠؛ حاجی خليفه،  ١/٣٦٥؛ زرکشی،  ٦٦ابن نديم، ص . ٨٥
 .٦/٨٨خطيب بغدادی، : نک. ٨٦
 . در جايی ديگر نامی از اين کتاب نيافتم. ٤٧صلاحيه، ص. ٨٧
 ٤/١١٧٠ياقوت، : نک. ٨٨



 

در قبل از آن سخن سعيد بن مسعده است، كه  نيزو اخفش اوسط،  ابو الخطاب عبدالحميد نام دارد

  .گفتيم

د و در آنجا رشد در بصره متولد ش 89).ق321م(غريب القرآن، محمد بن حسن بن دريد. 18

او اديب و شاعر بود و . از ابوحاتم سجستاني و رياشي و ديگر بزرگان علم عربيت، دانش آموخت. كرد

 .تأليف كرد  را »الجمهره«لغت نامة 

او را «: كندياقوت از ثعالبي نقل مي 90).ق323م(غريب القرآن، ابراهيم بن محمد نَفطوَيه. 19

گفتند و اين لقب را از روى سيبويه  مى ويه منسوب نفطبه سبب زشتى و تيرگى پوستش نفط

ابن  :گويدهمو مي» .كرد سيبويه بود و كتاب او را تدريس مى پيروساخته بودند، زيرا نفطويه در نحو 

  91. از ثعلب و مبرّد و ديگران علم آموخت و نفطويه به ادب عربى و لغت و حديث عالم بود

او از نحويان است و علاوم  92).ق328م(بن قاسم انباري المشكل في معاني القرآن، محمد. 20

الرد علي من خالف مصحف «، »الهاءات في كتاب االله«هاي بر اين كتاب، در علوم قرآني كتاب

  93.را تأليف كرده است» عجائب علوم قرآن«و » ايضاح الوقف و الابتداء في القرآن الكريم«، »عثمان

اي نو نوشت و او اين كتاب را به شيوه). ق330م(ستانيغريب القرآن محمد بن عزيز سجِ. 21

اين كتاب به كوشش چند تن از محققين به چاپ . آيات قرآن را به ترتيب حروف الفبا مرتب كرد

م 1993كتابي را كه در اختيار دارم به كوشش احمد عبدالقادر صلاحيه در دمشق در . رسيده است

  .اب در غريب القرآن را نام برده استكت 200محقق در مقدمه خود بالغ بر . است

او در اصل مصري  94).ق337م(معاني القرآن، ابو جعفر احمد بن محمد نحَاس نحوي. 21

او در شمار علماي  فقه و . است و به عراق رفت و از زجاج نحو را آموخت و از نحويان بزرگ شد

   95.نيز از او است» خالناسخ و المنسو«و » اعراب القرآن«هاي علوم قرآني است و كتاب

                                                 
 .٦٧ابن نديم، ص.  ٨٩
 .١/٢١۵؛ قفطی،  ۶/١۵٨؛ خطيب بغدادی،  ٩٠ابن نديم، ص.  ٩٠
 .١/١١٥ياقوت، .  ٩١
مفدمه غريب القرآن فخرالدين طريحی نام آن را غريب القرآن آورده ٧محمد کاظم طريحی در ص. ٢/٣٣٢بغدادی، ايضاح، . ٩٢

 .است
 .٤١مهدوی راد، ص. ٩٣
 .١/٤٦٩؛ ياقوت، ١/١٣٦قفطی، . ٩٤
 .همان: نک. ٩٥



 

ابو عمر محمد بن عبدالواحد ملقب به غلام  96ياقوته الصراط في غريب القرآن،. 22

به بود تا آنجا كه او را  همراه طولاني با او مدتى  و بود ابوعباس ثعلب شاگرد او 97).ق345م(ثعلب

. در حفظ داشتت لغكه بيش از همه فردي بود لغوى و از ائمه لغت و او . ملقب كردندغلام ثعلب 

  98.كرد سى هزار ورقه لغت را از حفظ املا مى اند كهدر وصف او گفته

از مردم فسا و از و نحوى وي  99).ق347م(معاني القرآن، ابن درستوَيه عبداالله بن جعفر. 23

نزد مبرّد درس خواند و . .ارزشمندي استصاحب تأليفات  وعالمى بلند آوازه . بود مشاهير زمان خود

  100.اخذ دانش كرد ابن قتيبه و از. و مصاحب او بود يار

 پيشوايى در مقامرمانى در علوم عربيت  101)ق384م(غريب القرآن، علي بن عيسي رماني. 24

مانند در همه علوم او . ه استاز ابن سرّاج و ابن دريد و زجاج علم آموخت. بودو در ادب علامه  است

ابو . آميخت سخن خود را در نحو به منطق مى. يفاتى استتأل داراي مفقه و كلا ،نجوم ،لغت ،نحو

او . ايم بهره گويد ما از آن بى اگر نحو چيزى است كه رمانى مى: در بارة او گفته استعلى فارسى 

، )ص(داراي مذهب معتزلي است و از معتزلياني است كه معتقد است برترين مردم بعد از رسول خدا

  102.است) ع(علي

  پنجم و ششم  علم لغت در قرن

هاي قرآني هم چنان ادامه پيدا كرد تا اين كه در اواخر قرن در اين دوره روند تأليف فرهنگ

به »  المفردات في الفاظ القرآن«چهارم راغب اصفهاني شاهكار خود را در واژه شناسي قرآن به نام 

 . پيروان قرآن هديه كرد

                                                 
 .١/٣٦٥زرکشی، . ٩٦
 .٦/٢٥٤زرکلی، . ٩٧
 .٦/٢٥٥٦ياقوت، : نک. ٩٨
 .١/١١٣؛ قفطی،  ٣٧يم، صابن ند. ٩٩
 .٤/١٥١١ياقوت، . ١٠٠
 .٢/٢٩٥قفطی، . ١٠١
 .٤/١٨٢٦؛ ياقوت،  ٢/٢٩٥قفطی، :نک. ١٠٢



 

ابو سليمان  نزدو  او معلم ادب بود 103.)ق401م(كتاب الغريبين، احمد بن محمد هرَوِي. 25

  104.درس خواند ازهرى صاحب كتاب التهذيب فى اللغه خطّابى و ابو منصور 

از دانشمندان علم ادب و نحو است و  105).ق421م(غريب القرآن، احمد بن محمد مرزوقي. 26

  107.كتاب سيبويه را نزد ابوعلي فارس خواند 106.هاي ارزشمندي در علوم عربيت داردكتاب

النظائر في القرآن الكريم، منسوب به ابو منصور عبدالملك بن محمد والاشباه. 27

  ).ق429م(ثَعالبي

از ). ق437م(تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم، مكّي بن ابي طالب مقري. 28

 علوم قرآن.دانشمندان متبحر در علوم قرآن و عربيت است و در اين علوم تأليفات بسيار خوبي دارد

است » العمده في غريب القرآن«شناسي قرآن تأليفات ديگر او در واژه 108.سرآمد ديگر علومش بود

و  109.م چاپ شده است1981كه به تحقيق يوسف عبدالرحمن مرعشلي در مؤسسه الرساله در 

  110.است»  مشكل معاني القرآن«ديگر

وي ). ق502م(نيالمفردات في الفاظ القرآن، حسين بن محمد معروف به راغب اصفها .29

هاي معنا ترين و بهترين كتابكتاب او از مهم. شناسي قرآن استدر واژهيكى از اعلام و مشاهير 

  . شناسي واژگان قرآن است و بيش از نه قرن است كه منبع كار لغويان و مفسران است

سته نشده، از زماني كه راغب مفردات را تأليف كرد، تا به حال نه تنها از توجه به آن چيزي كا

هاي مشهور اگر كتاب. بلكه هر چه از عصر راغب گذشته توجه و اهتمام به آن رو بفزوني داشته است

هاي مفردات شناسي قرآن مانند مجاز القرآن ابو عبيده، غريب القرآن ابن قتيبه و ديگر فرهنگواژه

است و تفاوت زيادي قرآن با آن سنجيده شود، متوجه خواهيم شد كه مفردات راغب از جنس ديگر 

  و بي دليل نيست كه مفردات راغب يكه تاز عرصة معنا شناسي واژگان قرآن شده است. ها داردبا آن

                                                 
 .٢/١٢٠٩؛ حاجی خليفه،  ١/٨؛ ابن اثير،  ٢/٤٩١ياقوت، . ١٠٣
 .ياقوت، همانجا. ١٠٤
 .٥/٣٦٨بروکلمان، . ١٠٥
 .١/١٤١قفطی، . ١٠٦
 .٢/٥٠٦ياقوت، . ١٠٧
 .٣/٣١٣؛ قفطی،  ٦/٢٧١٣ياقوت، . ١٠٨
 .٤٩يه، صصلاح. ١٠٩
 .ياقوت، همانجا. ١١٠



 

نخستين علمي كه براي درك و فهم قران نياز داريم و لازم «:گويدوي در مقدمة مفردات مي

و دست يابي به معاني  تحقيق. است مورد توجه قرارگيرد، تحقيق در الفاظ مفرد و واژگان قرآن است

علم ... خواهد معاني قرآن را بفهمدواژگان قرآن در حقيقت نخستين گام براي كسي است كه مي

واژه شناسي و شناخت مفردات قرآن نه تنها براي دانش قرآني مفيد است كه آن براي تمامي علوم 

  111».ر مفاهيم آن استالفاظ و واژگان قرآن عصاره و لب كلام عرب و بيانگ. شرعي سودمند است

  ).ق557م(وجوه القرآن، حبيش بن ابراهيم تفليسي. 30

  هفتم تا عصرحاضر علم لغت در قرن

علي رغم تأليف كتاب مفردات راغب كه در بحث واژه شناسي قرآن بي نظير است، حركت 

. داد در قرون بعدي متوقف نشد و هم چنان مسير خود را ادامه هاي واژه شناسي قرآنتدوين كتاب

هاي در اين قرون كتابي كه در واژه شناسي قرآن از شهرت برخوردار شود و بتواند در رديف كتاب

مشهوري مانند مفردات راغب، غريب القرآن ابو عبيد، مجاز القرآن ابوعبيده و ديگر مشهورين اين 

  . است ترين كتاب اين قرون كتاب مجمع البحرين طريحيمشهور. ميدان قرار گيرد تأليف نشد

مجمع البحرين و مطلع النيرين في غريب الحديث و القرآن الشريفين، فخرالدين بن . 48

. اين اثر يكي از ارزشمندترين كارهاي واژه شناسي قرآن و حديث است 112).ق1085(محمد طُرَيحي

رجالي، محقق و شرح حال نگار بزرگ شيعي ميرزا عبداالله افندي طريحي را : نويسدمهدوي راد مي

  113.بهترين كاتب اين فن دانسته است

و ما براي . اين تنها بخشي از آثاري است كه در بارة واژه شناسي قرآن نگارش شده است

ها و مؤلفان ممكن بود پيش آيد از جلوگيري ار اطاله كلام و ملالت دانشجويان كه از تكرار كتاب

  . ها خودداري كرديمذكر نام بسياري از آن

  

 

                                                 
 راغب، ص. ١١١
 .٥/١٣٨؛ همان،  ٢٠/٢٢آقا بزرگ تهرانی، . ١١٢
 .١٨٦مهدوی راد، ص. ١١٣



 

  

  

  درس سوم 

  سي واژه هاي اللّه،رب ،أحد،صمد ورحمةبرر

  هدف كلي 

دانشجويان با مطالعه اين درس قادر خواهنـد بـود ريشه،مشـتقات و معـاني مختلـف واژه هـاي        

  .اللّه،رب ،أحد،صمد ورحمة را تشخيص دهند

  هدفهاي رفتاري

   :قادر خواهند بود  دانشجويان با مطالعه اين درس

  .دهندمةرا از نظر ريشه لغوي توضيح ژه هاي اللّه،رب ،أحد،صمد ورحوا-

   .دنمعاني مختلف آنها رادر آيات تشخيص ده-

  .دننظر اهل لغت ومفسرين بزرگ را در مورد اين لغات بيان كن-

د و توضيح دهد كه نبا آياتي كه ريشه اين واژه ها در آنها به كار رفته است آشنا شو--

  .ه استكداميك از معاني اين واژه ها در آنها اراده شد

  .دنوجه تسميه هر كدام از اين واژه ها را بيان كن-

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  114الْعلمَين   الحْمد للَّه رب«االله  - 1

  .ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است

  بار 2816:االله:بار به صورتهاي زير به كار  رفته است 2816واژه االله وديگر مشتقات آن در قرآن كريم 

  34:بار،آلهة5اللّهم،      :هال

اش حذف شده و  خداوند تبارك و تعالى است، بعضى گويند اصل آن اله است، همزه) اسم(االله علم 

اصح آنست كه : الف و لام بر آن اضافه گشته و لام در لام ادغام گرديده است، صاحب قاموس گويد

  115.علم غير مشتقّ است

عناي اصلي مي باشد وآن به معناي پرستش مي باشد بنا بر در مقاييس آمده است إله داراي يك م

تبارك وتعالي است و به اين نام ناميده شده است چون خدا مورد پرستش  "االله  "اله همان "اين

  116.مي باشد 

اش حذف شده، و الف و لام بر سر آن  إله است همزه -گفته شده است ، اصل اللّه: راغب گفته است

  به باري تعالى، اين آيه است كه ) اللّه(مخصوص بودن واژه : تعالى است در آمده و مخصوص باري

  .دانى كه با آن نام، ناميده شده باشد يعنى آيا نامى براى او مى 117هلْ تَعلمَ لَه سميا«: فرمايد مى

  هة اند و همينطور خورشيد را نيز را نيزإلاَ نامى است كه براى هر معبودى و ذاتى قرار داده -واله

يعنى عبادت و پرستش   -ألَه فلان يالَه -و. اند، زيرا خورشيد را نيز معبود خويش گرفته بودند ناميده

  . و به همين دليل اله به معناي معبود است-تألّه -اند كرد و گفته

ه يعنى متحير و سرگردان شد، گرفته شده و اين وجه تسميه ب) أله ياله(از ) اللّه(باز گفته شده  و

در صفات خداوند بيان كرده اخذ شده كه گفته است ) ع(اى كه امير المؤمنين  معنى تحير، از اشاره

                                                 
  ١/حمد-  ١١٤
  ١/٩٧قرشی ،قاموس،-  ١١٥
  ابن فارس ماده اله-  ١١٦
  ۶۵/مريم-  ١١٧



 

شكوه و زيبائى هر صفاتى كه مادون (» كلّ دون صفاته تحبير الصفات و ضلّ هناك تصاريف اللّغات«

قات هر صفات خداوند است، از رسيدن به او سرگشته و ناتوان و در وصف صفاتش، كلمات و مشتّ

  ).كلمه و زبان، ناقص و نارسا است

كند وبه همين دليل  زيرا بنده هر چه در صفات خداى بينديشد، شكوه و عظمتش او را متحير مى

  .»تفكرّوا فى آلاء اللّه و لا تفكّروا فى اللّه«: روايت شده است

  . يعنى در صفاتش انديشه كنيد و در ذاتش مينديشيد

اش  به همزه تبديل شده است و تسميه) و(است و سپس حرف  -ولاه -)اللّه(اصل و ريشه : اند وگفته

 اى در راه او واله و پر شور است، يا فقط به  به اللّه از اين جهت است كه هر مخلوق و آفريده -ولاه از

تسخير و مجذوب بودنشان، مانند جمادات و حيوانات و يا با تسخير بودن و داشتن اراده مانند 

خداوند محبوب تمام اشياء است و همه (اند  مردم، و از اين جهت بعضى از حكماء گفتهبعضى از 

ء إلَِّا يسبح بحِمده و لكنْ لا  و إِنْ منْ شيَ«: و بر اين سخن اين آيه قرآن دلالت دارد» مسخرّ اويند

  مهبِيحَونَ تسَ118تَفْقه  

فهميد او بردبار و آمرزنده  لى شما تسبيح آنها را نمىگويد و و هر موجودى، تسبيح و حمد او مى

است يعنى از، نظرها پوشيده شد، و اين  -لاه، يلوه، لياها - )االله(و نيز گفته شده كه اصل واژه  .است

 و«باطنى بودن اللّه را آيه . اشاره شده است 119لا تدُرِكُه الْأَبصار و هو يدرِك الْأَبصار«معنى در آيه 

واله سزاوار نيست كه جمع بسته شود چونكه معبودي جز او .كند اشاره مى  120الظَّاهرُ و الْباطنُ 

 .اند جمع بسته) الآلهه(يست ، اما به اعتقاد اعراب معبودات ديگر نيز هستند و لذا اين واژه به صورت 

  121أَم لَهم آلهةٌ تمَنَعهم منْ دوننا«: خداى تعالى فرمايد

  توانند در برابر ما از آنان دفاع كنند آيا آنها خدايانى دارند كه مى

  122و يذَرك و آلهتَك«و آيه  

                                                 
  ۴۴/اسراء-  ١١٨
  ٣/انعام-  ١١٩
  ٣/حديد-  ١٢٠
  ٤٣/انبياء-  ١٢١
  ١٢٧/اعراف-  ١٢٢



 

  و تو و خدايانت را رها سازد؟

  .نيز خوانده شده است، يعنى عبادت تو -إلاهَتك -كه 

وده است ب -حذف شده است در اصل و اللّه أنت) لامش(يعنى براى خدا كه يك  - ولاه أنت-و جمله

  123.خدا سوگنده را بويعنى ت

كلمه االله كه جز بر خداوند عزيز متعال اطلاق نمي شود به معناي :صاحب التحقيق گفته است

معبودي است كه عقلها را در مقام و عظمتش به تحير واداشته است و آن خاص ترين اسم در بين 

مي كند بر ذات مقدسي كه  نام هاي خداي اعلي مي باشد پس هنگامي كه اطلاق مي شود دلالت

  124.جامع جميع صفات متعالي جلال و جمال است 

  :علامه طباطبايي در الميزان فرموده اند 

علم و اسم خاص خدا است، اين است كه ) اللَّه(كند بر اينكه كلمه  اى كه دلالت مى از جمله ادله

نتزاع و گرفته شده، توصيف خداى تعالى به تمامى اسماء حسنايش و همه افعالى كه از اين اسماء ا

ه گوييم اللَّه رحمان است، رحيم است، ولى ب شود، مثلا مى توصيف نمى) اللَّه(شود، ولى با كلمه  مى

كه رحمان اين صفت را دارد كه اللَّه است و نيز : شود گوئيم، يعنى هرگز گفته نمي عكس آن نمي

ولى ) رحم كرد، و خدا دانست، و خدا روزى داد، رحم اللَّه و علم اللَّه و رزق اللَّه، خدا(گوييم  مى

يك از اسماء  ، و خلاصه، اسم جلاله نه صفت هيچ)اللَّه الرحمن، رحمان اللَّه شد(گوئيم  هرگز نمي

  .شود گيرد، و نه از آن چيزى به عنوان صفت براى آن اسماء گرفته مي حسناى خدا قرار مى

ى موجودات است، خودش خلق را به سوى صفاتش از آنجايى كه وجود خداى سبحان كه اله تمام

) اللَّه(توان گفت كه كلمه  فهماند كه به چه اوصاف كمالى متصف است، لذا مى كند، و مى هدايت مى

اسم است ) اللَّه(طور التزام دلالت بر همه صفات كمالى او دارد، و صحيح است بگوئيم لفظ جلاله ه ب

مامى صفات كمال است، و گر نه اگر از اين تحليل بگذريم، الوجودى كه دارنده ت  براى ذات واجب

                                                 
  راغب ،ماده اله-  ١٢٣
  ١/١١٨مصطفوی ،-  ١٢٤



 

پيش از اينكه نام خداى تعالى است، بر هيچ چيز ديگرى دلالت ندارد، و غير از ) اللَّه(خود كلمه 

  125.كار نرفته استه است، هيچ عنايت ديگرى در آن ب) ا ل ه(عنايتى كه در ماده 

  

 مّالله  

» مإِذْ قَالوُاْ اللَّه ذَابٍ ونَا بِعأَوِ ائْت اءمنَ السةً مارجنَا حلَيرْ عطفَأَم كندنْ عقَّ مْالح واذاَ هإِن كاَنَ ه

  126ليمأَ

اگر اين حق است و از طرف توست، بارانى از ! پروردگارا«: زمانى را كه گفتند) به خاطر بياور(و 

  .براى ما بفرست يا عذاب دردناكى! سنگ از آسمان بر ما فرود آر

است كه به جاى حرف ندا ميم  - يا اللّه -در باره اين واژه گفته شده، معنايش ،خدايا،پروردگارا:اللهم

يا اللّه  - جمله -اللهّم - اللهّم مخصوص خواندن خدا است كه تقدير -مشدد  به آخرش افزوده شده و

  127.حيهلا  به معنى شتاب كن - است مانند تركيب - أمنا بخير

مانند مديمدباشد ،ويا امر باشد گفته شده است كه بعيد نيست كه اين ميم مشدداز ماده أم يوم  و

و ركّبت كلمة اللّه مع باشد به معني اقصد و توجه ،سپس حرف ندا حذف شده است )أم(كه در اصل 

اصل  :وگفته شده است128.وهمزه براي تخفيف و به دست آمدن اتصال حذف شده است،كلمة أم

يا اللّه است، ادات ندا حذف شده، و ميم مشدد در آخر آورده شده است، تا عوض از » اللّهم«

محذوف باشد، و اين براى تعظيم اسم شريف خداست تا به صورت ندا آورده نشود، و از طرفى بزرگ 

كردن لفظ آن، اشعار به شدت گرفتن محبت است، زيرا شدت حب مانند شدت غضب اقتضاى 

  .كند شدت در لفظ را مى

بوده كه به سبب حذف حرف نداء و همزه قطع مخفّف » يا اللّه أم بخير«اصل آن : اند برخى گفته

                  129.  تو  عدم اجتماع ميم با حرف ندا دليل قول اول اس و عدم نگرش به اين اصل. شده است

                                                 
  ١/١٨طباطبايی-  ١٢٥
  ٣٢/انفال-  ١٢٦
  راغب ماده اله-  ١٢٧
 ١/١١٨مصطفوی -  ١٢٨
 ١/٢۵۶گنا بادی ،تفسير بيان السعادة-  ١٢٩



 

  آلهة

  130هم ينشرُون أَمِ اتخَّذَُواْ ءالهةً منَ الْأَرضِ«

  سازند منتشر مى) كنند و خلق مى(آيا آنها خدايانى از زمين برگزيدند كه 

و بتها رااز آن جهت آلهة ناميده اند چون . خدايان ،معبودان ،اين كلمه جمع مكسر اله مي باشد:آلهة

  . كافران آنها مورد پرستش قرار مي دادند

  

2 - بر  

»دمالْح لَّهل بينَالْعالَ ر131م  

  ».است جهانيان پروردگار كه است خداوندي مخصوص ستايش« 

بار،  971رب : ها به كار رفته استبار در قرآن كريم به اين صورت980و مشتقات آن  "رب"ي كلمه

  .بار 1بار، رِبيون  1بار، ربائبكم  3بار، ربانيون  4ارباب 

معناي صاحب ،مالك ومصلح مي باشد مي باشد و رب از اسامي خداوند متعال مي باشد ودر لغت به 

  .مي باشد  ربوب و جمع آن  ارباب

  :در مقاييس آمده است  واژه رب داراي چند معني مي باشد

والرب  .ي رب به معني مالك، خالق، صاحب، مي باشدبنابراين كلمه عليه القيام واول  اصلاح الشي  

  .إصلاحها على قام إذا: ضيعته فلان رب :اصلاح كننده چيزي مي باشدگفته مي شود

 أربت: و گفته شده) لزوم الشي والاقامةعليه(دوم دوام يافتن چيزي كه متناسب با معني اول است

زميني كه پيوسته در : مرب أرض و. زماني كه ابر در اين سرزمين پايدار شود: البلدة بهذه السحابة

گوسفندي كه در خانه براي : الربى و الشاة .گويند "رباب" و براي همين به ابر. باردجا باران ميآن

  .پس او همواره در خانه  است شود، شير دادن نگهداري مي

                                                 
  ٢١/انبياء-  ١٣٠
  ٢/حمد-  ١٣١



 

به معني عهد و پيمان است و  "رِبابة"واژه  و از اين) ضم الشي لشيء.(آوري كردن چيزيسوم جمع

  132.گويند "أربة"به جماعت عهد كنندگان 

 از پس حالتي كردن ايجاد يعني است پرورش و تربيت معني به اصل در بر ّ: در مفردات آمده است

  .برسد آن كمال و تمام و نهائي حد به تا چيزي در ديگر حالتي

 من رجل يربني لأن( گفته شده است.داد پرورشش و كرد تربيت را او: رببه و رباه و ربه :گويندمي

 جايبه استعاره طوربه كه است مصدر -رب - پس) نهواز من رجل يربني أن من إلي أحب قريش

  .است رفته به كار فاعل

 و موجودات مصالح متكفّل او كه شود نمي گفته تعالي خداي براي جز مطلق طوربه: رب

   133غَفوُر رب و طَيبةٌ بلدْةٌ«: گويد تعالي خداي كهاين مثل .هاست آفريده

 ربكمُ(« و134 الْعالمَينَ رب« آيات در رود، مي به كار او از غير و اوندخد به اضافه حالت در -رب -واژه

و بر ُكمينَ آبائل135الْأَو  

 خداي سخن اساس اين بر و. الفرس رب و الدار رب: گويند مي چيزي صاحب معني در طورهمين و

 و و،137 ربك  إلِى ارجِع«: تعالى قوله و136 ربه ذكْرَ نُالشَّيطا فَأَنْساه ربك عنْد اذْكُرْني«: كه است تعالي

كه گفته شده است قصدش و توجه اش از ربي  خداي  138مثْواي أَحسنَ ربي إِنَّه اللَّه معاذَ قالَ«: قوله

مقصودش ملكي است كه او را سر پرستي كرده است كه البته نظر :تعالي مي باشد و نيز گفته اند 

   139 .به سخن او شايسته تر است  اول

مصطفوي معني اين كلمه را سوق دادن چيزي به سوي كمال و رفع نواقص دانسته است و از آن با 

   140.شودها تعبير مياصلاح كردن و نعمت

                                                 
 .ـ ابن فارس، مقاييس ماده ربب ١٣٢
  ١۵/سباء-  ١٣٣
 ٢/حمد-  ١٣٤
  ٢۶/شعرا-  ١٣٥
  ٤٢/يوسف-  ١٣٦
  ٥٠/يوسف-  ١٣٧
  ٢/يوسف-  ١٣٨
  .ـ راغب، مفردات، ربب ١٣٩
 .٤/١٨ي کلمات القرآن،ـ مصطفوی، التحقيق ف ١٤٠



 

رب به معني مربي از اسماء حسني است و مقام ربوبيت خداوند را روشن مي كند يعني آنگاه كه در 

  .است موجودات تمام كردن تربيت و دادن پرورش العالمين،مراد  رب: د وصف خدا گفته شو

 اخلاق و لباس و آب و نان از و اوست مواظب پيوسته و كندمي تربيت را طفل نفريك كهطوريهمان

 .است معني اين مبين سبحان خداوند بر رب كلمه اطلاق چنين هم. ندارد غفلت او تحصيل و

 بر مجيد قرآن در كه ربهما و ربهم ربها، ربك، رب، ربكما، ربى، ربه، ربنا، ربكم، العالمين، رب كلمات

  .است فقره شصت و نهصد از بيشتر المفهرس المعجم نقل بر بنا شده اطلاق سبحان خداوند

الْعالمَين  لرَب سلمَتأَ«. 141الْعالمَينَ رب للَّه الْحمد« نحو »الْعالمَينَ -رب« آمده آيات از بسيارى در
 در و143 ء شيَ كُلِّ رب هو و ربا أَبغي اللَّه غَيرَ أَ قُلْ« نحو ء شيَ كُلِّ رب«: آمده آيات از بعضى در 142

 - رب بعضى در و. 144اللَّه قُلِ الْأَرضِ و السماوات رب منْ قُلْ« نظير »الْأَرضِ و السماوات رب« ها بعضى

 بِربَ...  المْغْرِبينِ، رب و المْشْرقَِينِ رب همچنين. 145الْعظيمِ الْعرْشِ رب هو إلَِّا إلِه لا اللَّه« نحو الْعرْشِ

 مجيد قرآن در غيره و لَقِالْفَ - بِربَ...  النَّاسِ، بِرَب...  السبعِ السماوات - رب...  الْمغارِبِ، و المْشارِقِ

 موجودات تمام دهنده پرورش خداوند كه مي كند روشن آنها مجموع مضمون.است  شده استعمال

 سبحان خداى فقط معبود و مربى و خالق هذا على تربيت هم و اوست جانب از خلقت هم است

  .است 

 اذْكُرْني منهْما ناجٍ أَنَّه ظَنَّ لَّذيل قالَ و« مثل است گرديده اطلاق خدا غير بر رب آيات از بعضى در

ْندع كبرئيس نزد مرا: گفت يافت خواهد نجات مي كرد گمان كه آندو از به يكى يوسف يعنى. 146ر 

 در »ربه ذكْرَ الشَّيطانُ فَأَنْساه« جمله نيز و سوره همان از. 41 و 50 آيه است همچنين. كن ياد خود

  147.است رئيس و ملك آيات اين در رب از مراد اظاهر و. 402 آيه

  

                                                 
  ٢/فاتحه-  ١٤١
 ١٣١/بقره-  ١٤٢
  ١٣٤/انعام-  ١٤٣
  ١۶/رعد-  ١٤٤
  ٢٦/نمل-  ١٤٥
  ۴٢/يوسف-  ١٤٦
  ٣/٤٣ـ قرشی، قاموس،  ١٤٧



 

  ارباب

  148القْهَار الْواحد اللَّه أَمِ خيَرٌ متَفَرِّقُونَ أرَباب أَ«

  »!پيروز؟ يكتاي خداوند يا بهترند، پراكنده خدايان آيا «

 اليتع خداي جز آن اطلاق زيرا شود بسته جمع رب واژه كه نيست حقّ ارباب جمع رب مي باشد ، 

 نه است كفار سخن و اعتقاد بنابر است آمده جمع به صورت اگر فوق آيه در اما گيردبرنمي در را

 خداي باره در جز رب واژه هم معمولي سخنان در باشد چنين بالذّات و خويش نفس در واقعاً اينكه

   149 .هاگروه و جماعات يعني است -ربوب و اربة - رب جمع .شود نمي گفته

 اتخاذ از قرآن كه اند قوم بزرگان و ملائكه و دروغين معبودهاي ارباب از مراد:س آمده است در قامو

  150.است فرموده نهي خداوند مقابل در ارباب

  ربائب

»و ُكمببائي ري اللَّاتورِكُم فج151ح  

  ».اند يافته پرورش شما دامان در كه همسرتان دختران و «

 غالباً ري مي باشد در مجمع گويد علت اين تسميه آن است كهربائب جمع ربيبه به معناي نادخت

 معناي در الميزان آمده است ربيبه به .152باشد مى زن شوهر سرپرستى و تربيت تحت زن، دختر

 كه اند ناميده ربوبه را او مناسبت اين به و آورده ديگر شوهري از كه دختري است، آدمي زن دختر

 و است، ما دست به آمده ما خانه به مادر آن با كه كسي هر و - تاس آدمي همسر كه -او مادر تدبير

 دائمي معنا اين كه چند هر گيريم، مي عهده به را همسرمان دختران تربيت غالبا كه هستيم ما اين

شود نيز ربيبه در لسان به گوسفندي كه در خانه براي استفاده از شيرش نگهداري مي 153.نباشد

  154.گفته شده است

                                                 
  ٣٩/يوسف-  ١٤٨
  .ـ راغب، مفردات، ربب ١٤٩
 .ـ قرشی، قاموس، ربب ١٥٠
  ٢٣/نساء-  ١٥١
  ٣/٤٨طبرسی،-  ١٥٢
  .٤/٢٦٤ـ طباطبائی، الميزان،١٥٣
  .ـ ابن منظور، لسان العرب، ربب ١٥٤



 

انيرب  

»نْ وينَ كُونُوا لكيانببمِا ر ونَ كنُتُْملِّمُتاب تعْ155الك  

 را خدا كتاب كه گونه آن باشيد، الهي مردمي:) بگويد كه است اين او، مقام سزاوار( بلكه«

  ».آموختيد مي

 در مبالغه براي) ن( حرف شدن اضافه پرستد مي را خداي كه است كسي رباني: نويسد مي منظور ابن

  .است خداي پرستنده شدت به يعني است تنسب

 چيز نه است شناسي خدا علم گردانيدن مخصوص براي - رباني -در) نون و الف( گويد مي سيبويه

  156.است - العلوم من غيره دون الرّب علم صاحب -معنايش كه گوئي ديگري

 به عارف و دين و معل در راسخ و دانشمند: (يعني نموده، معني -بالرّب العارف را آن هم فارس ابن

  157).اللّه

 يعني معني، اين در - رباني -پس است مصدر كه است -رب واژه به منسوب -ربان: اند گفته نيز و

 خود به منسوب يا و حكيم، مثل بخشد، مي تكامل را دانش و علم كه است كسي مصدر، به منسوب

 هر البتّه كه دهد مي پرورش علم با خويشتن نفس كه كسي يعني - رباني صورت اين در كه اوست

 كه كسى زيرا است يكديگر ملازم تحقيقا) علم با خويش پرورش يا علم رشد و پرورش( معني دو

 در كه كسى و است داده رشد را دانش و علم واقع در كند مي تربيت علم با را خويش جان و نفس

  158.است كرده تربيت آن با را خويشتن كوشيد دانش و علم تكامل راه

 رب به منسوب است، "ربانيين "جمعش كه "رباني ":كلمه:امه طباطبائي نيز بيان داشته استع 

 به كسي نمودن منسوب براي و) دهد مي معنا را همدان به منسوب كه همداني كلمه مانند( است

 اين داده جلوه بزرگ منظور به را نون الف ليكن ،"ربانى "نه است، ربى فلانى: شد مي گفته بايد رب

 فارسي در دهند نسبت ريش به را شخصي بخواهند وقتي كه چنان هم نمودند، اضافه نتسابا

                                                 
  ٧٠/عمران آل-  ١٥٥
 .ـ ابن منظور، لسان العرب،  ربب ١٥٦
  .ـ ابن فارس، مقاييس، ربب ١٥٧
  .ـ راغب، مفردات، ربب ١٥٨



 

 اينكه فهماندن براي ليكن است، "لحيى "فلانى: شد مى گفته عربى در و است ريشو فلانى: گويند مى

 معناي پس هست، نيز ديگر كلمات قبيل اين از و است لحيانى فلانى: گويندمي است زياد او ريش

 بسيار او عبادت به اشتغالش و شديد رب با ارتباطش و اختصاص كه است كسي "ربانى "هكلم

  159. است

 اين از كلامشان در و است سابقه بي و تازه چون سرياني، اصل در است لفظي -رباني -شده گفته

  160.شودمي يافت اندك و كم واژه

  رِبيون

»نْ ونْ كأََيم قاتَلَ نبَِي هعم يير ونَرِبَ161كث  

  » !كردند جنگ آنان همراه به فراواني الهي مردان كه پيامبراني بسيار چه« 

 وصف و دراينجا ربيون مصدر است در. ربي در لغت به معني گروه بسيار و درخت خَردل آمده است 

  162.شودمي گفته جلّ و عزّ خداي

ود مصدر هئيه است يعني مرداني كه كه اگر با كسر خوانده ش) ربة(اين كلمه: مصطفوي گفته است  

واين معني حقيقي كلمه است .  باشدشوندو اين تربيت الهي و روحاني مياي تربيت ميبه طور ويژه

باشد بلكه قرائت صحيح با كسر است تا لفظ اند صحيح نميكه بعضي قرّاء با ضم و فتح خواندهو اين

اند و بر صبر و استقامت و در مكتب نبوت تربيت شده مرداني كه.(بر نوع خاصي از تربيت دلالت كند

و اين معني مناسب كلمه ربيون . باشنداند، و آنان مجاهدان در صف انبياء مياخلاص آموزش ديده

  163.در برابر ربانيون يا كلمات ديگر است

 ربيون: ليبه قو نشود مشغول خدا به غير و باشد به خدا مخصوص كه است كسي رباني، مثل  ربيون

  164.است هزار به معني ربي و به معني هزاران

                                                 
 .٣/٢٧٦ـ طباطبائی، الميزان، ١٥٩
  .ـ راغب، مفردات، ربب ١٦٠
 ١٤٦/آل عمران-  ١٦١
 .ـ راغب، مفردات، ربب ١٦٢

  .٢٢ / ٤ الكريم، القرآن آلمات في ـ التحقيق ١٦٣
  .ـ قرشی، قاموس، ربب ١٦٤



 

  :اقواليست ربيون درباره: طبرسي نيز بيان داشته است

  ).حسن و عباس ابن از( صابر فقهاء و علما يعني - 1

  ).قتاده و مجاهد از( بسيار هاي جمعيت - 2

 يعني: اند فتهگ ديگران و). اخفش از( خدا عبادت به متمسكين يعنى رب به منسوبين يعني - 3

  .رب علم به منسوبين

  .است باقر حضرت از مروي قول همين و). زجاج از( است نفر هزار ده ربيون - 4

  ).زيد ابن از( واليان يعني ربانيون و تابعان يعني ربيون - 5

  :شودمي چنين معني دهيم نسبت نبي به را »قتل« كلمه در ضمير اگر و

 او دين راه در او از پس و بودند او با بسيار جماعتي كه حالي در شدند كشته كه انبيايي بسيار چه

  165.جنگيدند

  

3-  دأح 

  بگو او خداي يگانه است   166قُل هو االله أحد«

  : بار به اشكال زير بكار رفته است  85واژه ي أحد ، در قرآن كريم 

  بار  10بار و إحدي  75احد 

اي دو استعمال مي باشد يكي آنكه اسم استعمال واژه ي أحد كه اصل آن وحد با واو مي باشد  دار

 توالْم ُكمدضَرَ أَح167مي شود در اين صورت به معني يكي و يك نفر است إِذاَ ح  

  .آنگاه كه مرگ يك از شما را رسيد

  168اللَّه و ما ُهم بِضارينَ من أَحدٍٍٍٍ إلَِّا بِإِذْنِ«و چون درسياق نفي واقع شود افادة عموم مي كند  مثل   

  .به هيچ كس جز به اذن خدا بواسطة سحر ضرر نمي زنند  

                                                 
 .٢/٨٥٤رسی، مجمع البيان، ـ طب ١٦٥
  ١/توحيد-  ١٦٦
  ١٨٠/بقره-  ١٦٧
  ١٠٢/بقره-  ١٦٨



 

و استعمال دوم آن است كه وصف باشد به . درقرآن مجيد درسياق نفي است  و اكثر استعمال آن

  169معني يكتا و بي همتا و دراين استعمال فقط به ذات باري تعالي اطلاق مي شود

آن دو قسم است يكي فقـط در حالـت نفـي و دوم در     در مفردات آمده است كه أحد مورد استعمال

اثبات ، اما موردي كه فقط در نفي به كار مي رود بـراي اسـتغراق جـنس يعنـي در برگـرفتن تمـام       

مفاهيم خواه مفرد ، جمع ، مذكر ، مونث و يا كم و زياد باشد چه درحالت  اجتماع و چـه در حالـت   

در خانه هيچ كس نيست كه در اين عبـارت هـيچ كـس    يعني )ما في الارض أحد ( افتراق در عبارت

بنابراين در معني فـوق بـه كـار بـردن أحـد      ) أي واحد (نبودن را دربارة يك ، دو و بيشتر مي رساند

چـون واژة أحـد   ( درخانه يكي هست ، درست نيسـت   –دراثبات درست نيست معني في الدا رأحد 

  ) . خاص خداوند است 

) واحـد ( اما اثباتشان ناصيح ولي اگر به جاي اَحد در جمله ي مثبت   زيرا نفي دو ضد صحيح است 

يعني يك فرد درخانه بيان شده و هم بيشتر ) واحد ( هم وجود ) في الدار واحد( به كار رود و بگويند

  . از يك فرد 

  : و اما به كاربردن واژه به صورت مثبت بر سه وجه است 

  أحدعشر ، احدو عشرون  ضميمه شدن احد با عشرات مانند: اول 

  : اضافه شدن احد به ضمائر چه به صورت مضاعف و يا مضاف اليه مانند آيه ي : دوم 

  يكي از شما ساقي شراب شاه خواهد شد 170أمَا أَحدكمُا فَيسقى ربه خمَراً«

  . ت كه احد دراين آيه به ضمير كما اضافه شده و به صورت يوم الأحدكه احد مضاف اليه اس

« احد به طور مطلق به صورت صفت بكار مي رود كه فقط مخصوص وصف خداي تعالي است : سوم 

  171قل هو االله احد 

واژه ي احد اصولاً براي همين معني اخير است و پايه ي اعداد كه دو و سه و غيره باشند  نيست امـا  

  172. در غير معني أحد به كار مي رود ) وحد(
                                                 

  ١/٣٣قرشی ،قاموس-  ١٦٩
  ٤١/يوسف-  ١٧٠
  ٢/اخلاص-  ١٧١



 

بين احد و واحد آمده است  كلمه ي أحد صفتي است كه از ماده ي وحدت در الميزان در مورد فرق 

گرفته شده ، همچنان كه كلمه ي واحد نيز وصفي از اين ماده است ، چيزي كه هست ، بين واحد و 

احد فرق است كلمه ي أحد در مورد چيزي و كسي به كار مي رود كه قابل كثرت و تعـدد نباشـدنه   

ولاً داخل اعداد نشود به خلاف كلمه ي واحد كه هر واحدي يـك ثـاني و   درخارج و نه در ذهن و اص

ثالثي دارد يا در خارج و يا در توهم و يا به فرض عقل كه با انضمام  به ثاني و ثالث و رابع كثير مـي  

مثـالي  . شود ، و اماأ حد اگر برايش دومي فرض شود ، باز خود همان است و چيزي بر او اضافه شده 

وقتي مي گويي أحدي از قـوم نـزد مـن    : تا اندازه اي اين فرق را روشن سازد اين است كه  كه بتواند

نيامده ، در حقيقت ، هم آمدن يك نفر را نفي كرده اي و هم دونفـر و سـه نفـر بـه بـالا را ، امـااگر       

ارد كـه  واحدي از قوم نزد من نيامده تنها و تنها آمدن يك نفر را نفي كرده اي و منافات نـد : بگويي 

چند نفرشان نزدت آمده باشند و به خاطرهمين معناو خاصيتي كه در كلمه ي احد هست مي بينيم 

و هيچ وقت گفتـه  . (اين كلمه در هيچ كلام ايجابي به جز درباره ي خداي تعالي استعمال نمي شود 

است كلامـي   بلكه هر جا استعمال شده) احدي از قوم نزد من آمد :جاءني أحد من القوم : نمي شود 

دوم وصـف   173است منفي و تنها در مورد خداي تعالي است كه در كلام ايجابي استعمال مـي شـود   

است كه به معناي  يكتاو بي همتا كه در اين استعمال به ذات بـاري تعـالي اطـلاق مـي شـود و بـه       

  .شخص بي نظير و يكتا إحدي الاحد گويند 

  إحدي

  174   م اللَّه إِحدى الطَّائفَتَينْو إِذْ يعدكُ«مونث أحد مي باشد   

  . بياد آر آن هنگامي را كه خداوند دربارة يكي از دو طايفه به شما وعده مي دهد 

»قَالَ إِنى   نَتىى ابدإِح كحأَنْ أُنك أَن   تَينْاه    أُرِيد لى175ع  

  . همسري تو درآورم  من مي خواهم يكي از اين دو دخترم را را به: گفت )  شعيب به موسي(

                                                                                                                                            
  راغب ماده أحد-  ١٧٢
  ٢/٣٨٧طباطبايی-  ١٧٣
  ٧/انفال-  ١٧٤
  ٧٢/قصص-  ١٧٥



 

  176كه در همة موارد إحدي صيغةتأنيث است كه به صورت مضاف استعمال شده  است

  

  صمد- 4

»مالص 177داللَّه  

  .دكنن خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى

  بار1:صمد:واژه صمد در قرآن كريم تنها يك بار به كار رفته است  

در اصل لغت به معنى شخص بزرگى است كه همه مي باشدوصمد يكي از اسامي خداوند متعال 

صمد به معنى : گويد راغب در مفردات مى.روند و از هر نظر پر و كامل است  نيازمندان به سوى او مى

به معنى چيزى  "صمد ":اند روند، و بعضى گفته آقا و بزرگى است كه براى انجام كارها به سوى او مى

چيزى كه مادون انسان باشد،  -اول: تو خالى نباشد دو چيز است است كه تو خالى نيست و آنچه

و مقصود از . تر باشد، مثل خداى بارى و فرشتگان آنچه از انسان برتر و متعالى - دوم.جمادات: مثل

آگاه و هشدارى است كه خداى بارى بر خلاف كسى است كه برايش الوهيت  »اللَّه الصمد«: آيه

  178.كنند اثبات مى

است، و  "قصد "يكى به معنى كه داراي دو معني اصلي مي باشد  آمده است كه صمد درمقاييس 

شود به خاطر اين  و اينكه به خداوند متعال صمد گفته مى "صلابت و استحكام "ديگرى به معنى

و شايد به همين مناسبت است كه معانى متعدد زير نيز .كنند است كه بندگانش قصد درگاه او مى

شخص بزرگى كه در منتهاى عظمت است، و كسى كه : لغت براى صمد ذكر شده است در كتب

روند كسى كه برتر از او چيزى نيست، كسى كه دائم و باقى  مردم در حوائج خويش به سوى او مى

  179.بعد از فناى خلق است

  :پنج معنى بيان فرموده "صمد "لذا امام حسين بن على ع در حديثى براى

                                                 
  ١/٣٩مصطفوی-  ١٧٦
  ٢/اخلاص-  ١٧٧
  راغب ،ماده صمد-  ١٧٨
  ابن فارس ،ماده صمد-  ١٧٩



 

  .كه در منتهاى سيادت و آقايى استكسى است  "صمد "

  .ذاتى است دائم ازلى و جاودانى "صمد "

  .وجودى است كه جوف ندارد "صمد "

  .آشامد خورد و نمى كسى است كه نمى "صمد "

   180خوابد كسى است كه نمى "صمد "

  ."صمد كسى است كه قائم به نفس است و بى نياز از غير "در عبارت ديگرى آمده است

  .است كه تغييرات و كون و فساد نداردكسى  "صمد "

كسى است كه شريك ندارد، و حفظ  "صمد "از امام على بن الحسين ع نقل شده است كه فرمود

  181 "ماند چيزى براى او مشكل نيست، و چيزى از او مخفى نمى

گويد موجود باش، آن هم  كسى است كه هر وقت چيزى را اراده كند مى "صمد ":اند بعضى نيز گفته

  ."شود موجود مى وراًف

 "اى به محضر امام حسين ع نوشتند، و از معنى نامه "بصره "سؤال در حديثى آمده است كه اهل

  :در پاسخ آنها فرمود )ع (كردند، امام "صمد

بسم اللَّه الرحمن الرحيم، اما بعد در قرآن مجادله و گفتگو بدون آگاهى نكنيد، چرا كه من از جدم  "

هر كس بدون علم سخن بگويد بايد در محلى از آتش كه براى او : فرمود مى رسول اللَّه شنيدم

لمَ يلد و لمَ يولدَ و لمَ يكُنْ  ":را تفسير فرموده است "صمد "تعيين شده جاى گيرد، خداوند خودش

دكُفوُاً أَح كسى است كه  "صمد "آرى خداوند... نه زاد، و نه زاده شد و احدى مانند او نيست، : "لَه

از چيزى به وجود نيامده، و در چيزى وجود ندارد، و بر چيزى قرار نگرفته، آفريننده اشياء و خالق 

اش از هم متلاشى  آنها است، همه چيز را به قدرتش به وجود آورده، آنچه را براى فنا آفريده به اراده

  182 "...ين است خداوند صمد ماند، ا شود، و آنچه را براى بقاء خلق كرده به علمش باقى مى مى

                                                 
 ٣/٢٢٣مجلسی ،بحارالانوار-  ١٨٠
 منبع همان -  ١٨١
  ١٠/۵۶۵طبرسی،مجمع البيان -  ١٨٢



 

در قاموس صمد به معناي بي نياز آمده است و گفته شده است معناي لازم صمد همان بي نياز 

مصدر است به معناي قصد و در نهج البلاغه اين كلمه ) بر وزن فلس( است و گفته است كه صمد

ايد معنى اللّه الصمد را از ب سه بار آمده است كه هر سه به معناي قصد مي باشد ودر ادامه مي گويد 

خدا : اللّه الصمد يعنى و قصد گرفت كه معناى اولى كلمه است و الف و لام آن ظاهرا براى عهد است

او ه كنند و ب آورند و او را قصد مي او رو ميه همان مصمود و مقصود همه است كه در حوائج ب

أَنْتمُ الْفُقَراء «و 183 و الْأَرضِ كُلَّ يومٍ هو في شَأْنٍ يسئَلُه منْ في السماوات«محتاجند چنانكه مقتضاى 

يالْغَن وه اللَّه و را بى نياز معنى كنيم كه لازم كلمه است زيرا  ولى بهتر است آناست 184 إلِىَ اللَّه

  .كنند قهرا بى نياز است آنكه همه او را قصد مي

رفت كه در قاموس و اقرب از جمله معانى صمد شمرده را بمعنى دائم و ثابت گ شود آن و نيز مي

  185. است شده

  رحمة - 5

»محر و ِهمبن رم اتلَوص ِمليَهع لئَك186ةأُو  

  .اينها، همانها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شد

  :بار در قرآن كريم به صورتهاي زير به كاررفته است563واژه رحمةومشتقات آن    

مححم28:رة1:بار،رمرحمين1:بار،محمن6:بار،راححيم169:بار،رماء227:بار،رحم1:بار،ربار،4:بار،أرح  

  114:بار،رحمة12:أرحام

  . رحمة در لغت به معناي دلسوزي،بخشايش،شفقت مي باشد  

باني ابن فارس گفته است رحمة مشتق از رحم داراي يك معناي اصلي مي باشد وآن بر رقّت و مهر

  187.وعطوفت ورأفت دلالت مي كند

                                                 
 ٢٩/رحمن-  ١٨٣
 ١٥/فاطر-  ١٨٤
  قرشی ،قاموس ماده صمد-  ١٨٥
  ١۵٧/بقره-  ١٨٦
  ابن فارس ماده رحم-  ١٨٧



 

 طرف مقابل را اقتضاءه نرمى و نرمخويى است كه نيكى كردن ب:) رحمة( در مفردات آمده است

طور مجرّد و گاهى در معنى احسان و نيكى كردن ه دلى ب كند كه گاهى در باره مهربانى و نرم مى

خدا او را مورد احسان و رحمت قرار دهد  -نارحم اللّه فلا -رود مثل كار مىه ز رقّت است باكه مجرّد 

و هر گاه خداى بارى با اين واژه توصيف شود چيزى جز احسان مجرّد ) صورت دعاسته كه غالبا ب(

انّ الرّحمة من اللّه انعام و افضال «:و بدون رقّت و رحمدلى نيست و از اين معنى روايت شده است كه

از سوى خداوند نعمت دادن و بخشايش دادن است وازآدميان رحمت (» و من الادميين رقّة و تعطفّ

و هم بر اين معنى است سخن پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله در حال يادآورى از ).شفقت و مهربانيست

اسمك من  قتقَ، شَحمالرَّ أنا الرّحمن، و أنت: أنّه لما خلق الرَّحم قال له««: فرمايد پروردگارش كه مى

  .» بتُّتهوصلك وصلته، و من قطعك اسمي، فمن 

نامت را از اسم مشتقّ نمودم، هر كه تو را  -رحم -در وقت آفرينش رحم فرمود من رحمانم و تو( 

  ).                  قطع كنم شپيوسته باشد او را پيوسته دارم و كسى كه قطع رحم كند پيوند

دو معنى در بر دارد يكى رقّت و نرمدلى  و اين همان معنى است كه قبلا گفته شد، به اينكه رحمت

و ديگرى احسان و بخشش، خداوند در سرشت و فطرت مردم، مهربانى و رقّت را تمركز داده و خود 

، از رحمت و بخشش است و معنايش از احسان و بخشايش، كه  الرَّحم كه لفظ را با احسان، آنچنان

پس معنى رحم و رحم با لفظشان هم تناسب و در خداى تعالى است و در معنى آن موجود گرديده، 

  ).همنشين و همدم(مثل ندمان و نديم  - همسانى يافته است و همينطور رحمن و رحيم

بقره رحمت را نعمت معني 157طبرسي در موارد بسياري از جمله در تفسير سوره حمد وذيل آيه 

معناى نعمت بر محتاج ه يرا رحمت بيعنى نعمت دنيا و آخرت، ز -...َ رحمةٌ  :كرده است وگفته است

  .188باشد نعمت خدا در دنيا و آخرت محتاج ميه است و هر فردى ب

رحمت صفتى است انفعالى، و تاثر خاصى است درونى، كه قلب هنگام ديدن :در الميزان آمده است

ز كسى كه فاقد چيزى و يا محتاج به چيزى است كه نقص كار خود را تكميل كند، متاثر شده، و ا

                                                 
  ١/۴٣٧طبرسی ،مجمع البيان -  ١٨٨



 

آيد، تا حاجت آن بيچاره را بر آورد، و نقص او را جبران  حالت پراكندگى به حالت جزم و عزم در مى

كند، چيزى كه هست اين معنا با لوازم امكانيش در باره خدا صادق نيست، و به عبارت ديگر، رحمت 

كرد، و باقى در خداى تعالى هم به معناى تاثر قلبى نيست، بلكه بايد نواقص امكانى آن را حذف 

   189.مانده را كه همان اعطاء، و افاضه، و رفع حاجت حاجتمند است، به خدا نسبت داد

شود و  معنى مهربانى و رقت قلب است كه از ديدن شخص محتاج عارض ميه رحمت ب در قاموس

معنى احسان و نعمت است كه خدا با رقّت و ه دارد ولى در خدا فقط ب حسان واميه اشخص را ب

و بعضى از  او هستندهمه نعمتهاى خدا رحمت  ودر ادامه آمده است. دشو توصيف نمي انفعال

  :شود اند كه ذيلا ببعضى اشاره مي چيزها در قرآن بخصوص با كلمه رحمت توصيف شده

   190و أمَا الَّذينَ ابيضَّت وجوههم فَفي رحمت اللَّه«بهشت  - 1

  191علمٍْ هدى و رحمةً لقوَمٍ يؤمْنوُنَ  بِكتابٍ فصَلْناه على و لَقدَ جِئْناهم«قرآن  - 2

  192إمِاماً و رحمةً  و منْ قَبله كتاب موسى«تورات  - 3

  193بينَةٍ منْ ربي و آتاني منْه رحمةً  يا قوَمِ أَ رأَيتمُ إِنْ كُنْت على«نبوت  - 4

  194جعلَه آيةً للنَّاسِ و رحمةً منَّا و كانَ أمَراً مقضْياو لنَ«پيغمبر  - 5

  195و ما أَرسلْناك إلَِّا رحمةً للْعالمَينَ« 

  .روم 46ايضا  197آثارِ رحمت اللَّه كَيف يحيِ الْأَرض بعد موتها  فَانْظُرْ إلِى«196باران  - 6

  

  رحم

»دبنَا أَن يدَحفَأرر أقَْرَب كَوةً وز نْها مÛا خيَرُمبها رمَ198ماًله  

                                                 
  ١/١٨طباطبايی،-  ١٨٩
  ١٠٧/آل عمران-  ١٩٠
  ۵٢/اعراف-  ١٩١
  ١٧/هود-  ١٩٢
  ۶٣/هود-  ١٩٣
  ٢٣/مريم-  ١٩٤
  ١٠٧/انبياء-  ١٩٥
 ٣/۶٨قرشی ،قاموس،-  ١٩٦
  ۵٠/مرو-  ١٩٧
  ٨١/کهف-  ١٩٨



 

  .دتر به آن دو بده از اين رو، خواستيم كه پروردگارشان به جاى او، فرزندى پاكتر و بامحبت

  .يبخشايش و مهرباناسم مصدر به معناي رحم 

  مرحمة

  199ةِلصبرِْ و توَاصواْ بِالمْرْحمثمُ كاَنَ منَ الَّذينَ ءامنوُاْ و توَاصواْ بِا«

  .دكنن سپس از كسانى باشد كه ايمان آورده و يكديگر را به شكيبايى و رحمت توصيه مى

  يمهربان ،بخشايش ت به معناي مصدر ميمى از ماده رحمت اس "مرحمة "كلمه

  

  راحم

»بقُل ر ي   ومخَيرُْ الرَّاح أَنت و محار رْ و200ناغْف  

  .مرا ببخش و رحمت كن و تو بهترين رحم كنندگانى! پروردگارا«: و بگو

  راحم اسم فاعل از ثلاثي مجرد به معناي مهربان ،رحم كننده ،بخشاينده

  

  رحماء

»ُمنهيب اءمحالكْفَُّارِ ر لىع اءدَأش هعينَ مالَّذ 201و  

  .دشديد، و در ميان خود مهربانن و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و

  مهربان و مشفقجمع رحيم ،:رحماء

  

  أرحم

  202فَاللَّه خيَرٌْ حافظًا  و هو أَرحم الرَّاحمينَ«

  » خداوند بهترين حافظ، و مهربانترين مهربانان است) در هر حال،(و 

                                                 
  ١٧/بلد-  ١٩٩
  ١١٨/مومنون-  ٢٠٠
  ٢٩/فتح-  ٢٠١
  ۶۴/يوسف-  ٢٠٢



 

  أرحم اسم تفضيل ،مهربانتر ،بخشنده ترين 

  أرحام

  203و لَا أَولَادكُم   رحامكملَن تَنفَعكمُ أَ«

  .تهرگز بستگان و فرزندانتان روز قيامت سودى به حالتان نخواهند داش

  .ورحم به معناي  فوق در قرآن هميشه جمع آمده است ) محل رشد جنين(أرحام جمع مكسر رحم

دارند واز يك رحم واژه رحم به طور استعاره درباره خويشاوندي ونزديكي كساني كه قرابت نسبي ن

  .نيستند نيز به كار رفته است

  رحمان 

  204جنَّات عدنٍ الَّتىِ وعد الرَّحمانُ عباده بِالْغَيبِ«

  .شوند كه خداوند رحمان بندگانش را به آن وعده داده است  وارد باغهايى جاودانى مى

  .بخشاينده،بسيار احسان كننده:رحمن

بار در قرآن  169و .شود سبحان است و غير خدا با آن توصيف نمياز نامهاى خداوند ): رحمن(

 دراثناءآياتها ضمن بسمله و پنجاه و شش بار همجيد آمده است صد و سيزده بار در اول سور

اند و احسان  را كلمه عربى و مشتق از رحمت گرفته اتفاق اهل لغت و تفسير آنه اكثريت قريب ب

  .اند كننده و نعمت دهنده معنى كرده

شود همانطور كه  جز براى خداى تعالى به ديگران اطلاق نمى - )رحمن( - واژه :راغب گفته است

شعاع رحمتش همه چيز را فرا گرفته  -معنى آن در باره ديگرى صحيح نيست زيرا او كسى است كه

تش رود، او خداونديست كه رحم كار مىه اللّه ب -رحيم در غير -و بر همه گسترش يافته ولى واژه

و در وصف پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله گفته 205إِنَّ اللَّه غَفوُر رحيم«: خداى تعالى گويد. فزونى يافته

ه ب. (»لَقدَ جاءكمُ رسولٌ منْ أَنْفسُكمُ عزِيزٌ علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكمُ بِالمْؤمْنينَ رؤُف رحيم«: است

                                                 
  ٣/ممتحنه-  ٢٠٣
  ۶١/مريم-  ٢٠٤
  ١٧٣/بقره-  ٢٠٥



 

شدت خواهان ايمان شماست ه از خودتان آمد كه سختى و رنجتان بر او ناگوار و براستى پيامبرى 

  ).به مؤمنين هم مهربان و رحيم است

است از اين روى كه احسان و بخشش او در  -رحمن دنيا و رحيم آخرت -گفته شده خداى تعالى

ست و بر اين معنى گيرد و در آخرت ويژه مؤمنين ا شود و فرا مى دنيا مؤمن و كافر را شامل مى

اينكه  بر كه آگاهى و تنبيهى است 206 ء فسَأَكْتُبها للَّذينَ يتَّقُونَ و رحمتي وسعت كُلَّ شيَ«:فرمود

   207پرهيزكاران است وشمول عام رحمت در دنيا بر مؤمنين و كافرين و در آخرت ويژه مؤمنين 

است كه بر كثرت و بسيارى رحمت دلالت  صيغه مبالغه) رحمان(كلمه :در الميزان آمده است

رساند، پس  بر وزن فعيل صفت مشبهه است، كه ثبات و بقاء و دوام را مي) رحيم(كند، و كلمه  مى

همين ه خداى رحمان معنايش خداى كثير الرحمة، و معناى رحيم خداى دائم الرحمة است، و ب

كثيرى كه شامل حال عموم جهت مناسب با كلمه رحمت اين است كه دلالت كند بر رحمت 

شود، و به همين معنا در بسيارى از موارد در قرآن استعمال  موجودات و انسانها از مؤمنين و كافر مى

، مصدر رحمت عامه خدا عرش است كه 208الرَّحمنُ علىَ الْعرْشِ استوَى«: شده، از آن جمله فرموده

 209نْ كانَ في الضَّلالَةِ فَلْيمدد لَه الرَّحمنُ مداقُلْ م«: و نيز فرموده) مهيمن بر همه موجودات است

  .و از اين قبيل موارد ديگر) بگو آن كس كه در ضلالت است بايد خدا او را در ضلالتش مدد برساند

بر نعمت دائمى، و رحمت ثابت و باقى او ) رحيم(تر آنست كه كلمه  مين جهت مناسبه هو نيز ب

كند كه فنا ناپذير است،  كند، و در عالمى افاضه مى مؤمنين افاضه مىه ها بدلالت كند، رحمتى كه تن

خداوند 210و كانَ بِالْمؤمْنينَ رحيماً«: و آن عالم آخرت است، هم چنان كه خداى تعالى فرمود

كه درستى ه ، ب211إِنَّه بهِمِ رؤُف رحيم«: ، و نيز فرموده)همواره، به خصوص مؤمنين رحيم بوده است

                                                 
 ١۵۶/اعراف-  ٢٠٦
  راغب ماده رحم-  ٢٠٧
  ٥/طه-  ٢٠٨
  ٧۵/مريم-  ٢٠٩
  ۴٣/احزاب-  ٢١٠
  ١١٧/توبه-  ٢١١



 

رحمان عام است، و : اند ، و آياتى ديگر، و به همين جهت بعضى گفته)او به ايشان رئوف و رحيم است

  212.شود، و رحيم خاص مؤمنين است شامل مؤمن و كافر مى

  رحيم 

  213مإِنَّ اللَّه بِالنَّاسِ لَرَءوف رحي«

  .خداوند نسبت به مردم رحيم و مهربان است

ه از اسماء حسنى است و دويست و بيست و هفت بار در قرآن ب. مهربان مهربان : صفت مشبه:رحيم 

كار رفته است صد و سيزده بار در ضمن بسمله و صد و چهار ده بار در اثناء آيات و آن بر خدا و غير 

عزِيزٌ علَيه ما عنتُّم «شود چنانكه درباره حضرت رسول صلىّ اللّه عليه و آله آمده  خدا اطلاق مي

مورد فوق آمده و در موارد ديگر  در تمام قرآن فقط يك. 214يص علَيكمُ بِالمْؤمْنينَ رؤُف رحيمحرِ

كار رفته ه عكس رحمن فقط در موارد رحمت به صفت پروردگار سبحان واقع شده است و آن ب

  .است

منِ اضطُْرَّ فَ«رساند  را مي وصف رحيم مخصوص براى آخرت نيست بلكه بيشتر آيات عموميت آن

يمحر غَفوُر إِنَّ اللَّه هلَيع ْفلاَ إثِم لا عاد رَ باغٍ و215غَي  

ها آيه ديگر و اگر بگوئيم رحيم يعنى خدائيكه فقط براى مؤمنان  و ده216 تَنْزِيلٌ منَ الرَّحمنِ الرَّحيمِ«

صحيفه سجاديه آمده  54كند در دعاى  اين سخن را قرآن تصديق نمي. رحيم است آنهم در قيامت

كار ه شود هر دو درباره دنيا و آخرت ب چنانكه ملاحظه مي» يا رحمن الدنيا و الآخرة و رحيمهما«

رحيم چون بر خدا اطلاق شود مراد از آن نعمت دهنده و احسان كننده است و چون بر . رفته است

در خداوند تأثر و انفعال بوده غير خدا گفته شود مقصود از آن مهربانى و رقّت قلب است محال است 

نهج البلاغه در وصف خدا فرموده  177مولا امير المؤمنين صلوات اللّه و سلامه عليه در خطبه . باشد

                                                 
  ١/١٨طباطبايی،-  ٢١٢
  ٦٥/حج-  ٢١٣
  ١٢٨/توبه-  ٢١٤
  ١٧٣/بقره-  ٢١٥
 ٢/فصلت-  ٢١٦



 

 دشود گفت چشم دار يعنى خدا بيناست ولى نمي» بصير لا يوصف بالحاسة رحيم لا يوصف بالرقّّة«

  .دشو رحيم است ولى با رقت و تأثر و انفعال توصيف نمي

معنى رحمت نعمت است و راحم بمعنى منعم : صدوق رحمه اللّه در توحيد در معنى رحيم فرموده

  ...است 

شخص رقيق القلب رحيم ه رقّت نيست كه آن از خدا منتفى است فقط ب) در خدا(معناى رحمت 

  217.گويند كه بسيار رحم كننده باشد

  

  خود آزمايي

  ومعناي اللّه بيان كنيد؟نظر راغب و ابن فارس را در مورد ريشه -1

  مشتقات واژه اللّه رانام برده وتوضيح دهيد؟-2

  رب درلغت به چه معناست؟-3

  طبق نظر ابن فارس واژه رب داراي چند معنا مي باشد؟-4

  مصطفوي رب را به چه معنا دانسته است؟ -5

  ربائب به چه معناست؟ -6

  مشتقات رب كدامند ؟توضيح دهيد؟ -7

  مي باشد ؟توضيح دهيد؟اصل كلمه أحد چ -8

  مشتقات أحد را نام ببريد؟-9

  نظر راغب و ابن فارس را در مورد كلمه صمد بيان كنيد؟-10

  رحمت در لغت به چه معناست؟-11

  نظر راغب وابن فارس را در مورد معناي رحمة بيان كنيد؟-12

  در قرآن چه چيزهايي با رحمت توصيف شده اند؟ -13

                                                 
  ٣/٧٨قرشی ،قاموس،-  ٢١٧



 

  ده وتوضيح دهيد؟نام برمشتقات رحمت را -14

  تفاوت رحمن ورحيم راتوضيح دهيد؟-15

 

  

  

  

                  

  

  

  

           

  

  

           

  

  

  

  

         

  

  

  



 

  چهارمدرس  

  در قرآن وخير تبرك ،، ثواب، برّ أجر بررسي واژه هاي

  هدف كلي 

ي دانشجو در اين درس با واژه،  ريشه،  مشتقات،  مفاهيم مختلف وشاهد مثالهاي قرآن

  .آشنا مي شود  وخير ثواب،مربوط به واژه هاي  أجر، بِر، بركت 

  :هدفهاي رفتاري

  :دانشجو پس از مطالعه اين درس قادر خواهد بود 

  .را توضيح دهد وخير ثواب،أجر ، بِر، بركت  واژه هاي-

  .تعداد دفعاتي كه هر كدام از اين واژه ها در قرآن كريم به كار رفته است بيان كند-

  .ومعناي اصلي اين واژه ها و همچنين مشتقات هر يك را تشخيص دهد  ريشه-

  .بيان كند.... معاني اين واژه ها را از اقوال مختلف  از جمله راغب ، ابن فارس و-

با آياتي كه ريشه اين وازه ها در انها به كار رفته است آشنا شود و توضيح دهـد كـه   -

  .اده شده استكداميك از معاني اين واژه ها در آنها ار

  .وجه تسميه هر كدام از اين واژه ها را بيان كند -

  

  

  

  

  

  

  



 

  أجر . 1

به خدا و روز  كساني كه -  218منَ بِاللَّه و الْيومِ الاَْخرِ و عملَ صالحا فَلهَم أَجرُهم عند ربهِمآمنْ  «

  »نزد پروردگارشان استپاداششان  بازپسين ايمان داشته باشند و كار شايسته كنند،

 1بار، فعل تأجرَ 12بار، اُجور93أجربار در قرآن به كار رفته است؛  108كلمة أجر و مشتقات آن 

  .بار 2بار، و از باب إستَأجرَ 

در قرآن مجيد به . به معناي مزد و پاداش عمل است و جمع آن اُجور مي باشد يأْجرُ أَجراز  أَجر

و إِنَّه فىِ الاَْخرَةِ لَمنَ  تيَنَاه أَجرهَ فىِ الدنْياآو « . اطلاق شده است ثواب دنيا و آخرت هر دو

و لَأَجرُ الاَْخرَةِ خَيرٌْ «و » .و پاداش او را در دنيا داديم و او در آخرت از صالحان است - 219 الصالحين

راى كسانى كه ايمان آورده و پرهيزگارى داشتند، پاداش آخرت، ب - 220منوُاْ و كاَنوُاْ يتَّقوُنآلِّلَّذينَ 

مهرية زنان را  -222توُهنَّ أُجورهنآو  « 221.و نيز به مهرية زن اجر گفته شده است» . بهتر است

  ».بدهيد

أجر و أُجرت پاداش چيزي است كه به واسطة عقد و پيمان جاري مي شـود و  «: راغب مي گويد

ولي جزاء كه مترادف أجر است؛ پاداشي است . رود نه ضرر و زيانهمواره براي سود و نفع به كار مي 

كه هم در مقابل يك پيمان و عقد داده مي شود و هم بدون عقد و پيمان اعطـا مـي گـردد و بـراي     

 -223م بمِا صبرَُواْ جنَّةً و حرِيـراً اهو جزَ «:چنان كه قرآن مي فرمايد. سود و زيان هر دو به كار مي رود

  224فجَزَاؤُه جهنَّم «: و نيز فرموده» .ش آنها به سبب آنچه صبر كردند بهشت و لباس حرير استو پادا

   225».مجازاتشان آتش جهنم است -  224جهنَّم

                                                 
 62/بقره.  218
  27/عنكبوت.  219
  57/يوسف .  220
 ابن فارس،اجر.  221
  25/ نساء.  222
 12/انسان .  223
 92/نساء .  224
 راغب،اجر . 225



 

ا       كلُ «اين بيان راغب كه اجر پاداش نيك و همراه با سود است، با آية  وت و إِنَّمـ نَفْسٍ ذَائقَةُ المÚـ

 موي ُكمورنَ أُجفَّوُةتوميـ كس مرگ را مى مهه - 226الْق  طـور كامـل در   ه چشد و شما پاداش خود را ب

سازگار نيست؛ زيرا اين آيه اشاره دارد به ايـن كـه در روز قيامـت همـه     » . روز قيامت خواهيد گرفت

انسان ها  اجر خود را دريافت خواهند كرد و مسلم است كه برخي از انسان ها اهـل جهـنم خواهنـد    

طبرسي اجر در آيه را هم بـه معنـاي پـاداش نيـك و هـم      . داش بدي براي آنان استشد و جهنم پا

معناه و إنما تعطون جزاء أعمالكم وافيا  "و إِنَّما توُفَّونَ أُجوركمُ" « :جزاي بد دانسته است و مي گويد

   227».إن خيرا فخيرا و ثوابا و إن شرا فشرا و عقابا يوم الْقيامةِ

اَجر داراي دو معني اصلي يكـي پـاداش كـار و ديگـري شكسـته      « : گفته استصاحب مقاييس 

كه ارتباط اين دو معنا با هم به اين وجـه اسـت كـه اجـر، حالـت نيـك و       . بندي استخوان مي باشد

   228.بهبودي است كه در مقابل رنج وخستگي ناشي از عمل  و يا شكستگي استخوان حاصل مي شود

  استئجار

قالَت إِحداهما يا أَبت استَأْجِرْه  «.خواست چيزي در مقابل اجرت و مزد استاستئجار به معني در

او را اسـتخدام كـن،    ،پـدر اي : گفـت ) دختر(يكى از آن دو  - 229 إِنَّ خَيرَ منِ استَأْجرْت الْقوَِي الْأمَين

  »باشد كنى آن كس است كه قوى و امين به كارگيريتوانى  زيرا بهترين كسى را كه مى

  

  ثواب. 2

مال و  -230المْالُ و الْبنوُنَ زِينَةُ الحْياةِ الدنْيا و الْباقيات الصالحات خَيرٌ عندْ ربك ثَواباً و خَيرٌ أمَلا«

ثـوابش نـزد پروردگـارت     ) ارزشهاى پايدار و شايسته(فرزند، زينت زندگى دنياست و باقيات صالحات 

  ». استتر  بهتر و اميدبخش

                                                 
   185/آل عمران.  226
 2/903طبرسي،.  227
  ابن فارس، أجر  . 228
  26/قصص.  229
  46/كهف. 230



 

 8بـار، ثيـاب   11ثـواب  : بار بدين صورت به كار رفته است 28و مشتقات آن در قرآن واژة ثواب 

  .بار1 ثُباتبار و  1بار، ثوُّبَ  3ثابة يك بار،  ثَيبات يك بار، أثاب بار، م 2بار، مثوبة 

 ـ: مي گويـد  صاحب مقاييس اللغهواژة ثواب مشتق از ثوَب مي باشد و ثوب چنان كه  ه معنـاي  ب

ع  ، و گفته مـي شـود ثـاب    هو العود والرُّجوع بازگشت و رجوع مي باشد، راغـب در   231.يثـوب اذا رجـ

ثواب در اصل بازگشت چيزي است به حالـت اوليـه اش كـه قـبلاً بـر آن وضـع و       : مفردات مي گويد

: ده اسـت كه برايش در نظر گرفته ش ـ وضعيتي استيا  و يا بازگشت به حالتحالت قرار داشته است 

  232.خود بازگشتيعني فلاني به خانة ثاب فلانٌ الي  داره 

به كار رفتن كلمة ثواب درباره جزاي عمل با معناي اصلي آن مناسبت دارد؛ زيرا هر عملـي كـه   

آدمي انجام مي دهد شكل حقيقي آن عمل به خود فرد بر مي گردد كه از آن تعبير به تجسم اعمال 

بـاز گـردد مصـداق    شخصي كه آن را انجام داده اسـت  و به  ودلِ مجسم شاعمابنابراين اگر . مي شود

  .واقعي برگشت و رجوع شيء خواهد بود

ثواب در قرآن غالباً در بارة جزاي نيك استعمال مي شود و به ندرت در جزاي بـد هـم بـه كـار     

ت كـه بيشـتر   رود و هم در شر ليكن متعارف آن اس ثواب، هم در خير به كار مىبنابر اين . رفته است

ثواب به معناى مطلق اثر و نتيجه است، چه  ةكلم: علامه طباطبايي مي گويد. شود در خير استعمال 

   233.چه كيفر و چه پاداش، و لي استعمالش در اجر نيك غلبه دارد ،نيك و چه بد

  مثوبه

 »    ه ةً عنـْد اللَّـ ك مثوُبـ ما را از كسـانى كـه موقعيـت و    آيـا ش ـ : بگـو  -234 هلْ أُنَبئُكمُ بشَِرٍّ منْ ذلـ

 مطلق پـاداش ومنظور . مثوبه به معناي ثواب است»  پاداششان نزد خدا برتر از اين است، با خبر كنم

                                                 
  ابن فارس، ثوب. 231
  راغب،ثوب. 232
  13/317طباطبايي، . 233
  60/مائده. 234



 

مثوبت مختص به خير . شود كه از جانب خدا بر ايمان و اعمال صالحه و تقوى مترتب مي استهايى 

   235.و نيكي است همچون عقوبت كه مختص به شرّ و بدي است

  ثياب 

بـه معنـاي جامـه و    ثياب و أثواب جمع ثوب   » ت را پاك كنهاي و لباس - 236و ثيابك فطَهَرْ «

و لباس را از آن جهت ثوب گفته اند كه بافته شـده و بـه حـالتي كـه در نظـر بـوده       . لباس مي باشد

در اين آيه به معناي راغب ثياب را  .زيرا در ابتدا از بافتن پارچه، لباس در نظر بود ،رجوع كرده است

و  در اين صورت معناي آيه چنـين اسـت؛ وجـود   . و ابن منظور به معناي قلوب نيز دانسته اندس ونف

  .خود را از پليدي پاك گردانيد قلوب

  

  مثابه

هنگـامى كـه خانـه كعبـه را محـل      ) به خاطر بياوريـد (و   -237 و إِذْ جعلْنَا الْبيت مثابةً للنَّاس «

  » . ركز امن و امان براى مردم قرار داديمبازگشت و م

گفتـه   »مثابـه «به كعبه از آن جهت و . استرجوع و محل بازگشت ت اسم مكان و به معني مثاب

 ـواژه در مفـردات  . سوي اين خانه رفت و آمـد مـي كننـد    شده است كه مردم هرسال به بـه    تمثاب

هانه چاه از آن جهت مثابت گفته شـده  و به آبشخور بر د 238.ه استمعنا شدآبشخوري بر دهانه چاه 

و در صحاح به منزل نيز مثابه گفته شده است چرا كـه اهـل آن پـس از    . كه محل رجوع مردم است

  239.رشان به آنجا باز مي گردندورسيدگي به ام

باتثي  
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   ».زنان شوهر ديده و دوشيزه ها -240 ثَيبات و أَبكاَرا «

مانند سيد و ميت كه اصل آن هـا سـيود و   . ثَيوِب بوده است اصل ثيب،. است ثيبثيبات جمع  

بـدون  ن دوشـيزگان  و همچو ه استجدا شدخود كه از همسر  است زني به معنايو آن . ميوت است

 .از زوج برگشـته اسـت   زنآن اطلاق شده است كه ثيب وبه زن مطلقه از آن جهت . مي باشدهمسر 

  .ي بيشتر براي زن به كار برده مي شودثيب صفت مشترك براي زن و مرد است، ول

ثُوب  

داده  ي را كـه مرتكـب شـدند   كافران پـاداش اعمـال  به آيا -  241هلْ ثوُب الْكُفَّار ما كاَنوُاْ يفْعلوُن «

  » .شد

 اين صيغه در قـرآن  فقـط  . است دشجزا داده از باب تفعيل و به معني ثوُب فعل ماضي مجهول 

  .استعمال شده استمكروه است و آن هم در معناي پاداش  يك بار به كار رفته

أثاب  

 خاطر اين سخن، به آنها باغه خداوند ب -242فَأثََابهم اللَّه بمِا قَالوُاْ جنَّات تجْرِى من تحْتها الْأَنهْار «

  ».است هايى از بهشت پاداش داد كه از زير درختانش، نهرها جارى

إثابه دربارة چيز محبوب و مـورد   :راغب مي گويد. ل و مصدر آن إثابه استفعل أثاب از باب إفعا

بكمُ افَأثََ « 243.ر مكروه و ناپسند هم گفته مي شودبه طور استعاره دربارة امولي  .به كار مي رود علاقه

َا بِغمَكه در ايـن آيـه بـه غـم نسـبت       ».ها را يكى پس از ديگرى به شما جزا داد سپس اندوه -244غم

  .است يمجاز و كار برد آن در معناي ثوابثواب داده شده است 

  ثبُات
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اي كساني كـه ايمـان آورده    - 245يأَيهَا الَّذينَ ءامنوُاْ خذُُواْ حذْركمُ فَانفرُواْ ثُبات أَوِ انفرُواْ جميعا «

  » .ايد سلاح خود بر گيريد و سپس گروهي يا يك پارچه به سوي جهاد حركت كنيد

نظر  ،دو نظر است بهثُ كلمه اصلدر بارة . است از مردم ثُبات جمع ثُبه به معني گروه و جماعتي

. در آخرآمـده اسـت  » ة «بوده كه عين الفعل آن حذف شده وبه جـاي آن   ثوُب اول اين كه اصل آن

 در آخـر اضـافه شـده   » ة« مانند إقامة كه اصل آن إقوام بوده كه واو حذف شده است وبـه جـاي آن  

آن را جمع كردم مي باشد و در اين صورت لام الفعل : از ثَبيتُه» ثُبيه«و ديگر اين كه اصل آن  .است

ي  . محذوف است مـي   اگر از ريشه ثوب باشد تصغير آن ثوُيب و اگر از ريشه ثُبيه باشد مصـغر آن ثُبـ

ن جهـت ثبـة گفتـه    يا چاله اي كه آب در آن جمع مي شود و از آ گودي يعني ة الحوضثُب 246.شود

  .است كه آب به سوي آن باز مي گرددشده 

  

  بِرّ . 3

 ـ  « الْي و ه ومِ الْـĤخرِ و  لَيس الْبِرَّ أَنْ توُلُّوا وجوهكمُ قبلَ المْشْرِقِ و المْغْرِبِ و لكنَّ الْبِرَّ منْ آمنَ بِاللَّـ

و المْساكينَ و ابنَ السبيلِ و   و الْيتامى  حبه ذَوِي الْقُرْبى  ى المْالَ علىالمْلائكَةِ و الْكتابِ و النَّبِيينَ و آتَ

في الْبأْسـاء   السائلينَ و في الرِّقابِ و أَقام الصلاةَ و آتىَ الزَّكاةَ و المْوفوُنَ بِعهدهم إِذا عاهدوا و الصابِرينَ

كـى، ايـن نيسـت كـه روىِ     ني  - 247الْبأْسِ أُولئك الَّذينَ صدقوُا و أُولئك هم المْتَّقوُن و الضَّرَّاء و حينَ

است كه به خدا و روز رسـتاخيز و فرشـتگان و   آن بلكه نيكى  ،خود را به سوى مشرق و مغرب كنيد

ويشاوندان و يتيمان اى كه به آن دارد، به خ و پيامبران ايمان آورده و مال خود را با همه علاقه كتاب

دارد و زكـات را   نمـاز را برپـا مـى    ،كنـد  و مسكينان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق مـى 

هـا و   ها و بيمـاري  كنند و در برابر محروميت وفا مى كسانى كه به عهد خود ]همچنين[پردازد و  مى
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گويند و پرهيزكـاران   ه راست مىها كسانى هستند ك دهند اين در ميدان جنگ استقامت به خرج مى

  ». هستند

 15بار، برّ  8بِرّ : مرتبه  به اين اشكال به كار رفته است 32در قرآن كريم واژة بِرّ و مشتقات أن 

  . بار 2بار و  تَبرّوا  6بار، برَرة يك بار، أبرار 

و بخشـش مـي   به معناي صداقت، اطاعت، نيكي » برر« ِبرّ در لغت مصدر و اسم مصدر از ريشه 

ابن منظور پس از آن كه بِرّ را به صدق و اطاعـت معنـا   . و اصل معناي آن وسعت در خير است. باشد

مفسرين در معناي آن اختلاف كرده و برخي آن را به صلاح، و بعضي به خيـر  : مي گويد. كرده است

  248.و نيكي معنا كرده اند

بان كه متضاد بحر است مشتق دانسته اسـت  و  راغب اصفهاني بِرّ را از برّ به معناي خشكي و بيا

در تاج العـروس بـر عكـس نظـر راغـب،  بـرّ  يعنـي         249.آن را  به معناي توسع در كار خير مي داند

در هر صورت همان طور كه بيابان وسيع و بـي كـران و گسـترده    250. خشكي از بِرّ مشتق شده است

به اين جهت به كارهاي نيك بِرّ گفتـه شـده    و. است، در معناي بِرّ وسعت و گستردگي مد نظر است

است كه به وجود خود فرد محدود نمي شود و نتيجه آن گسترش پيدا كرده و به ديگـران نيـز مـي    

  .بِرّ الوالدين يعني توسع در احسان به پدر و مادر و ضد عقوق است. رسد

  برّ

» ر الرحيم إِنَّهالبوـ» است او نيكوكار و مهربان -  251»ه  اسـماي حسـناي  يكـى از  رّ  صـفت و  الب 

در منابع . و در شمار نود و نه اسم خداوند است 252.است گرفته شدهبه كسر باء  رّاست، و از بِوند خدا

  .، صادق و بسيار نيكوكار)نيكوكار(لطيف، محسن: لغت و تفسير جهار معنا براي برّ  ذكر شده است
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در بـارة  خـدا   . ندگان خدا نسبت مي دهنداين صفت هم به خدا نسبت داده مي شود و هم به ب

به معناي توسع و گستردگي در ثواب است و در خصـوص بنـدگان بـه معنـاي توسـعه در طاعـت و       

  253.فرمانبرداري است

در قرآن علاوه بر اين كه برّ به صورت صفت به كار رفته، به صورت اسم و به معناي خشكي  نيز 

زادگـان را   مـا آدمـي   -254نَا بنىِ ءادم و حملْنَاهم فـىِ الْبـرَِّ و الْبحـر   و لَقدَ كَرَّم «.استعمال شده است

  »  حمل كرديم گرامى داشتيم و آنها را در خشكى و دريا

واژه برّ در اصل صفت مشبه بر وزن صعب بوده است كه به دليل استعمال زياد به صورت اسم 

ه بر اين است كه از آن در انواع غذا ها استفاده مي و وجه نام گذاري گندم ب. نيز به كار رفته است

  255.شود و همه مردم از آن بهره مي برند

  أبرار و بررَه 

والا  –257برَرة  كرَامٍ« و » .به بقين نيكوكاران در نعمتي فراوان هستند - 256 إِنَّ الْأَبرَار لَفى نَعيم «

و برّ كه صفت مشبهه است از بار كه اسم فاعل . است أبرار جمع بار و برره جمع برّ» .مقام و نيكوكار

  .است در رساندن معناي نيكوكاري بليغ تر و رساتر است

  

  تبَرّوا 

خدا را در معرض  - 258 النَّاس   و لَا تجْعلوُاْ اللَّه عرضَْةً لّأَيمانكمُ أَن تَبرُّواْ و تَتَّقوُاْ و تصُلحواْ بينْ «

و تقوا پيشه سازيد و در ميان مردم اصلاح  براى اينكه نيكى كنيد! د قرار ندهيدسوگندهاى خو

  » .كنيد
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  بركَة. 4

بركـت هـايي از زمـين و آسـمان     ) 96/اعـراف ( -» لَفَتحَنَا علَيهمِ برَكَات منَ السماء و الْـأَرضِ  « 

  . برروي ايشان گشوديم 

: بار در قرآن به كار رفته است 32ت ولي مشتقات آن خود كلمة بركت در قرآن به كار نرفته اس

  .بار 7بار ، بارك 4بار، مباركة  8بار،  بورك يك بار، مبارك  9بار، تَبارك  3برَكات 

  . بركت در لغت به معناي نمو، سعادت، زيادت و وفور مي باشد وجمع آن برَكات است 

فزوني است و تبريك دعوت كـردن بـه سـوي     بركت به معني زيادت و رشد و: خليل گفته است

   259.بركت و خير بسيار است

اصل معناي بركت ثبات چيزي است، سپس معاني ديگري بـه عنـوان فـرع     : ابن فارس مي گويد

شتر زانو بـه  : برَك البعيرُ بروكاً: از آن به وجود آمده كه بعضي با بعضي ديگر متقاربند، گفته مي شود

به معناي سـينه و پوسـت   : و نيز البرك. نه اش به زمين چسبيد و ثابت شدزمين نهاده و پوست سي

  260.شتر است كه موقع خوابيدن به زمين مي چسبد

درمفردات آمده است كه اصل  كلمة بركت، برك به معناي سينة شتر است و در معـاني ديگـر    

و اين معنا  مسـتلزم  . ديعني شتر سينه خود را به زمين چسبان» برك البعير«. نيز استعمال مي شود

و به ايـن جهـت كلمـة    ]  زيرا شتر در چنين حالتي محكم بر زمين ثابت و استوار است[ ثبات است 

و إبتركـوا فـي الحـرب يعنـي در     . مزبور در معناي ثبوت كه لازمة آن است نيز استعمال شـده اسـت  

كر با قـدرت ايسـتادگي مـي    به محليّ كه سربازان دلاور لش. جنگ پا بر جا ماندند و محكم ايستادند

و إبتركت الدابة يعني چهارپا از راه رفتن باز ايستاد و بـه هـيچ   . كنند براكاء و بروكاء اطلاق مي شود

و به جايي كه آب در آن جمع مي شود بدين جهت بِركَه گفته مي شود كه محـل  . وجه تكان نخورد

   261.خير خداوندي در چيزي استو بركت به معناي ثبوت . ثابت شدن و قرار گرفتن آب است
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معناي اصلي اين ماده، فضيلت، فيض، خير و زيادت در امور مـادي  : صاحب التحقيق گفته است

و برك به معناي سينه شـتر از مصـاديق   . و معناي بركت خير و برتري و زيادت است. و معنوي است

م اظهار تشـخص، وجـود    خاص فزوني و خير است، زيرا سينه بخش جلوي بدن مي باشد كه به هنگا

و شتر نيز در موقع نشست و برخاست ابتـدا از سـينه   . و شجاعت به جلو آمده و خود نمايي مي كند

  262.استفاده مي كند

بروكـاً و  . برك(مشتق از و معنى ثبوت است ه در اصل ب تبرك :در تفسير تبيان گفته شده است

در تفسـير   263.ن خيـر اسـت در حـال نمـو    حال خود ثابت است و بركت ثبوت و مانده يعنى ب) بركاً

البركات أنواع الخير الكثير ربما يبتلى الإنسان بفقده كالأمن و الرخـاء و  الميزان آمده است كه بركات 

به معناي هر نوع خير بسـيار اسـت از قبيـل؛ امنيـت، آسـايش،       .الصحة و المال و الأولاد و غير ذلك

 ، نعمـت  بركاتبنابراين  264.ن مورد آزمايش قرار مي گيردسلامتي و مال و اولاد كه به فقدان آن انسا

  .هستند  ثابت و خير  دائمى  هاي

  :مبارك

  » .و اين كتابي است كه ما آن را پر بركت نازل كرديم  - 265و هذاَ كتَاب أَنزلَْنَاه مبارك«

اسـت مـي    مبارك اسم مفعول و به معناي با بركت، پر فايده و  چيزي كه در آن خير و بركـت  

ذاَ  « . درقرآن كريم واژه مبارك براي قرآن، عيسي، كعبه و باران صـفت واقـع شـده اسـت    . باشد و هـ

در اين آيه مبارك صـفت  ».و اين كتابي است كه ما آن را پر بركت نازل كرديم -كتَاب أَنزلَْنَاه مبارك

) ع(صـفت عيسـي  » . پربركـت قـرار داده   وجودى ران و م  -266و جعلَنىِ مباركاً«و در آية . قرآن است

اى كـه بـراى مـردم     نخستين خانـه  - 267إِنَّ أَولَ بيت وضع للنَّاسِ لَلَّذى بِبكَّةَ مباركاً«و در آية . است

و در . صفت خانة خداسـت » .قرار داده شد، همان است كه در سرزمين مكّه است، كه پر بركت است
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مبـارك صـفت بـراي    » .و از آسمان آبي پر بركت نازل كرديم -268السماء ماء مباركاو نَزَّلْنَا منَ «آية  

دليل آوردن صفت مبارك براي آنها، اين است كه در آنها بركت و فايدة ثابت است و . آب باران است

   محل بركت هستند

ن   «علاوه بر آنچه ذكر شد در آية  گـويي   -269شـَجرَةٍ مباركـَةٍ زيتوُنـَة   كَأَنهَا كوَكَب درى يوقـَد مـ

مبـارك صـفت درخـت    » .ستاره اي درخشان است كه از درخت پر بركت زيتون گرفتـه شـده اسـت   

زيتون آمده است و كه به درخت زيتون از آن جهت كه منفعت و بركت زيادي در آن اسـت مبـارك   

  270.گفته شده است

 كبار  

و بر روي زمين كوه هاي ثابت و پـا    -271وقها و بارك فيها و قدَر فيهامن فَ   و جعلَ فيها رواسىِ«

  ».برجا قرار داد و خير و بركت در آن آفريد

بارك االله لـك و  : وقتي گفته مي شود  272.كلمة بارك دلالت دارد بر امتداد بركت و استمرار آن

و بارِِك علـي محمـد و آل محمـد، يعنـي     .  هديعني خدا خير بسيار و مستمر به تو د. فيك و عليك

  .براي محمد و آل محمد بركت را هميشگي و ثابت بدار

شهيد ثـانى در كتـاب مسـكن الفـؤاد از      :علامه طباطبايي در بحث روايي ذيل آيات آورده است

: فرمـود  داد مـى  وقتى به صاحبان مصيبت تسليت مى) ص(رسول خدا  :نقل كرده كه فرمود) ع(على 

و وقتى كسانى را تبريك و تهنيت  ».خداوند اجرتان دهد و شما را رحم كند -ركم اللَّه و رحمكمآج«

خداوند براى شما مبارك كنـد و آن را برايتـان    -بارك اللَّه لكم و بارك اللَّه عليكم« :فرمود داد مى مى

  273 ».مستدام بدارد

 ِوركب  

                                                 
  9/ق.  268
 35/نور . 269
 5/258نك؛ طريحي ،  . 270
  10/فصلت .  271
  6/612طبرسي ، .  272
  329؟6طباطبايي،. 273



 

پس چون بـه نزديـك آن آتـش آمـد      -274النَّارِ و منْ حولهَا فَلمَا جاءها نوُدى أَن بورِك من فىِ«

ندايي برخاست كه هر كس در آن آتش است و هر كس در اطراف آن آتش است مشمول خير بركت 

  .اين كلمه مجهول بارك است».خداوند شده است

كتبَار  

  . هترين آفرينندگان استپس بزرگ است خدايى كه ب  275-فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الخÙالقينَ «

اين كلمه نه بار در قرآن به كار رفته است . تبارك به معناي بلند مرتبه و پاينده و پر بركت است

اگر چه اصل كلمة تبارك از بركت بـه معنـاي رشـد و زيـادي     . و در همه موارد مختص خداوند است

ي خداونـد بـزرگ و خيـر او    تبـارك االله  يعن ـ . ولي از اين كلمه قصد انشـا شـده اسـت   . خيرات است

در الميزان آمده است كه تبارك از خداي تعالي،  به معناي اختصـاص او بـه   . هميشگي و ثابت است

  .خير كثيري است  كه به بندگان خود افاضه مي كند

  

  خَير- 5

 »قَالَ إِذْ و وسىم  همَقومِ لاقَوي ُإِنَّكم تُمَكمُ ظَلمُأَنفس ُكملَ بِاتخَِّاذجواْ الْعفَتوُب إِلى  ارِئكُمفَاقْتُلوُاْ ب ُكمُأَنفس   

ُكمخَيرٌْ ذَال ُلَّكم ندع ُارِئكمب فَتَاب ُكملَيع  إِنَّه وه ابالتَّو يم276الرَّح  

 پس كرديد ظلم خود به پرستى گوساله با شما: گفت خود قوم به موسى كه را زمانى آوريد ياد به و

 است پس بهتر پروردگارتان نزد كار اين كه بكشيد را خودتان و گرديد باز خويش خداى وىس به

  .مهربانست و پذير توبه بسيار او كه پذيرفت را شما توبه خدا

  : بار به صورتهاي زير به كار  رفته است 196واژه خير در قرآن كريم 

  بار 1:بار ،اخترنا1:بار،اخترت1:بار ،اختار2:يرَةبار، الخ 10:بار،الخَيرات2:الاَخيار    ، بار176   :خَير

  بار، 1:بار، يتخََيَِرون1:بار،تخََيرون1:،يختار

                                                 
  8/ نمل  . 274
 14/مومنون . 275
  ۵۴/بقره-  ٢٧٦



 

ابن فارس گفته است كه اصل آن تمايل .خير در لغت به معناي خوب،نيكو،پسنديده ،بهتر مي باشد 

ير خلاف پس خ)يحمل عليه(،توجه ودلبستگي مي باشد سپس معاني ديگر بر آن وارد شده است 

شر مي باشد چرا كه هر كس به آن تمايل پيدا مي كند و همراه ومصاحب خود را نيز متمايل مي 

  277. كند 

 العدل و كالعقل الكلّ فيه يرغب ما الخير« قاموس آن را  به معناي دلپسند و و مرغوب گفته است 

   ... عقل مثل كنند رغبت بدان همه كه آنست خير»مثلا

 آنجهت از دنيا مال به. ميباشد معتبر آن موارد تمام در و است همين خير كامل معنى نماند گفته نا

  278 خَيراً تَرَك إِنْ «مثل است ميل مورد و مرغوب كه گويند خير

 مي كند ميل بدان آدمى و است دلپسند زيرا گويند خير خوب چيز به. بگذارد مالى اگر يعنى

 داده فراوان نيكى شده عطا حكمت كه هر به و279 كَثيراً خَيراً وتيأُ فَقدَ الْحكمْةَ يؤْت منْ و«نظير

  .است شده اطلاق خير بدان لذا است دلپسند و مرغوب حكمت چون شده،

 را كه هر و كنى مى عزيز خواهى را كه هر280الخَْيرُ بِيدك تَشاء منْ تذُلُّ و تَشاء منْ تعُزُّ و «آيه در. 

  .است، تو دست در اختيار ى،كن مى ذليل خواهى

 را انتخاب و گزيدن بر .است تو دست در كارها اين اختيار يعنى است اختيار بمعنى خير ظاهرا

 اخْتَرْناهم لَقدَ و «نحو است مرغوب و دلپسند گزيننده بر به نسبت برگزيده ء شى زيرا گوئيم اختيار

 لما فَاستمَع اخْتَرتْكُ أَنَا و« برگزيديم مردم بر آنان را ريمدا علمي كه روى281 الْعالمَينَ علىَ علمٍْ  على

   283.ده فرا گوش شود مى وحى آنچه به پس. ام برگزيده را تو من و282يوحى

 هر و فضل -عدل عقل مثل شوند مى راغب به آن كس همه كه است چيزى راغب گفته است خير

  :است گونه دو خير است، شرّ خير، مقابل نقطه ديگر، سودمند چيز

                                                 
  ابن فارس،مقاييس،خير -  ٢٧٧
  ١٨٠/بقره-  ٢٧٨
  ٢۶٩/بقره-  ٢٧٩
  ٢۶/آل عمران-  ٢٨٠
  ٣٢/دخان-  ٢٨١
  ١٣/طه-  ٢٨٢
  ٢/٣١٧قرشی ،قاموس،-  ٢٨٣



 

 مثل است رغبت مورد   و پسنديده كس هر به نظر و حال هر در چيزيكه يعنى مطلق خير -اول

 بعده بشرّ شرّ لا و النّار بعده بخير خير لا« كه فرمود بهشت از السلام عليه پيامبر كه توصيفى

  .»الجنّة

 و نتيجه كه هم زيانى و شرّ و نيست خير باشد عذاب و آتش اش نتيجه و فرجامش كه خبرى يعنى

 خير براي شناخت ميزان و ملاك پيامبر جاودانه حديث اين در كه نيست شرّ باشد بهشت فرجامش

 علَيكُم كُتب«: فرمايد مى كه اى آيه بر است تفسيرى و شده بيان آنها پايان و به عاقبت توجه با شرّ و

 و لَكمُ شَرٌّ هو و شَيئاً تحُبوا أَنْ  عسى و لَكُم خَيرٌ هو و شَيئاً كْرَهواتَ أَنْ  عسى و لَكُم كُرْه هو و الْقتالُ

اللَّه َلمعي و ُونَ لا أَنْتملَم284تَع  

 الامر ملاك« بلكه كند نمى تعيين را شر و خير محدود، زمان در داورى و آنى نفع و سود اين بنابر

 و بفرجام كه خداپرستان روى اين از است آن پايان شرّى و خير هر و كارى هر ملاك يعنى »خواتمه

 در اينكه لو و اند برگزيده را نيكى و خير تمام و راه نيكوترين معتقدند كارها العمل عكس و عاقبت

                     شوند متحمل زحماتى اسلام اجتماعى احكام و عبادات انجام

 مالى مثل شرّ، ديگرى براى و است خير يكى براى چيزى كه است معنى به اين مقيد شرّ و خير دوم

 امر دو با را خير تعالى خداى رو اين از بدى، و شر عمرو براى و باشد خير زيد براى است ممكن كه

  :  فرمايد  ديگر جاى در و285خَيراً تَرَك إِنْ «:فرمايد مى جائى در است، كرده توصيف

  286الخَْيرات في لهَم نُسارِع بنينَ و مالٍ منْ بِه نمُدهم أَنَّما يحسبونَ أَ «

 علماء از بعضى.گذاشت باقى ارث به را مالى اگر يعنى287خَيراً تَرَك إِنْ «آيه در تعالى خداى سخن و

 آمده به دست ناآلوده و پاك جاى از و باشد زياد اينكه مگر گويند نمى خير را مالى هيچ: اند گفته

 يكى :كه است  شده روايت) ع( على از چنانكه) ناروائى ثروت و مال هر نه مشروع، مال يعنى( باشد

 تعالى خداى زيرا نه: كنم؟ گفت وصيت هم من آيا المؤمنين امير يا گفت مواليش و نزديكان از

                                                 
  ٢١٦/بقره-  ٢٨٤
  ١٨٠/بقره-  ٢٨٥
  ۵۵/مومنون-  ٢٨٦
  ١٨٠/بقره-  ٢٨٧



 

 إِنَّه و «آيه تاس معنى همين بنابر و كنى وصيت كه ندارى زيادى مال تو و288خَيراً تَرَك نْإِ«:گويد

بحرِ لالخَْي يدَفراوان و كثير مال يعنى289لَشد.  

بر  تنبهى و آگاهى تا است ناميده خير اين جهت از اينجا در را مال: گويند مى دانشمندان از بعضى

 در محمود و وجه  من المال من مجموعا كان ما به الوصية يحسن الذي أنّ هو و باشد لطيفى معنى

  :فرمايد خداى معنى اين

  290فَللوْالدينِ خَيرٍ منْ أَنْفَقْتمُ ما قُلْ«

  291عليم بِه اللَّه فَإِنَّ خَيرٍ منْ تُنْفقوُا ما و «و

  292خَيراً فيهِم علمتمُ إِنْ فَكاتبوهم «و

 كه ستيددان اگر يعنى آيد فراهم ايشان سوى از كه است مالى مقصود شده گفته آيه اين مورد در

  ).كنيد چنان پس( دارد خير پاداش و ثواب و فايده يا و است ايشان و شما بسود بندگان آزادى

  :دارد صورت دو) ادبى قواعد( نظر از شر و خير

  293 الخَْيرِ إلَِى يدعونَ أمُةٌ منْكمُ لْتَكُنْ و «آيه اين مانند باشند اسم دو هر شده گفته چنانكه -اول

  :مثل) تفضيلى صفت( أفعل معنى در و صفت ورتبه ص - دوم

   295لَكمُ خَيرٌ تصَوموا أَنْ و «و) آوريم مى آن از نيكوتر( 294منهْا بخَِيرٍ نَأْت «آيات

  ).است بهتر برايتان بگيريد روزه اگر و(

  .صفت هم و باشد اسم است ممكن هم -خير -واژه اخير آيه در كه

 پس .است پرهيزكارى و تقوى بودن بهتر و برتر معنى در 296التَّقوْى الزَّاد خَيرَ فَإِنَّ تَزَودوا و «آيه و

  :آيات مثل ضرر و زيان برابر در گاهى و است بدى و شرّ مقابل نقطه گاهى -خير

                                                 
  ١٨٠/بقره-  ٢٨٨
  ٨/عاديات-  ٢٨٩
  ٢١٥/بقره-  ٢٩٠
  ٢٧٣/بقره-  ٢٩١
  ٣٣/نور-  ٢٩٢
 ١٠٣/آلعمران-  ٢٩٣
  ١٠۶/بقره-  ٢٩٤
  ١٨۴/بقره-  ٢٩٥
 ١٩٧/بقره-  ٢٩٦



 

إِنْ و كسسمي فلاَ بضُِرٍّ اللَّه فكاش إلَِّا لَه وه إِنْ و كسسمرٍ يبخَِي ولى فَهلِّكُ  ع َشي يرٌ ءَ297قد   

  298).است آمده زيان و ضرر برابر در خير آيه اين در( 

در التحقيق گفته شده  است معني اصلي اين كلمه انتخاب كردن ،و برگزيدن چيزي  و برتري 

دادنش بر ديگر چيزها مي باشدپس درآن،دو قيد انتخاب  و اختيار ،و برتري دادن مي باشد كه اين 

  299. صيغه هاي مشتق از آن قابل ملاحظه استدو قيد در تمام 

  خياراَ

  300الْأَخْيار    المْصطَفَينْ لمَنَ عندنَا إِنهمُ و «جمع خير مي باشد يعني نيكان 

  301.اند نيكان و برگزيدگان از ما نزد در آنها 

  

  خيره

 كانَ ما يخْتار، و يشاء ما لُقُيخْ ربك و «مثل اختيار بمعنى است مصدر اسم) دوم فتح و اول بكسر( 

مَرَةُ لهيْمقام در مي خواهد كه آنچه و مي آ فريند مي خواهد كه آنچه پروردگارت يعنى 302 الخ 

 آيه بمضمون شريفه آيه نيست خدا مقابل در اختيار حق مردم براى مي كند اختيار حكم تشريع

 منْ الخْيرَةُ لهَم يكُونَ أَنْ أمَراً رسولُه و اللَّه قَضَى إِذا منَةٍمؤْ لا و لمؤمْنٍ كانَ ما و «است شبيه ذيل

مرِهَمثل آيد برگزيده بمعنى خيره گاهى و303 أم »دمحخلقه من اللَّه خيرة آله و عليه اللّه صلىّ م« 

  ).مجمع(

  

  خيرات

                                                 
  ١٧/انعام-  ٢٩٧
  راغب ،خير-  ٢٩٨
  ٣/١٥٧مصطفوی ،التحقيق،-  ٢٩٩
  ۴٧/ص-  ٣٠٠
  ٢/٣١٧قرشی ،قاموس،-  ٣٠١
 ۶٨/قصص-  ٣٠٢
  ٣٦/احزاب-  ٣٠٣



 

 خيرات آن جمع چيز، هر برتر و لخيرا كثير يعنى) سوم فتح و دوم سكون و اول بفتح( ةيرَجمع خَ

 خيرات از منظور304 الخَْيرات في يسارعِونَ و المْنْكَرِ عنِ ينهْونَ و بِالمْعرُوف يأمْرُونَ و «)اقرب( است

 بعضى اند بهشتى فاضله زنان خيرات از مراد 305حسانٌ خَيرات فيهِنَّ«است  در آيه  فائده پر كارهاى

  .است شده مخفف بوده مشدد آن اصل اند گفته

 حرف كه -است خَيرات اصلش شده گفته »حسانٌ خَيرات فيهِنَّ و «در مفردات آمده است در آيه

 در خير النّساء من  الخَيرات يعنى -النّساء من الخيرات -پس يافته تخفيف و شده مجزوم آن در) ى(

  ). خوبى زن و خوبى مرد( - خَيرةَ امرأة و خَير رجل رود مى بكار دو هر مؤنّث و مذّكر زن و مرد

 پاكانى و برگزيدگان زنان و مردان ميان در كه است اين مقصود -النّساء خيرة هذه و الرّجال خير هذا

  .باشد نيك به كار مختص كه است چيزى فضيلت با نيكى و خير .ناپاكان نه هستند

  ).است رفته بكار -خيار -ماده در مورد شتر نر و كه( -خيار جمل و خيار ناقة

  .داد خيرش خداوند پس شد خير خواستار خداوند از يعنى -له فخار العبد اللّه استخار

رتبرگزيدم نيكى به را او -كذا فلانا خاي.  

 -مثل آيد مى به دست كننده انتخاب و خواهنده خير شخص براى كه است نيكوئى حالت -الخيرة

  .رود مى به كار نشيند مى خواب از بعد يا و نشيند مى ايستادن از كه كسى لتحا براى - جِلسة و قعدة

 چيزى باره در و خير انجام نيز و است خير كه را آنچه كردن طلب و خواستن خير يعنى -)اخْتيار(

  .نباشد خير واقع در چند هر شود مى گفته داند مى خير و بيند مى خير انسان كه هم

 آيه اين در -اخترناهم -اگر306 الْعالمَينَ علىَ علمٍْ  على اخْتَرْناهم لَقدَ و «مي فرمايد  تعالى خداى

  .است صحيح باشد تعالى خداى سوى از آنها آفريدن نيكو به اى اشاره

) متكلّفين( كلام اهل بيان و عرف در است درست نيز باشد سايرين بر تقدمشان به اى اشاره هم اگر و

 دهد مى انجام ميل و رغبت با بلكه إكراه  سبيل بر نه را آن انسان كه فعلى هر براى -مختار -واژه

 چيزى آن اصطلاح و عبارت اين از منظورشان -كذا فى مختار هو :گويند مى چنانكه شود مى گفته
                                                 

  ١١۴/آل عمران-  ٣٠٤
  ٧٠/رحمان-  ٣٠٥
  ٣٢/دخان-  ٣٠٦



 

 اخير معنى در -اختيار -زيرا داشت اختيار فلانى يعنى -اختيار له فلان :گويند مى مثلا كه نيست

 در مختار معنى از غير اين و بيند مى خير آن را برگزيننده كه است چيزى گرفتن و يدنبرگز معنى

  307.رود مى به كار دو هر مفعول و فاعل اسم به جاى -است و مختار متكلّمين نظر

  

  خودآزمايي

  ومشتقات آن چند بار در قرآن كريم به كار رفته است؟ أجركلمه -1

بيان شده است را توضـيح   أجرمختلفي كه راجع به معناي وال را بيان كنيد و اق أجرمعناي لغوي -2

  دهيد؟

  چيست؟ أجرنظر راغب در مورد اصل معناي -3

  را نام ببريد و معاني آنها را بيان كنيد؟ أجرمشتقات كلمه -4

  در قرآن مجيد أجر به چه چيزي اطلاق شده است؟-5

  أجر به چه معناست؟)  ءاتوُهنَّ أُجورهنَّ بِالمْعرُوف و( هدر آي-6

  معناي أجر را از قول راغب وابن فارس بنويسد؟-7

  بِر در لغت به چه معناست؟-8

  مشتقات بر  را نام برده ومعاني هر يك راتوضيح دهيد؟-9

  اصفهاني بر را مشتق از جه كلمه اي مي داند؟ راغب-11

  يد؟بر چه كلمه اي است توضيح ده) إنَّه هوالبرُّ الرحيم(در آيه -12

  وجه تسميه  كارهاي نيك به بر چيست؟-13

  ر به چه صورت به كار رفته است؟در قرآن كريم بَِ-14

  دليل نامگذاري گندم به بر چه بوده است؟-15

  بر در خصوص خدا وبندگان به چه معناست؟-16

                                                 
  راغب،خير-  ٣٠٧



 

  بركت در لغت به چه معناست؟-17

  ؟معناي بركت را از قول خليل، ابن فارس وراغب بيان كنيد-18

  مشتقات بركت را نام برده وتوضيح دهيد؟-19

  طبق نظر صاحب التحقيق چرا برك از مصاديق خاص فزوني وخير است؟ -20

  مجهول بارك چيست وچند بار در قرآن به كار رفته است؟-21

  در قرآن كريم واژه مبارك صفت براي چه چيز هايي بيان شده است؟-22

  اين نام  نامگذاري شده است؟ دارد وچرا به ييريشه ثواب چه معنا--23

  مشتقات ثواب را نام برده و معاني آنها را بيان كنيد ؟-23

  نظر علامه طبا طبايي در باره ثواب چيست؟-25

  وجه تسميه لباس به ثوب چيست؟-27

  وجه تسميه كعبه به مثابت چيست؟-28

  ؟درباره اصل كلمه ثبةچند نظر وجود دارد توضيح دهد-29

  اجع به واژه خير را توضيح دهيد؟اقوال مختلف ر-30

  وجه تسميه مال دنيا به خير چيست؟-31

  واژه خير از نظر قواعد ادبي چند صورت دارد؟-32

  

  

  

  

  

  

  



 

  درس پنجم

  غفرانفلاح ،بررسي واژه هاي تقوي،حجاب،نجات،هدايت 

  هدف كلي 

  غفران،فلاح آشنايي با ريشه ،مشتقات ومعاني مختلف واژه هاي تقوي،حجاب،نجات،هدايت ،

  هدفهاي رفتاري 

  :انتظار مي رود دانشجو با مطالعه اين درس بتواند

  .ومعاني مختلف اين واژه ها را در آيات مختلف تشخيص دهدريشه ،مشتقات  -

  .بيان كند.... معاني اين واژه ها را از اقوال مختلف  از جمله راغب ، ابن فارس و -

  .آنها به كاررفت است آشنا شودبا شاهد مثالهاي قرآني كه اين واژه ها در-

  .شرح و تفاسيري كه در مورد معناي اين واژه ها بيان شده است را توضيح دهد -

  وجه تسميه اين لغات رابيان كند؟ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  تقوي - 1

 308خَير رضِْوانٍ وِ   اللَّه منَ  تقَْوى  على بنيْانَه أَسس فمَنْ أَ«

  ». است بهتر كرده بنا او خشنودي و الهي تقواي بر را آن شالوده كسي كه آيا«

تقوي : ها به كار رفته استبار در قرآن كريم به اين صورت 258و مشتقات آن  "تقوي"ي كلمه

 33فعل ماضي آن بار،  43بار، متّقين  6بار، متّقون  2بار، أتقي  3بار، واقٍ  3بار، تقي  2بار، تقاة 17

  .بار 61ع بار، مضار 88بار، و امر آن 

تقوا ازريشه وقي در اصل وقوي بوده ،كه واو تبديل به يا شده است و در لغت به معني پرهيزكاري، 

وقي داراي يك : ابن فارس گفته است.ورع، حذر كردن، احتياط كردن، از خدا ترسيدن مي باشد 

  309.ديگرمعني مي باشد كه دلالت مي كند بر دفع كردن چيزي از چيز ديگر به وسيله عاملي 

تقوا آن  معني وقاية ووِقاء نگهداري چيزي است از آنچه كه كه اذيت وزيان مي رساندو  حقيقت

دارد سپس خوف راتقوي  نگه است بيمناك آن از كه، آنچه از را خود جان و نفس است كه انسان

 حكمي و اقتضائي هم آن كه دارد راآن  اقتضاي كه چيزي ناميدن وتقوي را خوف گويند به حسب

 گناه به كه آنچه از نگهداري خود يعني تقوي دين و شريعت در اما شده ناميده تقوي كه دارد

 گناه كه مباهات از بعضي حتي نمودن ترك با كه شود مي تعبير مانع ترك به تقوي اين و انجامد مي

 حولَ رتَع من و يِنب الحرام و بيِن، الحلال« است روايت شده چنانكه شود مي تمام و كامل ندارند هم

 چرانيد گاه قرق و پرتگاه بر كهكسي اما است روشن حرام و حلال يعني »فيه يقع أن فحَقيقٌ الحمي

  310.بيفتد آن در كه است شايسته

تقوي اسم است از أتقاءو هر دو به معني خود محفوظ داشتن وپرهيز كردن :در قاموس آمده است

  311التَّقوْي الزَّاد خَيرÙ فَإِنَّ تَزَودواْ و«ه است واو به تا تبديل شده است است و تقوي در اصل وقوي بود

                                                 
  ١٠٩/توبه-  ٣٠٨
  ابن فارس،مقاييس،ماده وقی-  ٣٠٩
  .ـ راغب، مفردات، وقی ٣١٠
  ١٩٧/بقره-  ٣١١



 

توشه پرهيز از گناهان است ويا پرهيز از عذاب خدا ست به  بهترين كه كنيد، تهيه توشه و زاد و

  312.وسيله فعل واجبات وترك محرمات

-اه  در مقام عمل دانسته، همانمصطفوي معني اصلي اين كلمه را حفظ كردن چيزي از خلاف و گن

  313.هاي انساني استطوري كه عفّت نگهداشتن نفس از شهوت

 ارتكاب از كه آنچه از اجتناب و تعالى، خداى اوامر امتثال :از است عبارت تقوا: در الميزان آمده است

 تاى دو ناي برگشت كه بلايش به ابتلاء هنگام در صبر و نعمتهايش برابر در شكر و فرموده، نهى آن

 چيزى هر انسان اينكه از است عبارت "شكر "چون. است شكرگزارى همان آن و است، يكى به اخير

. است معنا اين مصاديق از يكى خدايى بلاى با برخورد هنگام در صبر و دهد، قرار خود جاى در را

  .است شكر هم صبر پس

 معصيت و بشود اطاعت تعالى داىخ اينكه، از شد عبارت سبحان خداى تقواى اينكه، كوتاه سخن و

 و( ندهد اينكه چه و بدهد نعمتش او اينكه چه. گردد خاضع او براى احوال همه در او بنده و. نشود

  314.)بگيرد دستش از يا

  تقاة

  315تُقاته حقَّ اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«

  »!بپرهيزيد خدا از است، پرهيزكاري و تقوا حق كه گونه آن! ايد آورده ايمان كه كساني اي«

و » تاء « به آن» واو« بوده، »وقية« اصل در و شد گفته »تقوي« براي كه است معاني همان به تُقاة

  .آن به الف بدل شده است» ياء«

 اقاة و وقاة و تقاة است وجه سه آن در گويد زجاج: است وقيت از تقاة :در مجمع البيان آمده است

 مي شود متمسك بĤن كه ريسمانى مثل مي رسد چاه ته به آن به وسيله انسان كه ىا وسيله: حبل

                                                 
 ٧/٢٣٦قرشی،قاموس،-  ٣١٢
 .١٨٤ /١٣  الكريم، القرآن آلمات في التحقيقـ  ٣١٣
  .٣/٣٧٦ـ  طباطبائی، الميزان،  ٣١٤
  ١٠٢/آل عمران-  ٣١٥



 

است و  نجات سبب زيرا امان ريسمان و حبل است معنى همين از و يابد نجات آن امثال و چاه از تا

  :شده ذكر وجه چند تُقاته حقَّ درباره

 قرار كفران مورد نعمتهايش و شود سپاسگزارى و نكنند نافرمانيش و شود اطاعت خدا يعنى - 1

 و قتاده و حسن و عباس ابن از قول اين. نگردد فراموش و باشد ياد در و نظر مورد همواره و نگيرد

  .است) ع( ششم امام حضرت از مروى نيز و مسعود ابن

  .اوست گناهان همه از پرهيز: گويد جبايى على ابو - 2

 اقامه و نكند اثر كننده جهاد در هيچكس ملامت جهاد راه در كه است خدا راه در مجاهده مراد - 3

  .است گفته را قول اين مجاهد - ايمنى حال در چه و خوف حال در چه كند عدل

  :اند رفته قول دو بر كلام اين در ديگر جهت از نيز و

 و بترسيد خدا از خود قدرت به اندازه يعنى) استطََعتمُ ما اللَّه فَاتَّقوُا( به است منسوخ آيه اين - 1

  ).ع( باقر حضرت و) ع( صادق حضرت از مروى نيز و) سدى و ربيع و قتاده از( كنيد اطاعت

 كه دليل به اين مي كند انكار را آيه نسخ جبايى على ابو) طاووس و عباس ابن از( نيست منسوخ - 2

 كه تاين اس مي رسد من به نظر آنچه: گويد ريانى.مي شود مباح  گناهان بعضى نسخ صورت در

 را حق خوف يا امن حال از اعم حال هر در كه باشد مقصود به اين) تُقاته حقَّ اللَّه اتَّقوُا( خداوند قول

 كرده واجب اول خداوند كه ندارد مانعى عقلا زيرا نيست وارد آيه نسخ بر جبايى اشكال و. داريد بپا

 در را واجب ترك بعد و نكنند ركت را واجب و بترسند خدا از حال هر در و حال به هر كه باشد

 فرموده ديگر جاى در كه چنان) است آيه نسخ مطب همين و( باشد كرده مباح جان بر خوف زمينه

 دلش ولى بگويد حق خلاف اكراه حال در كه كسى...  يعنى: »بِالْإِيمانِ مطمْئنٌّ قَلْبه و أُكْرِه منْ إلَِّا«

  316.ندارد اشكال باشد مؤمن

تقي  

»وذُ إِنِّي قالَتمنِ أَعبِالرَّح نْكإِنْ م ا كُنْتيَ317تق  

                                                 
  ٢/٨٠٤طبرسی،-  ٣١٦
  ١٨/مريم-  ٣١٧



 

  » !پرهيزگاري اگر برم مي پناه رحمان خداي به تو، شرّ از من« :گفت«

معني به .مبالغه براي است فعيل وزن شده گفته نيز و .است مشبهه صفت تقي ،پرهيزگار:تقي 

 آن  اصل اندگفته نحويون .باشدمي »أتقياء«:آن معج .صالح عمل به گناه و عذاب از نفس ينگهدارنده

 و شده ادغام »ياء« در »ياء« سپس .است شده بدل »ياء« به دوم و »تاء« به »واو« است، بوده »وقوي«

  318.است بوده »وقي« اصل در :شده گفته نيز و .است بدل كسره به »قاف« حركت

  أتقي

»ا وهنَّبجي319 الأَْتقَْى س  

  ».شود مى داشته دور آن از مردم تقواترين با بزودى و«

  .يعني پارساتر، پرهيزكار. أتقي اسم تفضيل است

 پروا مخاطر از او از بيش و باشد، تقواتر با ديگر شخصى از كه است كسى هر "اتقي "كلمه از مراد و

 هيزپر مردم كشتن و نفوس اتلاف از كه هستند تقوا با مقدار اين تنها مردم از بعضى چون كند،

 ترسند، مى فقر از چون كه هستند بعضى و پرهيزند، مى اموال فساد از تنها كه هستند بعضى و كنند، مى

 خدا از كه هستند بعضى همچنين و كنند، مى خوددارى خدا راه در مال انفاق از جهت همين به

 كسى آن تقواتر با هطايف چند اين همه از و كنند، مى انفاق او رضاى راه در را خود مال و پرهيزند، مى

 از كه است كسي ديگر عبارت به و كند، مى انفاق او راه در را خود مال نموده پروا خدا از كه است

  .كند مي انفاق را خود مال انگيزه همين به و پرهيزد، مي آخرت خسران

 اى هپار از كه چند هر پرهيزد، نمى خدا از مال دادن با كه است كسى "اتقى "كلمه عليه مفضل پس

 پروا تعالى خداى از مقدار اين به داده، انجام را صالح اعمال ساير يا و دارد، پرهيز دنيوى مخاطر

  320.كند مى

  متقّي

                                                 
 .لعرب، قویـ ابن منظور، لسان ا ٣١٨
  ١٧/ليل-  ٣١٩
  .٢٠/٣٠٦ـ الميزان، طباطبائی، ٣٢٠



 

»كذل تابلا الْك بير يهف دىين هتَّقلْم321ل  

  ». است پرهيزكاران هدايت مايه و ندارد راه آن در شك كه است عظمتى با كتاب آن «

 :جر و نصب حالت در و »متّقون«:رفعي حالت در آن جمع .افتعال باب از است فاعل اسم متقي

 كند، حفظ است رساننده زيان آنچه از را خود كه شخصي پارسا، پرهيزكار، يعني .باشدمي »متقين«

  .بپرهيزد گناه از كهآن

 نيست اينطور و نيست، مؤمنين از معينى طبقه خاصه اوصاف از تقوى چون مؤمنين، از عبارتند متقين

 در و باشند، تقوى بى مؤمن تر، پائين مرتبه دارندگان كه باشد، ايمان مراتب از اى مرتبه صفت تقوى كه

 تمامى با كه است صفتى بلكه باشد، ايمان مقامات از يكى خلوص، و اخبات و احسان مانند تقوى نتيجه

  322.نباشد واقعى ايمان ايمان، آنكه مگر ميشود، جمع ايمان مراتب

  واقٍ

  323واق لا و ولي منْ اللَّه منَ لَك ما ِ«

  » .كرد نخواهد جلوگيرى و حمايت تو از خدا، برابر در كس هيچ «

  . دارنده محفوظ و دارنده مصون معناي به فاعل اسم "واق "كلمه

  .است نگهدارى معناى به "وقاية "ماده از فاعل اسم "واق "كلمه و :است آمده الميزان در

 و "جمله از مقصود و .كند مى بيان بود داده وعده سابق آيات در كه را عذابى اختصار طور به آيه ينا در

 هيچ به كه است اين معنايش و است، ايشان حق در آن تاثير و شفاعت نفى "واقٍ منْ اللَّه منَ لهَم ما

  324.كند شفاعتشان كه ندارند را كسى وجه

  وقي

»مقاهفَو شَرَّ اللَّه كم ذلوْ325الي  

  ».دارد مى نگه روز آن شرّ از را آنان خداوند «
                                                 

  ٢/بقره-  ٣٢١
  .١/٤٤ـ الميزان، طباطبائی،  ٣٢٢
  ٣٧/رعد-  ٣٢٣
 ١٠/٣٦٥طباطبايی -  ٣٢٤
  ١١/انسان-  ٣٢٥



 

او را از .يعني او را از هر چه به وي اذيت و زيان رساند، نگاهداري كرد: وقاه المكروه يقيه إياه وقاية

باشد كه در اين آيه به همين مي»ما را نگهدار«يعني » قِ«فعل امر آن .  زيان  وآزار پوشيده داشت

  326النَّارِ عذاب قنا و«: آمده استمعني 

  .)نگاهدار آتش، عذابِ از را ما و

  يتقّي

»لَى ما وينَ عتَّقُونَ الَّذنْ يم ِسابهِمنْ حم شَي ء نْ وكْرى لكذ  ملَّهَتَّقُون لع327ي   

 ايشان بر آنها) گناه و( حساب از چيزى ،)بنشينند آنها با اندرز و ارشاد براى( تقوا با افراد) اگر( و« 

  »!كنند پيشه تقوى) و بشنوند( شايد باشد، آنها يادآورى براى) تنها بايد كار، اين( ولى نيست

: شوددار حفظ كردن، گفته مياتّقاء يعني پرهيز كردن، ترسيدن، خويشتن را به شدت از چيز زيان

به » واو«. ت، از باب افتعالبوده اس» اوتقي«خود را از آن نگاهداشت اتقي در اصل : اتقي الشيء

  .بدل شده و ادغام گرديده است» تاء«سپس به . بدل شده است» ياء«واسطه كسره ما قبل به 

  

  حجاب - 2

»ا وُمنهيب ابجح  و لىع رَافالٌ الْأَعرفِوُنَ رِجعكُلَّا ي  مئهيمِ328بس  

  سيمايشان به را همه كه هستند انىمرد آن بالاى بر و است حجابى دوزخيان و بهشتيان ميان

  .شناسند مى

  :بار به صورتهاي زير  كار رفته است 8واژه حجاب در قرآن كريم 

  با ر1:بار ،محجوبون7:حجاب 

  .حجاب در لغت به معناي پوشش،پرده ،حاجز مي باشد 

حجاب مشتق از حجب مي باشد و همانطور كه صاحب مقاييس گفته است  حجب داراي يك معني 

  329منعته :لي مي باشد و آن به معناي مانع شدن مي باشد و گفته مي شود حجبته عن كذااص

                                                 
  ٢٠١/بقره-  ٣٢٦
  ٦٩/انعام-  ٣٢٧
  ۴۶/اعراف-  ٣٢٨



 

 چيزى، به رسيدن و دسترسى از ممانعت و داشتن باز در مفردات آمده است الحجب و الحجاب يعنى

 پنهان و پوشيده دل از كه آنچه الجوف يعني  حجاب نيز و حجاباً، و حجباً حجبه،: شود مى گفته

 ديده كه نيست آن حجاب اين 330...حجاب بينهَما و«: مي فرمايد  و در سخن خداى تعالي كه .است

 رسيدن و به دوزخيان بهشتيان لذّات رسيدن مانع كه است چيزى همان مقصود بلكه پوشاند مى را

  :آيات مثل شود، مى بهشتيان به دوزخيان آزار و رنجش

»)فضَُرِب مَنهيورٍ بِلَ بسه باب نُهباط يهةُ فمالرَّح و رُهنْ ظاهم هلبق ذاب331 الْع  

 درى حصار آن بر و گردد حايل حصارى بهشت اهل با دوزخيان آن بين كه باشند گفتگو اين ودر

 و«. بود خواهد جهنم عذاب آن ظاهر جانب از و است رحمت بهشت در، آن درون و باطن كه باشد

 وحى خطاب مورد شخص جائيكه از يعنى332 حجابٍ وراء منْ أَو وحياً إلَِّا اللَّه يكَلِّمه أَنْ لبشَرٍ كانَ ما

يعني وقتي كه خورشيد 333 بِالْحجابِ تَوارت حتَّى« آيه و بيند نمى را او رسد مى وحى باو كه كسى و

  )غروب كرد(با پنهان كننده و مانعي از نظر پوشيده شد

  .كسي كه مانع از ديدن سلطان است)دار پرده (حاجب 

  .كنند مى دفاع آنها از و هستند نگهبان همچون ديدگان براى زيرا چهره در ابرو دو يعنى -حاجبان

 و.شود مى آن ديدن مانع و گيرد مى قرار نگهبان مثل خورشيد جلوى در كه مانعى -الشّمس حاجب

   چنانكه است ايشان از نور منع به اشاره 334لمَحجوبونَ ئذيوم ربهمِ عنْ إِنَّهم كَلَّا« آيه در

  336.شد زده ميانشان بارويى و ديوار يعنى 335بسِورٍ بينهَم فضَُرِب« فرمود

به پرده حجاب گفته مي شود چون مانع ديدن مي شود وبه دربان حاجب گفته مي شود از آن 

و در معاني ديگر به ) جسدين، بين حائل جسم الحجاب في الأصل و( جهت كه مانع ورود مي شود و

                                                                                                                                            
  ابن فارس ماده حجب-  ٣٢٩
  ٤٤/اعراف-  ٣٣٠
  ١٣/حديد-  ٣٣١
  ٥١/شوری-  ٣٣٢
 ٣٢/ص-  ٣٣٣
  ١٥/مطففين-  ٣٣٤
  ١٣/حديد-  ٣٣٥
  راغب ماده حجب-  ٣٣٦



 

كار رفته پس گفته شده است عجز حجاب بين انسان وخواسته اش مي باشد و معصيت حجاب بين 

 337.بنده وآفريدگارش مي باشد و جمع حجاب حجب مي باشد 

 صاحب التحقيق گفته است حجاب همان حائل وحاجز است كه مانع از برخورد دو چيز به يكديكر يا

اثرشان مي باشد ،كه آن دو چيز مادي يا معنوي باشد يا دو چيز مختلف ، وسواي اينكه حاجب 

  :و در سخن خداي تعالي كه فرموده اند 338مادي باشد يا معنوي

» نَّ إِذاَ ووهألَْتُما ستَاعنَّ ملُوهÚن فَسم اءرابٍ وج339  ح  

  .بخواهيد پرده پس از خواستيد متاعى پيغمبر زنان از چون

  .پس هر كدام از دو طرف و همچنين حجاب مادي مي باشد 

و همچنين سخن گفتن خداي تعالي طبق سخن گفتن متعارف و معمول بين بندگان نيست بلكه  

  .از طريق وحي  والقاء كلام از وراي  حجاب معنوي مي باشد

  محجوبون

  340لمحَجوبون ومئذي ربهمِ عن إِنهمُ كلاََّ« ها بهره محرومان، بى

 است گناهانى ارتكاب از انكار آيه اين "لمَحجوبونَ يومئذ ربهمِ عنْ إِنَّهم كَلَّا: درالميزان آمده است 

 روز در پروردگارشان از بودن محجوب "از مراد و شود، مى حائل حق درك و قلب بين فرمود كه

 كه نيست اين بودن محجوب معناى پس .است او منزلت و قرب از كرامت بودنشان محروم "قيامت

 اسبابهاى همه يعنى شود، مى برطرف حجابها همه قيامت روز در چون محجوبند، خدا معرفت از

 معرفتى خلايق تمام نتيجه در و افتند كار مى از بودند خلق و خدا ميان واسطه دنيا در كه ظاهرى

 الْواحد للَّه الْيوم المْلكْ لمنِ «:فرمود كه چنان هم د،كنن مى پيدا تعالى خداى به كامل و تام

  343المْبِينُ الحْقُّ هو اللَّه أَنَّ يعلمَونَ و «:342فرمود نيز و 341الْقهَارِ

                                                 
  فيومی ، مصباح المنير ماده حجب-  ٣٣٧
  ٢/١٦٦مصطفوی -  ٣٣٨
  ۵٣/احزاب-  ٣٣٩
  ١۵/مطففين-  ٣٤٠
 ١۶/غافر-  ٣٤١
  ٢٠/٢٣٤طباطبايی،-  ٣٤٢
  ٢٥/نور-  ٣٤٣



 

  

  نجاة - 3

»مِ يا وي ما قَول ُوكمع344النَّجاة إِلَى أَد  

  ». مكن مى دعوت نجات سوى به را شما من چرا! من قوم اى«

بار،  1نجاة : ها به كار رفته استبار در قرآن كريم به اين صورت 84و مشتقات آن "نجات"ي كلمه

بار،  از باب  1بار، از باب مفاعله  37)  نجي(بار، از باب تفعيل  2بار، نجي  1بار، ناجي  11نجوي 

  .بار 4بار، فعل نجي  2بار، منجي   4بار، از باب تفاعل  21افعال 

  .،نجات يافتن مي باشد   شدن در لغت به معناي رهايي، خلاص نجاة

ابن فارس گفته است نجاةمشتق از نجو داراي دو معني اصلي مي باشد كه  يكي پوشش چيزي را 

شتاب : السرعة في الإنسان و نجا. پوست را كندم: الجلد نجوت: برداشتن و آشكار كردن است مانند

و ديگري پوشاندن و   ماده شتر تندرو:ن وناقةٌناجيةٌالمكا من فالانكشا و الذهاب معنى هو و كرد

  345.راز بين دو نفر: مانند، النجوي: پنهان كردن است

 از فلان كس »فلانٍ من فلانٌ نَجا« مانند جدا شدن از چيزي است گفته است معني اصلي نجاة راغب

 نَجاة و نَجوة مرتفع به مكان و اشد مي ب)از باب افعال وتفعيل(شدفعلش أنجيتَه و نجيته  جدا فلانى

گفته اند نام بلندي وكوه بلند به نجوة  و شده جدا اطراف هاىمكان از ارتفاع به واسطه كه گويند

ونجَوت ِقشر الشجرةوجلد .براي اين است كه هركس بر بلندي رود از سيل نجات مي يابد

 هدايت زمين بلندى بر را او كه استاين  اصلش :پوست درخت يا گوسفند را كندم وناجيته:الشاة

. از آنچه كه در آن بود رها شد تا كردى ياريش يعنى نجاة - از كردى و گفته شده است يا اصل آن 

 قيل و الأرض، من نجوة في به تخلو أن أصله و ساررته،: ناجيته و 346.كردى مطلع رازت به را او يا

  .عليك يطلّع أن من بسرّك تنجو أن أو ،خلاصه فيه ما على تعاونه أن هو و النجاة من أصله

                                                 
  ٤١/غافر-  ٣٤٤
 .ـ ابن فارس، مقاييس، نجو ٣٤٥
  .ـ راغب، مفردات، نجو ٣٤٦



 

صاحب التحقيق گفته است معناي اصلي اين كلمه دور شدن ،رانده شدن و رهايي مي باشد واز 

  347.مصاديق آن رها شدن شخص از نابودي و دور شدن از آن محيط مي باشد

   نجوي

  348نجَواهم و سرَّهم يعلمَ اللَّه أَنَّ يعلمَوا لمَ أَ«

  ».داند مى را آنها درگوشى سخنان و اسرار خداوند، كه دانستند نمى آيا«

 هر مصدر و اسم:در قاموس آمده است) گفتن راز و راز( سرّى سخن و زدن حرف گوشى بيخ:نجوي

 كرد گفتگو او با پنهانى يعنى »ساره نجوى و نجوا فلانا نجا«: آمده است لغت در است رفته به كار دو

 اين اصل :گفته است تسميه اين علّت در واز راغب نقل كرده است كه»ساره: اجاةمن ناجاه« ايضا

به  اينكه آن و است نجات آن اصل به قولى. كنى خلوت راز طرف با مرتفعى جاى در كه آنست كلمه

  349.كنى يارى اوست نجات و خلاص آنچه در كسى

  350الشَّيطَان منَ  النَّجوى ماإِنَّ «:است فرمود مصدر اصل در نجوي،در مفردات گفته شده است 

  .است شيطان سوى از تنها نجوا

»رُّواْ وَى أسوينَ النَّجوا الَّذَ351ظَلم  

  .كردند نجوا پنهانى ستمگران و

به  هم و شود، مى استعمال اسم به صورت هم كه ايست كلمه اما به نظر علامه طباطبائي، نجوى

 گوشى بيخ داشتند كه برخورد ايشان به ناگهان يعنى 352نجَوى مه إِذْ و «:مانند اولى مصدر، صورت

  353.354الشَّيطان منَ  النَّجوى إِنَّما «:مانند دومى و زدند، مى حرف

 به معنى اصل در نجوى: فرموده355 نجَواهم و سرَّهم يعلمَ اللَّه أَنَّ يعلمَوا لمَ أَ« آيه ذيل طبرسى

 مكان به معنى نجوة از آن به قولى و مي كنند دور مردم از را خود نندگانك نجوى گوئى است دورى
                                                 

  ١٢/٤٦مصطفوی ،التحقيق،-  ٣٤٧
  ٧٨/توبه-  ٣٤٨
  ٧/٢٦قرشی ،-  ٣٤٩
  ١٠/مجادله-  ٣٥٠
  ٣/انبياء-  ٣٥١
  ٤٧/اسراء-  ٣٥٢
  ١٠/مجادله-  ٣٥٣
  .١١/٢٢٨ـ طباطبائی، الميزان،  ٣٥٤



 

 كه مي برند بالا به محلى را خويش سخن متناجيان گوئى نمي رسد به آن سيل كه است مرتفع

  356.نمي رسد به آنجا خودشان از غير كه كسى

 كه آنست كلام در نجوى: كند مي نقل زجاج از 357نجَواهم منْ كَثيرٍ في خَيرَ لا « آيه ذيل در و

  358.آشكار يا بگويند سرّى خواه باشند منفرد آن در نفر دو يا جمعى

 كريم قرآن باشد اغيار از دور كه است سخنى آن بلكه نيست لازم بودن گوشى بيخ نجوى در پس

. 359 الْغُيوبِ علَّام اللَّه أَنَّ و نجَواهم و سرَّهم يعلمَ اللَّه أَنَّ يعلمَوا لمَ أَ «مي كند تأييد را معنى اين نيز

نمي  مگر يعنى آنهاست پنهانى سخن نجواهم و دارند خويش نفس در كه آن است سرّ از مراد ظاهراً

  .نهانهاست داناى خدا و مي داند را گفتنشان راز و آنها نهان خدا كه دانند

 معصيةِ و الْعدوانِ و بِالْإثِمِْ يتَناجونَ و عنْه نُهوا لما يعودونَ ثمُ  وىالنَّج عنِ نُهوا الَّذينَ إلِىَ تَرَ لمَ أَ«

  360...  الرَّسولِ

 ناراحتى و ايذاء مايه آنچه در مي كردند نجوى خويش ميان غيرهم و منافقان كه آنست در آيه ظهور

 و تعدى و گناه خصوص در شاننجواي و نمي كردند ترك هم شدن نهى از بعد و بود مؤمنين

 10 آيه در لذا. مي كند حكايت آن از شريفه آيه و بود آله و عليه اللّه صلىّ خدا رسول مخالفت

 اللَّه بِإِذْنِ إلَِّا شَيئاً بِضارهم لَيس و آمنُوا الَّذينَ ليحزُنَ الشَّيطانِ منَ  النَّجوى إِنَّما«: فرموده سوره همين

 مؤمنان كه مي دهد تذكّر آيه و است القلبها مريض و منافقان نجواى همان ظاهرا نجوى از مراد »...

  361.نترسند آن از

و از مصاديق آن . باشدمعني اصلي اين ماده، دور شدن و رهائي مي: آمده است» التحقيق«در كتاب 

ز آن جهت كه در آن و نجوي نيز از اين معني گرفته شده است؛ ا. دور شدن از محيط خطر است

                                                                                                                                            
 ٧٨/توبه-  ٣٥٥
  ٥/٨٠طبرسی،مجمع البيان-  ٣٥٦
  ١١٤/نساء-  ٣٥٧
  ٣/١٦٦همان -  ٣٥٨
 ٧٨/توبه-  ٣٥٩
  ٨/مجادله-  ٣٦٠
  ٧/٢٧قرشی،-  ٣٦١



 

و مقصود از راز گفتن . شوددور شدن به كناري و رهائي نفس از آن امر پنهان در قلبش ملاحظه مي

  362.باشدرهائي نفس مي

بـه   را آن و دارد خـود  ضـمير  در انسـان  كه است مطالبى آن فرق نجوي  با سر در اين است كه  سر

گويند وسخن گفتن مي به ديگران پنهانى در افراد كه است سخنانى نجوى و دارد،نمي اظهار ديگرى

ناميده شده؛ زيـرا كلامـي بـود كـه آن را از ديگـران       عليه السلام مناجاةخداوند بلند مرتبه با موسي 

  363.مخفي كرد

  

ِنجَى:  

  364 نجَِيا خَلصَوا منْه استَيأَسوا فَلمَا«

  .ندرفت كنارى به رازگويان شدند نااميد او از كه همين و

هم با جمعى گفتن راز و كردن نجوى: نجى .  

 جمع و واحد در ميكنند نجوى هم با كه است قومى فعيل وزن بر نجى :در قاموس آمده است

  366 نجَِيا خَلَصوا منْه استَيأسَوا فَلمَا«و آيه 365باشد يكسان

 ميان حاليكه در شدند كنار دممر از) بدهد را آنها برادر اينكه از( شدند نااميد يوسف از چون:يعني

  367نجَِيا قَرَّبناه و الْأَيمنِ الطُّورِ جانبِ منْ ناديناه و «ايضا بكنند چه كه ميكردند نجوى خويش

  .داديم تقرب رازگويى به را او و زديم ندا طور) كوه( راست جانب از را او ما

 درگوشى و آهسته و پنهانى در كه است ىكس معناى به "نجى "كلمه:علامه طباطبايي فرموده اند

 بحث مورد آيه در كه چنان هم جمع، وصف هم و شود مى مفرد وصف هم كلمه اين و بزند، حرف

 است جهت بدان اين و است، شده نفر يك براى وصف "نجَيِا قَرَّبناه و "آيه در و شده، برادران وصف

 گفتن راز سر در بدو دو معناى به "مناجات "و شود، مى واقع صفت كه است مصدر كلمه اصل كه
                                                 

  ٤٧ /١٢  الكريم، القرآن آلمات في التحقيقـ مصطفوی،  ٣٦٢
  ٢٠٨فروق اللغوية ص-  ٣٦٣
  ٨٠/يوسف-  ٣٦٤
  ٧/٢٧قرشی،-  ٣٦٥
  ٨٠/يوسف-  ٣٦٦
  ۵٢/مريم -  ٣٦٧



 

 نجوى از يك هر گويا است، بلند زمين معناى به كه است، "نجوة "از ماده اين اصل و است،

  368 كشد، مى بالا گاه خفيه از و كند مى بلند ديگر طرف به را خود اسرار كنندگان

  ناجٍ

» ي قالَ ولَّذظَنَّ ل ا ناجٍ أَنَّهمْنه369م  

  ».گفت يابد، مى رهايى دانست مى كه نفر، دو آن از يكى آن به و «

  نجا به معناي نجات يابنده،  از فعل ثلاثي فاعل اسم ناجٍ،

  .اين كلمه تنها در اين سوره آمده است

   نجَي 

  370الظَّالمين القَْومِ منَ نجَانا الَّذي للَّه الْحمد فقَُلِ«

  »!بخشيد نجات ستمگر قوم از را ما كه است خدايى براى ستايش«: بگو «

  .دادن است نجي از باب تفعيل به معناي نجات

  »بِبدنك نُنجَيك فَالْيوم«: بر بلندي افكندن است مثل آيه »تنجيه«از معاني ديگر

 را قومش و فرعون تعالى خداى چون: اند گفته مفسران بيشتر است، اختلاف آيه اين معناى در و 

 آن از بزرگتر او: گفتندمي و باشد شده غرق وى كه كردند نمى باور اسرائيل بنى از رخىب كرد غرق

 معناى و ببينند، را وى تا انداخت بيرون آب از را پيكرش تعالى خداى رواين از شود، غرق كه بود

  .افكنديم بلندى جاى در را تو روح بى پيكر ما كه مي شود     چنين تفسير اين روى آيه

 زرهى فرعون و باشدمي زره به معناى نيز »بدن« و است، نجات از »ننجيك«: اند ديگرگفته ىبرخ و

 بدان را تو تا آورديم بيرون آب از معروف و طلايى زره آن با را تو مرده: يعنى. داشت تن بر طلايى

  371.بشناسند

َنجوم   

                                                 
  ١١/٢٢٨طباطبايی،-  ٣٦٨
  ٤٢/يوسف-  ٣٦٩
  ٢٨/مومنون-  ٣٧٠
 .٥/١٩٩ـ طبرسی، مجمع البيان،  ٣٧١



 

  372أجَمعين لَمنجَوهم إِنَّا«

 ».داد خواهيم نجات را آنها همگى «

  منجو  اسم فاعل است از باب تفعيل

  أنجي

»إِذْ و ُناكميْنْ أَنجن آلِ مورْع373ف  

  »!بخشيديم نجاتتان فرعونيان) چنگال( از كه را زمانى) بياوريد خاطر به(«

 :غصُناً فلاناً -كرد، آزاد را مرد آن: أنجي الرجلَ: أنجي از باب افعال  در لغت به اين معاني آمده است

   -داد، ميوه نخل درخت: النخْلَة ت - كند، را پوست: الجلد -بريد، را درخت از اى شاخه فلانى براى

: اندگفته شده هر دو به معني رهائي از خطر است، اما گروهي ديگر گفته: فرق بين انجاء وتنجية

ن در خطر به كار انجاء، رهائي قبل از افتادن در خطر است ولي تنجيه در نجات يافتن بعد از افتاد

ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء «در تأئيد معني اول، اين سخن خداوند بلند مرتبه. رودمي

ها را از عذاب نجات داد، كه، مراد از منجين پيامبران هستند كه خداوند آن 374 وأهلكنا المسرفين

  .هاقبل از واقع شدن آن بر امت

نجات بني 375 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب «: و در تأئيد معني تنجية مثل آيه

البته ممكن است هر يك از .(ها بوداسرائيل از قوم فرعون بعد از مدتي از زمان و بعد از تحمل سختي

   376.)اين دو كلمه به جاي يكديگر به كار روند

  

  ناجي

  377الرَّسولَ ناجيتمُ إِذا آمنُوا الَّذينَ أَيها «

                                                 
  ۵٩/حجر-  ٣٧٢
  ١٤١/اعراف-  ٣٧٣
  ٩/انبياء-  ٣٧٤
  ١٤١/اعراف-  ٣٧٥
  .٢٩ـ عسگری، فروق اللغوية،  ٣٧٦
  ١٢/مجادله-  ٣٧٧



 

 درگوشى سخنان و( كنيد نجوا خدا رسول با خواهيد مى كه هنگامى! ايد آورده ايمان كه كسانى اى« 

  »)بگوييد

  .با او راز گفت، در گوشي سخن گفت، نجوي كرد: ناجاه  از باب مفاعله، يعني

  

  تناجي 

  378 ...بِالإِْثمْ و تتََناجوا فَلا تَناجيتمُ إِذا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«

 نافرمانى و دشمنى و گناه به كنيد مى نجوى يكديگر با وقتى ايد آورده ايمان كه كسانى اى! هان« 

  . مكنيد نجوى رسول

  .با يكديگر راز گفتند، در گوشي سخن گفتند: تناجي القوم

  

  هدايت - 4

»و إِنَّه دىَله ةٌ ومحين رنؤْمْلم379  ل  

  »!تاس مؤمنان براى رحمت و هدايت مايه و«

بار در قرآن كريم به اين 316و مشتقات آندر قرآن به كار نرفته است   "هدايت"  خود كلمة

بار،  4بار، مهتدي  7بار، هادي  7بار، أهدي  7بار، هدي  84هدي : ها به كار رفته استصورت

ر و از بار به صورت ماضي و مضارع و ام 149بار، فعل هدي  2بار، هدية  9بار، مهتدين  8مهتدون 

  .بار،آمده است 39 "افتعال"باب 

  .نيامده است)مي باشد راهنمائى و ، به معني هدايت "هدي"هدي مصدر فعل 

. باشدهدي داراي دو معني اصلي يكي پيش افتادن براي راهنمائي، مي« :صاحب مقاييس گفته است

هاي بدن از بقيه اندام گويند، به گردن نيز از آن جهت كه جلوتر"هادي"و به كسي كه جلو افتاده 

افتد گوئي كه آن گويند زيرا از كسي كه گيرنده آن است جلو مي "هادية"است؛ هادي و به عصا نيز 

                                                 
  ٩/مجادله-  ٣٧٨
  ٧٧/نمل-  ٣٧٩



 

أهديت : شودگفته مي. باشدبا لطف و خير خواهي مي) هديه(و ديگري فرستادن. كندرا راهنمائي مي

گويند و به » مهدي«برند مثل سيني به فلاني هديه دادم و به ظرفي كه در آن هديه را مي: لفلان

   380.شودگفته مي» هدي«عروس و گوسفند قرباني 

 است - هديه - معنى اين از و مهربانيست و لطف با راهنمائى هدايت: راغب در مفردات آورده است

 - هدى -اما يكي است، واژه و لغت وضع نظر از هدايت و هدى )دادن روشنى چشم با سوغاتى(

 و دارند راآن قابليت كهكساني به نسبت خداوند راهنمائى و سرپرستى و بخشش هويژ است لفظى

  .است ها انسان در هدايت افزونى و كمال و سازى زمينه مخصوص كه است هدايتى آن از غير اين

 382مربهِ منْ هدى  على أُولئك «و381 للمْتَّقينَ هدى «:است آن كننده بيان زير آيات هدى مورد در

 385الهْدي هو اللَّه هدى إِنَّ قُلْ و« 384هداي اتَّبع فمَنِ هدى منِّي يأْتينَّكمُ فَإمِا «و 383للنَّاسِ هدى و«

  386للمْتَّقينَ موعظَةٌ و هدى «و

  هدية

»لَةٌ إِنِّي وْرسم هِمَةٍ إِلييدِرَةٌ بهفنَاظ ِبم ِرجْعلُ يْرسْ387ونالم  

 فرستادگان ببينم تا فرستم مى آنان براى بهايىگران هديه) بينم، نمى صلاح را جنگ اكنون( من و« 

   »)!بيازمايم را آنها طريق اين از و( آورند مى خبر چه من

جمع آن هدايا و  .شود ارمغان بزرگداشت يا دوستى به پاس كه سوغات،هديه ،ارمغان، آنچه:هديه 

 از آيدمي به دست مفردات از چنانكه را هديه. مجيد به صورت جمع نيامده استاما در قرآن . هداوي

 بهِديةٍ إلَِيهمِ مرسْلَةٌ   إِنى و«. به بعضى از بعضى است مرحمتى و لطف كه گويند هديه آن جهت

  388المْرسْلوُن يرْجِع بمِ  فَنَاظرَةُ

                                                 
 .ـ ابن فارس، مقاييس، هدی ٣٨٠
 ٢/بقره-  ٣٨١
  ۵/هبقر-  ٣٨٢
  ١٨٥/بقره-  ٣٨٣
  ٣٨/بقره-  ٣٨٤
 ١٢٠/بقره-  ٣٨٥
  ١٢٨/آل عمران-  ٣٨٦
  ٣۵/نمل-  ٣٨٧
  ٣٥/نمل-  ٣٨٨



 

 آنها طريق اين از و( آورند مى خبر چه من فرستادگان مببين تا فرستم مى آنان براى گرانبهايى هديه

  )بيازمايم را

  389تَفْرَحون   بهدَِيتكم أَنتمُبل  «

  ! شويد مى خوشحال هايتان هديه به كه هستيد شما بلكه

ىدهداءكسي است كه بسيار هديه مي دهد ههدي ظرفي است كه در آن هديه را مي برندومو وم 

 همسرش به را او -زوجها إلى هديت العروس -گويند مى عروس -مورد در است ىيك دو هر هدىِ

 - است روش و راه به معنى :نيكوست وهديه او هديه چقدر - فلان هدية احسن ما و - كردم هديه

 نفر دو آن بر و رود مى راه نفر دو آن ميان او - اثنين بين يهادى فلان -نيكوست او روش و راه چقدر

  .دارد داعتما

  هادي

  390لَه هادي فَلا اللَّه يضْللِ منْ«

  ».ندارد اى كننده هدايت سازد، گمراه) زشتش اعمال جرم به( خداوند را كس هر«

  هادي اسم فاعل به معني راهنما، راهبر، جلو افتاده، 

  أهدي

  391الأُْمم إِحدى منْ  أَهدى ليَكُونُنَّ نَذيرٌ جاءهم لئَنْ«

  ».بود خواهند امتها ترين يافته هدايت آيد، سراغشان به انذاركننده امبرىپي اگر«

اين كلمه هفت . ترتر، به صواب و راه راست نزديكيافتهتر، هدايت يافتهاهدي اسم تفضيل يعني راه

  .بار در قرآن كريم آمده است

  إهتداء

  392لنفَْسه يهتَدي فإَِنَّما  اهتَدى منِ«

                                                 
  ٣٦/نمل-  ٣٨٩
  ١٨٦/اعراف-  ٣٩٠
  ٤٢/فاطر-  ٣٩١
  ١٥/اسراء-  ٣٩٢



 

  ». يافته هدايت خود براى شود، هدايت كس هر«

  :دارد گانه سه وجوهى آيه اين در يافتن هدايت يعنى اهتداء،  

  .كردن هدايت اراده و خواستن -3 عالم از پيروى - 2 هدايت طلب - 1

 ،393اخروى يا دنيوى امور در يا دارند كه اختيارى اساس بر هاستانسان خواست ويژه -)اهتداء(

  394بهِا لتَهتدَوا النُّجوم لَكمُ جعلَ الَّذي هو«:است فرموده تعالى خداى

  يهدي

  395يتَّبع أَنْ أحَقُّ الْحقِّ إِلَى يهدي فمَنْ أَ«

  »؟است تر شايسته پيروى براى كند مى حق سوى به هدايت كه كسى آيا «

. ي كه ذكر شدامثل آيه شودمي متعدى) الى( و) ل( با گاهى و است متعدى خودش گاهى واژه اين

  :آيه مثل 396ديگر عوامل بدون لفظ خود شدن متعدى اما

»و مناهيدراطاً لَهيماً صتَقسكرديم مى هدايت راست، راه به را آنان و«397م.«  

  مهتدى

  398المْهتَدي فهَو اللَّه يهد منْ«

  ». اوست) واقعى( يافته هدايت كند، هدايت خدا كه را كس آن« 

م فاعل از باب افتعال، به معني هدايت يافته، راه برده، راه يابنده، راه راست و راه حق مهتدى، اس

   399الْمهتدَون هم أُولئك و «: گرفته و جمع آن مهتدون و مهتدين

  »!يافتگان هدايت هستند وآنها«

  :مثل كند، پيروى و تقليد دانشمندى از كه شودمي گفته كسى مهتدي، به: گويدراغب مي

                                                 
  .ـ راغب، مفردات،هدی ٣٩٣
  ٩٧/انعام-  ٣٩٤
  ٣٥/يونس-  ٣٩٥
  .ـ راغب، مفردات،هدی ٣٩٦
  ٦٨/نساء-  ٣٩٧
  ١٧٨/اعراف-  ٣٩٨
  ١٥٧/بقره-  ٣٩٩



 

 بود، خواهيم پدرانمان دين بر ما گفتندمي كفار( 400يهتدَونَ لا و شَيئاً يعلمَونَ لا آباؤُهم كانَ لوَ و أ«

 بر است هشدارى) ؟!باشند نشده هدايت و ندانند علم از چيزى پدرانشان اگر حتى فرمايدمي خداوند

  401.بودند نكرده وىپير عالمى از و دانندنمي چيزى خود پيش از آنها اينكه

  يهد

»زاءَثْلُ فجنَ قتََلَ ما ممِ مالنَّع ُكمحي لٍ ذَوا بِهدع ُنْكمياً مدغَ هة بالبَ402الكْع  

 را آن بودن معادل شما، از عادل نفر دو كه اى كفاره بدهد چهارپايان از آن معادل اى كفاره بايد« 

  ».برسد كعبه )حريم( به قربانى صورت به و كنند تصديق

-مي ناميده اضحيه آن غير و. است حج قربانى و الحرام اللّه بيت مخصوص وآن.  قربانى هدي يعني

 در كه كعبه به نسبت است اكرامى و احترام قربانى كه آنست تسميه اين علّت آيدمي به نظر شود

 شودمي داده سوق محر و كعبه به كه آنست جهتبه يا و هست لطف و اكرام معناى هدايت و هدى

  .است به شوهرش عروس دادن سوق و بردن به معنى كه »بعلها الى العروس هدى« مثل

»قوُا لا ولَتح كُمُؤستَّى رلُغَ حبي يدالْه لَّهحبرسد به محلّش قربانى تا نتراشيد را خويش سرهاى403 م 

  404. است عمره  حج بانىبه قر راجع هم و آمده مجيد قرآن در بار هفت مجموعا هدى

 به محلى، به يا و كسى به هانعمت  از چيزى كردن كش پيش) هدى( كلمه :در الميزان آمده است

 معناى به كه شده، گرفته هديه از كلمه اصل و است محل آن يا و كس آن به جستن تقرب منظور

 دهد، مى سوق مقصود وىس به را انسان كه است هدايتى معناى به كه است هدى از يا و است، تحفه

 جنس اولى كه دارد، هم با) تمره و تمر( كلمه كه دارند هم با را فرقى همان) هديه و هدى( كلمه و

 به خود با انسان كه است حيوانى آن حج مساله در هدى از مراد و خرما، يك دومى و است، خرما

 است نامى - )هدى( :ه استدر مفردات آمد 405.كند قربانى را آن خود حج در تا برد مى مكه طرف

                                                 
  ١٠٤/مائده-  ٤٠٠
  .یـ راغب، مفردات،هد ٤٠١
  ٩۵/مائده-  ٤٠٢
  ١٩٦/بقره-  ٤٠٣
  .ـ قرشی، قاموس، هدی ٤٠٤
  .٢/٧٦ـ طباطبائی، الميزان،  ٤٠٥



 

 است، -هديه -آن مفرد :مي شودوبه نقل از أخفش مي گويد ذبح حج موسم در كه قربانى ويژه

  :فرمود تعالى خداى. مي رود به كار صفت صورت به كه است مصدرى گوئى است -هدى -آن مونث

 الْهدي و «و408الْقَلائد و الهْدي و «و407الْكَعبةِ غَبال هدياً «و 406الْهديِ منَ استَيسرَ فمَا أُحصرْتُم فَإِنْ«

  409معكوُفاً

  فلاح - 5

» قَد َنُون أَفْلحْؤم410الْم  

  ».شدند رستگار مؤمنان« 

بار در قرآن كريم به صورتهاي زيربه  40خود كلمه فلاح در قرآن به كارنرفته است ولي مشتقات آن 

  .بار23بار، يفلح 1بار، مفلحين 12 بار، مفلحون4أفلح :كاررفته است 

  .فلاح مشتق از فَلحَ در لغت به معناي رستگاري ونجات مي باشد

يكي به معناي شكافتن مي  فلح، داراي دو معني اصلي مي باشد كه« :صاحب مقاييس گفته است 

 الحديد :زمين را شكافتم، و عرب گويد: الأرض فلحت. باشد ، و ديگري پيروزي و باقي ماندن است

 كه شود، زيراگفته مي» فلّاح«شود به همين علت به برزگر  مى شكافته آهن با آهن - يفلح بالحديد

كه انسان با غذاي سحري بر روزه اش به غذاي سحري فلاح گويند براي اين و .شكافد مى را زمين

  411.ماندباقي مي

 لذا و است شكافتن معناى به - لام سكون و فاء فتحه به -"فلح "كلمه: گويد مى مفردات در راغب

 ظفر معناى به "فلاح "كلمه و. "شود مى شكافته آهن با آهن -يفلح بالحديد الحديد "گويند مى

 اخروى، ديگرى و دنيوى، يكى:است نحو دو به اين و. است آرزو به رسيدن و آوردن دست به و يافتن

 در آن و. سازد گوارا را زندگى هك چيزى به يعنى، است، زندگى سعادت به رسيدن دنيوى ظفر اما

                                                 
  ١٩٦/بقره-  ٤٠٦
  ٩٥/مائده-  ٤٠٧
  ٩٧/مائده-  ٤٠٨
  ٢/فتح-  ٤٠٩
  ١/مومنون-  ٤١٠
  .ـ ابن فارس، مقاييس، فلح ٤١١



 

 كه بقايى: شود مى خلاصه چيز چهار در اخروى ظفر و.است عزت و توانگرى سپس و بقاء اول درجه

 مشوب كه علمى و نباشد ذلت با آميخته كه عزتى نشود، فقر دستخوش كه غنايى باشد، نداشته فناء

 و سحرگاهان غذاى "نيست رتآخ عيش جز عيشى ":اند گفته جهت همين به و نباشد، جهل با

 حى: گويند مى شامگاه يا سحرگاه در كه است عبارتى از معنى اين و شده ناميده فلاح نيز شامگاهان

 است معنى اين به گويند مى -الفلاح على حى -اذان در اينكه و شده ناميده چنيناين كه الفلاح على

  412.است داده قرار نماز اقامه در انسانها ىبرا را آن خداوند كه فلاحى و رستگارى بر بشتابيد كه

 كنار شكافته، را موانع كه است عنايت اين به اند، خوانده فلاح را سعادت به يابى دست اگر پس

  413.دهد مى نشان را مطلوب رخسار و زند مى

ها و رسيدن به خير و صلاح دانسته، و از مصطفوي معني حقيقي اين ماده را نجات يافتن از بدي

و گفته است به شكافتگي و سحر . برده استبه عنوان مصاديق آن نام» ن در خير و پيروزيماند«

  414.فلاح گويند؛ زيرا نجات و خروج از محيط تاريك و روي آوردن به سوي نور است

  مفلحون

»كأُولئ مونَ هحفْلْ415الم  

  ».رستگارانند آنان« 

 و يافته دست خويش مطلوب به كه است سىك فاعل به معناي رستگار ، اسم مفلح، جمع :مفلحون

  . است شده باز رويش به موفقيت و پيروزى به دستيابى راههاى گويا

  : جمع ديگر مفلح، مفلحين است كه اين جمع هم در قرآن آمده است

  416المْفْلحين منَ يكوُنَ أَنْ  فَعسى صالحاً عملَ و آمنَ و تاب منْ فَأمَا«

  »!باشد رستگاران از است اميد دهد، انجام صالحى عمل و آورد ايمان و كند، توبه كه كسى اما«

  تفلحون
                                                 

  راغب ماده فلح-  ٤١٢
  ١٥/٦طباطبايی،-  ٤١٣
  ١٣٤ /٩  الكريم، القرآن آلمات في التحقيق ـ ٤١٤
  ۵/بقره-  ٤١٥
  ٦٧/قصص-  ٤١٦



 

»اتَّقُوا و اللَّه ُلَّكمَون لعح417تفُْل  

  ».گرديد رستگار تا كنيد، پيشه تقوا«

  .شويد تفلحون مضارع باب افعال است به معناي رستگار

  غفران - 6

»َنَا غُفْرَانكبر و كيرالْ إلَِيص418م  

  » .به سوى توست) ما(و بازگشت ) داريم(آمرزش تو را ) انتظارِ! (پروردگارا

  :بار در قرآن كريم به صورتهاي زير به كار رفته است  234واژه غفران ومشتقات آن 

  بار17:إغفر بار، 40:بار،مضارع آن 4:بار،غَفَر1: بار،غافرين1: بار،غافر 1:بار،استغفار1: غفران 

  بار،3:تسَتَغفر:بار،تسَتَغفر1:بار،أستَغفرَن2َّ:بار،أستَغفر1:بار،أستَغفرَت2:بار،استغفروا2ار،إستَغفَرب2:يغفَر

بار، 91بار، غفور 28،مغفرة بار1:بار،إستَغفري18:بار،إستَغفر5بار،يستَغفرون4:بار،يستَغفر1:تسَتَغفرون

  .بار5بار،غفّار1مستغفرين 

ه معناي بخشش،گذشت و عفو مي باشد  مي باشد در مقاييس آمده غفران مشتق از غفردر لغت ب

است غفر بيشترين باب آن به معناي پوشاندن است سپس به طور نادر در آنچه كه ذكر مي شود به 

و آن از )لباس كرك دار شد (إذا ثار زئبره :گفته مي شود غفر الثوب .پوشش :الغفر .كار مي رود 

  .پوشاند مى را سر كه خود كلاه: مغفر .ه لباس را مي پوشاند همين باب است چرا كه كرك چهر

 خرقة: الغفارة و .القفا في السائل الشعر: الغفير يقال و. هامته على المدهن يضعها خرقة: الغفارة و

  419.القفا في السائل الشعر: الغفير يقال و. هامته على المدهن يضعها

داند كه در مورد گناهان به كار مي"اثر و نشانه از بين بردن "مصطفوي معني اصلي اين كلمه را 

 از... مفاهيم پوشاندن، گذشتن، و اصلاح كردن و و مفهوم محو عام تر است ولي گرفته شده است،

  420.شوند گناه پوشيده و يا بخشيده و اصلاح شودها باعث ميلوازم زدودن اثر است چرا كه اين

                                                 
  ١٨٩/بقره-  ٤١٧
  ٢٨٥/بقره-  ٤١٨
  ابن فارس ماده غفر-  ٤١٩
  ٧/٢۴٠مصطفوی ،-  ٤٢٠



 

 از و دارد مى مصون آلودگى و پليدى از را انسان كه آنچه و ترس و بيم: در مفردات آمده است الغَفر

 .كن شستشو ظرف در را لباست: الوِعاء فى ثوَبك إغفر: شود مى گفته معنى اين

 .)چون لباس وقتي رنگي باشد كثيفيش بهتر مستور مي شود ( كن رنگين را ات جامه: ثوبك واصبغ

 در دارد، مى مصون برسد او به عذاب اينكه از را بنده كه است اين خداى سوى از: مغفرة و غفران

 :آيات

 »َنا غُفْرانكب421ر  

   422ربكُم منْ مغْفرَةٍ« 

»نْ ورُ مغْفي 423اللَّه إلَِّا الذُّنوُب   

 در او از و نكرده اعتمادى او بر باطن در كه چند هر درگذرد او از ظاهر در كه است وقتى:) لَه غَفَرَ(

   425اللَّه أَيام يرْجونَ لا للَّذينَ يغْفرُوا آمنُوا للَّذينَ قُلْ«: آيه ثلم 424است نگذشته

 خداوند تا دهند قرار عفو مورد ندارند] رستاخيز روز[ اللَّه ايام به اميد كه را كسانى«: بگو مؤمنان به

 .دهد جزا دادند مى انجام كه اعمالى به را قومى هر

  426.... عن إلَِّا لأَبِيه إِبرَاهيم استغْفَار كاَنَ ما و«: راستغفا

 را وى تا( بود داده او به كه بود اى وعده بخاطر فقط ،]آزر عمويش[ پدرش براى ابراهيم استغفار و

  .كند جذب ايمان بسوى

طلب غفران نمودن با زبان و است  راغب گفته . استغفار از باب استفعال، طلب مغفرت كردن است

و فرق آن با توبه در اين است كه استغفار طلب بخشش با دعا كردن و توبه است ولي . ستعمل ا

  427.توبه اظهار پشيماني و تصميم برترك آن گناه است

  

                                                 
  ٢٨۵/بقره-  ٤٢١
  ١٣٣/آل عمران-  ٤٢٢
  ١٣٥/آل عمران-  ٤٢٣
  راغب ماده غفر-  ٤٢٤
  ١۴/جاثيه-  ٤٢٥
  ١١٤/توبه-  ٤٢٦
  ١٨عسکری ،فروق اللغويه ص-  ٤٢٧



 

  مغفرَة

»واْ وِارعس رَةٍ  إلِىغْفن مم ُكمب428ر  

  .  پروردگارتان آمرزش به رسيدن براى كنيد شتاب و

ي همان غفران است و از سوي خداي اين است كه بنده را از اينكه عذاب به مصدر و به معنا ةمغفر   

  .دارد او برسد مصون مي

  غفّار

 » أَنَا و ُوكمعأَد زِيزِ إلِى429الْغَفَّار الْع  

  ! كنم مى دعوت غفّار عزيز خداوند بسوى را شما من كه حالى در

در قاموس به نقل از اقرب الموارد آمده .ي استو از اسماء حسن  آمرزنده بسيار »مبالغه صيغه«: غفّار

تر است به علت زيادت حروف و به قولي غفور از حيث ي مبالغه از غفور بليغغفار در افاده :است

كيفيت مبالغه است و غفار از حيث كميت يعني غفور آمرزنده گناهان بزرگ و غفاّر آمرزنده گناهان 

  430.بسيار است

  غفور

  431 رحيم ورغَفُ اللَّه إِنَّ«

  . است مهربان و بخشنده خداوند

و از اسماء حسني . ي مبالغه يعني بسيار آمرزنده درگذرنده از گناه، شوينده آثار گناهغفور صيغه

  .الهي است

  غافر

  432.... التَّوبِ قَابِلِ و الذَّنبِ غَافرِ«

  ...... توبه پذيرنده گناه، آمرزنده كه خداوندى
                                                 

  ١٣٣/آل عمران-  ٤٢٨
  ۴٢/غافر-  ٤٢٩
  ٥/١٠٧قرشی  -  ٤٣٠
  ١٧٣/بقره-  ٤٣١
 ٣/غافر-  ٤٣٢



 

  .آمرزنده الهي است، يعني،غافراز اسماء حسني 

  

  مستغفرين

  433بِالْأسَحار الْمستَغْفرِينَ و المْنفقينَ و الْقَنتينَ و الصدقينَ و الصبرِِينَ«

 در( هستند، راستگو ورزند، مى استقامت) گناه، ترك و اطاعت مسير در و مشكلات، برابر در( كه آنها

  .نمايند مى استغفار سحرگاهان، در و كنند، مى انفاق )او راه در( و خضوع،) خدا برابر

  .كننده استغفار): مستغفر(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ١٧/آل عمران-  ٤٣٣



 

  

  خود آزمايي

  تقوي در لغت به چه معناست؟- 1

  ريشه تقوي رابيان كرده ونظر ابن فارس را در مورد آن بيان كنيد؟ - 2

  مصطفوي معني اصلي تقوا را چه چيز بيان كرده است؟- 3

  رانام برده وتوضيح دهيد؟ مشتقات تقوي - 4

  چه نوع كلمه اي است ومعناي آن چيست؟ واقٍ - 5

  اي مي باشد؟ حجاب مشتق از چه كلمه - 6

  نظر راغب وابن فارس را در مورد ريشه حجاب ومعناي آن بيان كنيد؟ - 7

  وجه تسميه دربان به حاجب چيست؟ - 8

  چند معني اصلي مي باشد؟طبق نظر ابن فارس نجات مشتق از چه كلمه اي است وداراي  - 9

  نظر علامه طباطبايي راجع به كلمه نجوي چيست؟ -10

  فرق بين نجوي وسر چيست؟ -11

  هدي داراي چند معني اصلي مي باشد؟-12

  مشتقات هدايت رانام ببريد؟-13

  اقوال مختلف راجع به واژه فلاح رابيان كنيد؟-14

  وجه تسميه كشاورز به فلاح چيست؟-15

  ح را نام ببريد؟مشتقات فلا -16

  غفران در لغت به چه معناست؟-17

  مصطفوي معني اصلي غفران را چه مي داند؟-18

  مشتقات غفران را نام ببريد وتوضيح دهيد؟-19

  فرق بين غفّار وغفور چيست؟-20



 

  ششمدرس 

  بررسي واژه هاي برزخ،جنةّ،جهنّم،شيطان،يمين

  هدف كلي

  .جهنّم،شيطان،يمين آشنا مي شود دانشجو در اين درس باواژه هاي برزخ،جنّة،

  هدفهاي رفتاري

  :نشجو با مطالعه اين درس قادر خواهد بوددا

  .با واژه،ريشه ،مشتقات ومعاني مختلف اين كلمات آشنا شود-

  .اقوال مختلف را در مورد اين كلمات بيان كند-

  .وجه تسميه اين لغات را بيان كند-

  .قاتشان در آنها به كاررفته است آشنا شودباشاهد مثالهاي قرآني كه اين لغات ومشت-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  برزخ- 1

»خٌ إلِىرْزائهمِ برن وم ثوُنَ  وعبمِ يو434ي  

  .و پشت سر آنان برزخى است تا روزى كه برانگيخته شوند

  .بار به كار رفته است3در قرآن كريم  كلمه ي  برزخ 

ز مي باشد و نيز آنچه ميان دنيـا وآخـرت باشـد ،از    برزخ در لغت به معناي مانع و حائل ميان دو چي

  .وقت مرگ تا روز حشر

ابن فارس گفته است كه برزخ حائل و حد ميان دو چيز است يعني مانند اين است كه فضاي 

وسيعي از زمين ميان به آن دو باشد سپس هر حائلي برزخ ناميده شده است و گفته شده است كه 

در آن زائد است كه يا براي مبالغه است و يا )خ(مي باشد كه حرف اصل اين كلمه از ماده ي برز 

  . 435تاكيد وغيره مي باشد

  436 .در مفردات آمده است كه اصل برزخ ،برزَه مي باشد كه معرَّب شده است 

  437نبينهمُا برْزخٌ لَّا يبغيا«در آيه 

  .ندكن در ميان آن دو برزخى است كه يكى بر ديگرى غلبه نمى

برزخ در قيامت حائلي ميان انسان ورسيدن به مقامات عالي واخروي است و اين اشاره اي است به 

  439يومِ يبعثوُنَ  و من ورائهمِ برْزخٌ إلِى«و438 هفَلَا اقْتحَم الْعقَب«رويداد مذكور در آيه ي 

  .و در برابر آنها عالم برزخ است تا روزي كه بر انگيخته شوند

رويدادها وعقبه ها ،موانعي است از حالات مختلفي كه به آنها نمي رسند مگر انسانهاي و اين 

  440. شايسته و صالحو گفته اند برزخ ميان مرگ تا قيامت است

  441.و عالم مرگ را نيز برزخ گويند چون ميان زندگي دنيا وآخرت واسطه است 

                                                 
  ١٠٠/مومنون-  ٤٣٤
  ابن فارس ،مقاييس ماده برزخ -  ٤٣٥
  راغب ماده برزخ-  ٤٣٦
  ٢٠/رحمان-  ٤٣٧
 ١١/بلد-  ٤٣٨
  ١٠٠/مومنون-  ٤٣٩
 همان ماده برزخ-  ٤٤٠
  قرشی ،قاموس ماده برزخ-  ٤٤١



 

د عارض دومي است كه مخالف و صاحب التحقيق گفته است كه معناي اصلي اين كلمه حالت جدي

  »يومِ يبعثوُنَ  و من ورائهِم برْزخٌ إلِى «سابق است ومربوط به آن است و در آيه ي

يعني يك حالت جديد و عالمي كه با كيفيت مخصوص كه متكون از سابق است، آشكار مي شود و 

سير آن به مانع وحاجز ميان دو چيز اين عالم تا زمان بر انگيخته شدن ادامه دارد و ما نيازي به تف

  442.نداريم 

كه مراد از از برزخ عالم قبر است كه عالم مثال مي :علامه طباطبايي در تفسير الميزان فرموده اند

  443.باشد و مردم در آن عالم كه بعد از مرگ است زندگي مي كنند تا قيامت برسد 

  444نِبينهمُا برْزخٌ لَّا يبغيا »«يلْتَقيانِ مرَج الْبحرَينِ«طبرسي در مجمع البيان در تفسير 

از سلمان و سعيد بن جبير و سفيان ثورى نقل شده كه دو دريا على و فاطمه عليهما  :مي گويد 

اند، برزخ ميان آندو محمد صلىّ اللّه عليه و آله است، لوء لوء و مرجان كه از آندو خارج  السلام

  :بعد ميگويد. اند سلامميشوند حسنين عليهما ال

عجب نيست كه على و فاطمه عليهما السلام دو دريا باشند، چون فضل و خيرشان وسيع است، دريا 

  445.را بجهت وسعتش بحر گويند

  

  جنّة- 2

  446ةو قُلْنَا يَادم اسكُنْ أَنت و زوجك الجÚنَّ«

  .گزينتو با همسرت در بهشت سكونت ! اى آدم«: و گفتيم

  :بار به صورتهاي زير به كار رفته است 201ي جنّةدر قرآن كريم كلمه 

  بار9:بار،جِنّة22:بار،جِن7ّ:بار،الجان1ّ:بار،جن5َّ:بار،جنّتين3:بار،جنّتان69:بار،جناّت70:جنّة

   بار1:بار،أجِنَّة2:بار،جنَّة11:مجنون

                                                 
 ١/٢۵٢مصطفوی ،التحقيق ،-  ٤٤٢
 ١۵/١٨١طباطبايی،-  ٤٤٣
  ٢٠و١٩/رحمان-  ٤٤٤
  ٩/٣٠۵طبرسی  ٤٤٥
  ٣٥/بقره-  ٤٤٦



 

اده همانطور كه ابن فارس گفته جنَّة در لغت به معناي باغ ، بوستان و بهشت مي باشد و اصل اين م

است به معناي امري پوشيده وپنهان است وجنّة همچنين به معناي آنچه كه مسلمانان در آخرت به 

  447.سوي آن مي روند وآن پاداشي است كه امروز از آنها پوشيده شده است 

دسترس حس در مفردات آمده است كه معناي اصلي جنّ به معناي پوشيده و پنهان بودن چيزي از 

يعني شب آن را پوشيده داشت وپنهان :جنّه الليلُ وأجِنَّه وجنَّ عليه:گفته شده است .448مي باشد

  .اورا پوشاند:چيزي بر رويش قرار داد تا پوشيده شود وجنَّ عليه كذا:كرد وأجِنَّه

»كَبَا كوءلُ رالَّي هلَينَّ عا جَ449افَلم  

  .داى مشاهده كر را پوشانيد، ستارهشب او ) تاريكى(هنگامى كه 

  .وجنَّة هر باغ و بوستان كه داراي درختان انبوه است و با درختانش زمين را مي پوشاند 

  450لَقدَ كاَنَ لسبإٍ فىِ مسكَنهمِ ءايةٌ  جنَّتَانِ عن يمينٍ و شمالٍ«

ازراست ) بزرگ و گسترده(دو باغ : ودب) از قدرت الهى(اى  در محل سكونتشان نشانه» سبا«براى قوم 

  451ذَواتى   و بدلْنَاهم بجَِنَّتَيهمِ جنَّتَينْ«.پو چ

  .دو گروه باغهاي پر نعمت را به دو دسته باغ بي ارزش مبدل ساختيم

و جنَّة همچنين به معناي بهشت يا به  انددر ختاني هم كه پر شاخ وبرگ هستند را نيز جنَّة ناميده 

تشبيه به باغي كه در زمين است چنان ناميده شده است هر چند كه ميانشان فرقي وتفاوتي صورت 

است ويا به خاطر پوشيده بودن نعمتهايش از ما مي باشد و در سخن خداي تعالي به آنها اشاره شده 

  452فَلَا تَعلمَ نَفْس ما أُخْفى لهمُ من قُرَّةِ أعَين «:است 

  .ه استه پاداشهاى مهمى كه مايه روشنى چشمهاست براى آنها نهفته شدداند چ هيچ كس نمى

  453وگفته شده استكه جنَةدر نزد عرب همچنين به معناي درخت دراز و كشيده مي باشد

                                                 
 ابن فارس ،مقاييس،ماده جن-  ٤٤٧
 راغب ماده جن-  ٤٤٨
  ٧٦/انعام-  ٤٤٩
  ١٥/سبا-  ٤٥٠
  ١٦/سبا-  ٤٥١
  ١٧/سجده-  ٤٥٢
  ابن فارس ،المجمل فی اللغة ماده جن-  ٤٥٣



 

  454جنَّات تجْرِى من تحْتها الْأَنهْار «جمع جنّه   : جنّات 

بهشتهايي براي آنها ) م داده اند مژده بده كهبه كساني كه ايمان آوده اند و كارهاي شايسته انجا(

  .است كه نهرها  اززير درختان آن روانند

جنّات كه در قرآن به لفظ جمع آمده است از اين روست  :است گفته) رضي االله عنه   (ابن عباس 

 - 6جنّة المأوي   - 5دارالخد  -4جنّة النعيم  – 3عدن -  2جنّة الفردوس   -1: كه هفت جنّت است 

  455عليين  -7دارالسلام   

در وچون سرزمين بوستانهاي بهشت به وسيله ي درختان پوشيده شده است آن را جنّات ناميده اند 

 شده استاز بهشت و محل زندگي اتقيادر قيامت به لفظ جنّت و جنّات تعبير قاموس آمده است كه 

به نظر مي آيد كه  ذكر شده است »تَجري من تحتها الانهار « و بيشتر از هر صفت درباره ي آن  

اين تعبير و نامگذاري براي تشبيه جنّات دنياست كه تفهيم آن آسان شود وگرنه جنّات آخرت را 

نمي توان با باغات دنيا مقايسه كرد ، قابل دقت است كه جنّات درباره ي آخرت هميشه نكره آمده 

ءامنوُاْ و عملوُاْ الصالحات فىِ روضَات الجْنَّات و الَّذينَ «است يعني جنّات بخصوصي و تنها در آيه ي 
  457.است معرّف با الف و لام آمده است ولي الجنّه با الف و لام عهد درباره ي بهشت زياد   456

  جنّ

  458فَلمَا جنَّ علَيه الَّيلُ «

  . هنگامي كه تاريكي شب او را پوشاند 

  دن پوشاندن ، پنهان كردن ، تاريك ش

  

  جنَّة

                                                 
  ٢۵/بقره-  ٤٥٤
  راغب ماده جن -  ٤٥٥
  ٢٢/شوری-  ٤٥٦
  ٢/٧۴قرشی ،قاموس،-  ٤٥٧
  ٧۶/انعام-  ٤٥٨



 

و مجنّ و مجنّه سپري است كه صاحب سپر و جنگجوي را پنهان مي دارد خداي عزّ و جل مي سپر

سوگندهايشان را سپر و پناهگاهي براي پوشاندن چهره هاي غير 459اتخَّذَُواْ أَيمانهمُ جنَّةً «: فرمايد 

ز ه نگهدارنده و سپري است براي يعني رو: ايماني و اسلامي خود قرار دادند و حديت الصوم جنّة 

  460ايمان مومنين

  

  أجنِّة

  » ُكماتهُطُونِ أمأَجِنَّةٌ فىِ ب ُإِذْ أَنتم 461و  

اصل اين كلمه به معناي هر چيز پنهان مي باشد از اين رو به  طفل تا زماني كه در . جمع جنين  

و همچنين  جنين  مادرشكم شكم مادر است جنين گفته مي شود  به خاطره پوشيده بودن او در 

  شخص به گور رفته مي باشد چرا كه در قبر مخفي مي باشد و قبر او را پوشانده است

  . علي هذا به قلب جنان مي گويند كه در ميان بدن پوشيده است 

  مجنون 

  . ديوانه ، كسي كه عقلش پوشانده شده باشد  

  .ا ديوانهگفت يا ساحر است ي462 و قَالَ ساحرٌ أَو مجْنُون«

در مجمع البيان ذيل آيه ي فوق آمده است كه اين سخن دلالت بر ناداني فرعون دارد زيرا جادوگر  

كسي است كه داراي نيرنگهاي زيركانه باشد و اين صفت با جنون منافات دارد زيرا جنون صفت 

  463.موصوف دانست  كسي است كه عقلش آشفته باشد پس چگونه يك نفر را به اين دو صفت

  جنِّة

  464ةأَ و لمَ يتَفَكَّرُواْ  ما بصِاحبهمِِ من جِنّ «

                                                 
  ١۶/مجادله-  ٤٥٩
  راغب ماده جن-  ٤٦٠
  ٣٢/نجم-  ٤٦١
 ٣٩/ذاريات-  ٤٦٢
  ٩/٢۴١طبرسی ،-  ٤٦٣
  ١٨٤/اعراف-  ٤٦٤



 

  .جنون ندارد) اثرى از(هيچ گونه ] پيامبر[آيا فكر نكردند كه همنشين آنها 

  465.افتد ديوانگي ، گويا به هنگام  جنون پوششي بر روي عقل مي :جِنَّة

  

  جِنّ

   466مهو جعلوُاْ للَّه شرَُكاَء الجِنَّ و خَلَقَ «

  .تآنان براى خدا همتايانى از جنّ قرار دادند، در حالى كه خداوند همه آنها را آفريده اس

  جن ّ ، پري ، موجود نامرئي 

در مفردات راغب مذكور است كه اصل ِجنّ پنهان بودن شي ء از چشم مي باشد و درباره ي اطلاق 

  :واژه ي جنّ به موجودات نامرئي دو وجه گفته شده است 

براي موجودات نامرئي روحاني كه از تمام حواس ظاهري ما پنهانند و نقطة مقابلش انس است : ل او

و بر اين وجه فرشتگان و شياطين نيز جزءآنها خواهند بود پس هر فرشته اي پري يا جنيّ است و 

  . هر پري و جِنيّ فرشته نيست 

  . ابوصالح گفته است كه همه ي فرشتگان نامرئي اند 

ه اند كه جنها بعضي از نامرئيان و روحانيون هستند زيرا چنان موجودات روحي سه گونه اند  دوم گفت

گروه اوساط كه از دو دسته  - 3گروه اشرار يا شياطين   -2. گروه اخيار كه همه فرشتگانند  - 1

اخيار و اشرار در ميانشان وجود دارد و اين دسته هاي پريان هستند كه آية قرآن بر اين معني 

بگوبه من وحي  467فَقَالوُاْ إِنَّا سمِعنَا قُرْءانًا عجَبا    أَنَّه استمَع نَفَرٌ منَ الجِنّ    قُلْ أُوحى إِلى«. دلالت دارد  

كه . شده كه جمعي از جن به سخنانم گوش فرا داده اندسپس گفته اند ما قرآن عجيبي شنيده ايم

  468است اشاره به دو دسته بد و خوب پريان

                                                 
  ارس ماده جنابن ف-  ٤٦٥
  ١٠٠/انعام-  ٤٦٦
  ١/جن-  ٤٦٧
  راغب ماده جن-  ٤٦٨

  



 

و صاحب التحقيق گفته است كه جن مخلوقي است در مقابل انس و با افراد انسان غير مأنوس است 

و دسته اي   ول هستند و دسته اي از آنها موحدو از چشم آنها پوشيده است و آنها مكلفون و ذوعق

وانس را نيافريدم مگر براي اينكه  ومن جن,469و ما خَلَقْت الجِنَّ و الْانس إلَِّا ليعبدون«كافر مي باشند 

  470است و مبدأ تكوين جن آتش است و مبدأ تكوين انس ازخاك.عبادتم كنند

  

  الجِنّة

  471منَ الجِْنَّةِ و النَّاس«: خداي تعالي مي فرمايد . جماعت و گروه پريان  

  472 ستوالجِنّه همان جنون و ديوانگي است و جنون حائل و مانع عقلاني ميان نفس و عقلا

جنون )حضرت محمد(دوست وهمنشين شما  473جِنَّة من ما بصِاحبِكم« : خداي تعالي مي فرمايد 

  .ندارد

  جانّ 

  . وجن را قبل از آن از آتشي گرم وسوزان خلق كرديم474 و الجÚانَّ خَلَقْنَاه من قَبلُ من نَّارِ السموم«  

گفته   475كَأَنهَا جان«رسخن خداي تعالي  در مفردات آمده است  كه جان نوعي از جن است و د

  476.استشده است كه نوعي از مار

و جانّ پدر جنّ و گفته شده است ، جمع جنّ است و نيز گفته شده است ابليس است و بعضي از 

جان نوعي خاص از جن است   اگر آيات قرآن را كه در اين زمينه وارد شده در : مفسرين گفته اند

م روشن مي شود كه هر دو به يك معني مي باشند و در قرآن گاهي جن در مقابل برابر هم قرار دهي

  . انس قرار داده شده است و گاهي جان در مقابل انسان 

  477الْانس و الْجِنُّ « ِ

                                                 
  ۵۶/ذاريات- ٤٦٩
  مصطفوی ،التحقيق ماده جن-  ٤٧٠
  ٦/ناس-  ٤٧١
  راغب ماده جن-  ٤٧٢
  ٤٦/سبا-  ٤٧٣
 ٢٧/حجر-  ٤٧٤
  ١٠/نمل-  ٤٧٥
  همان ماده جن-  ٤٧٦



 

   478والجان الْانسان« َ

  479.است از مجموع آيات به خوبي استفاده مي شود كه جان و جن هر دو به يك معني

است كه جانّ پدر جن است و آنچه راغب گفته است نوعي از جن است مدرك و در قاموس آمده 

  480.است صحيحي ندارد و جان  اسم  جمع جن و هر دو يكي

   :جهنمّ - 3

» ن وقْتُلْ منًا يْؤما مدمتَعم زَاؤُهَفج نَّمه481ج  

  . است جهنم او كيفر بكشد، عمد به را مؤمنى كس هر و

  بار 77:جهنم. بار به كار  رفته است 77ن كريم واژه جهنَّم در قرآ

جهنم به دليل عميق بودن به  و عميق چاه يعنى - جهنَّم وجهنام ،بئر عميق گودال: جهِِِنّام:جهنَّم

  482.اين نام  ناميده شده است

 و فارسى  است اصلش  شده خدا  است و گفته افروخته در مفردات آمده است جهنَّم  نام آتش بر

   483.است -جهِِنام - همان و است بمعرَّ

به وسيله ي آن بندگانش را خداست كه   آتش نامهاى از جهنمّ: گفته است راغب مانند جوهرى

  و لا يجري للمعرفة ( كه مي كند و آن ملحق به خماسي است با مشدد نمودن حرف سوم  عذاب

   .484چاه عميق: اماست كه فارسي معرَّب است و ركية جهِِنّ  گفته شده و )وتانيث

 گفته ولى گفته آخرت آتش نام آن را راغب) الموارد اقرب( عذاب خانه: در قاموس آمده است جهنم

 فُتحت و جاؤُها إِذا حتَّى «.مي كند نقل غيره و ابواب آن براى قرآن زيرا بهتراست الموارد اقرب

 فارسى گويند و است عجمى اسم هنمج گويند گفته كليات صاحب مي گويد الموارد اقرب485 أَبوابها

                                                                                                                                            
  ٨٨/اسراء-  ٤٧٧
  ١۵و١۴/رحمان-  ٤٧٨
 ١/٢٨٩قريب ،تبيين اللغات -  ٤٧٩
  ٢/٧٣قرشی ،-  ٤٨٠
  ٩٣/نساء-  ٤٨١
 ٢/٤٠٤ابن منظور -  ٤٨٢
  راغب ماده جهنم-  ٤٨٣
  ١٩٦جوهری،الصحاح ص-  ٤٨٤
  ٧١/زمر-  ٤٨٥



 

 شده نقل 18 بند 16 باب متّى انجيل در اسم اين.است كهنّام آن اصل و است عبرانى به قولى و

  .نشد پيدا آنجا در ولى كرده نقل نيز 23 بند 16 باب لوقا انجيل از مقدس كتاب قاموس

  486. است ستمگران و كفّار وعدگاه و آخرت عذاب محلّ قرآن استعمال در جهنمّ حال به هر

 بن يونس اينكه يكى: است قول دو  جهنَّم كلمه باره در: ابن منظور به نقل از ازهري آور ده است

 عذاب آن به وسيله آخرت عالم در خدا كه است آتشى آن نام جهنم: اند نحوييين گفته اكثر و حبيب

مي  منصرف غير دنشبو عجمه و معرفه به علت كه اَعجمى است اى كلمه جهنم و مي كند

 منصرف غير بودن معرفه و تأنيث به علت مي باشد و عربى جهنم كلمه كه است اين ديگر باشدوقول

 يونس قول از هم فارسى على ابو. است و گفته شده است آن معرب كهِِِِِِِِنّام به زبان عبري است

  487.جهنم اسمي اعَجمي است:گويد  مى

الي وازه ابواب به كار  رفته است  از آن جمله در سخن خداي تعواژه جهنم در قران كريم گاهي با 

  488  مقسْوم جزْء منهْم بابٍ لكُلِّ أَبوابٍ سبعةُ لهَا أَجمعينَ لَموعدهم جهنَّم إِنَّ و«: مي فرمايند كه

 باب، هفت از مراد ظاهرا هست باب هفت جهنم براى) أَبوابٍ سبعةُ لهَا( در احسن الحديث آمده است

: خوانيم مى كه چنان 489.دارد در هفت كه است انبارى يك مانند جهنم اينكه نه است، طبقه هفت

  490 النَّارِ منَ الْأسَفَلِ الدرك في المْنافقينَ نَّإِ«

  : علامه طباطبايي فر مو ده اند

 "درها: ابواب "اين از مراد كه ننموده بيان خود، كلام جاى هيچ در نه و آيه اين در نه سبحان خداى

 در را واردين همه و شوند مى داخل آنجا در كه است ديوارى چهار و خانه درهاى مانند آيا. چيست

 با آن شدت و عذاب، نوع نظر از كه است مختلفى دركات و طبقات يا و كند؟ مى جمع عرصه يك

 نوع در كه را امورى بسا چه و است متداول معنا دو هر در "باب "كلمه استعمال. دارند تفاوت هم

   ":شود مى گفته مثلا گويند، مى باب يك را نوعش هر مختلفند،

                                                 
 ٢/٨٤قرشی -  ٤٨٦
  ٢/٤٠٤ابن منظور -  ٤٨٧
  ۴۴و۴٣/حجر-  ٤٨٨
  ٥/٣٥٩قرشی ،تفسير احسن الحديث -  ٤٨٩
  ١٤٥/نساء-  ٤٩٠



 

  491ء شيَ كُلِّ أَبواب علَيهِم فَتحَنا «:فرموده قرآن و "رحمة ابواب "و "شر ابواب "،"خير ابواب

 ابواب "مانند گويند، مى واباب نيز را آن به رسيدن راههاى و چيزى به رسيدن كه اسباب بسا چه و

 آتش باره در كه قرآن در متفرقه آيات از نيست بعيد و.است معاملات انواع آن از مقصود كه "رزق

   شود، استفاده دومى معناى آمده دوزخ

 - فرمايد مى كه آنجا تا »أَبوابها فُتحت جاؤُها إِذا حتَّى زمراً جهنَّم  إلِى كَفَرُوا الَّذينَ سيقَ و «آيه مانند

»خُلوُا يلَقاد وابأَب نَّمهينَ جديها خالينَ إِنَّ «آيه و    »فقنافْي المف كرفَلِ الدَنَ الْأسو  »النَّارِ م 

 منهْم بابٍ لكُلِّ «:فرمايد مى كه است بحث مورد آيه دوم فقره احتمال اين ديگرمؤيد آياتى همچنين

زْءج ْقسمخود كه است اين آن ظاهر چون "شده تقسيم است قسمتى درى هر براى ايشان از »وم 

 باشد طبقه معناى به "باب "كه دهد مى صحيح معناى وقتى اين و است، درها بر شده تقسيم جزء

 اند گرفته  "مفروز و معين طائفه "معناى به را "مقْسوم جزْء "كلمه  بعضى اينكه اما و. ورودى در نه

 "جهنم داشتن در هفت "معناى اين، بر بنا و.است روشن همه بر وهنش كه است موهونى تفسير

 و. دارد قسم چند خود براى واردين مقتضاى به آن نوع هر و دارد، عذاب نوع هفت كه شود مى اين

 و قسم، هفت است آتش مستوجب كه گناهانى كه نيست معنا اين بر دلالت از خالى مطلب اين

 آيه كه صورتى در و است، قسم چند نيز كشاند مى گناهان آن از يك هر به را آدمى كه طرقى

آمده  دوزخ عذابهاى بندى طبقه باره در كه بود خواهد رواياتى مؤيد باشد داشته دلالتى چنين شريفه

  :است قول دو باره اين در: أَبوابٍ سبعةُ لهَا: در مجمع البيان آمده است .492است

 روى كه است طبقه هفت يعنى در، هفت را جهنم: كه است روايت) ع( ؤمنينالم امير از - 1

. اينطور: فرمود و نهاد ديگر دست روى بر را دستها از يكى) ع(  على. دارند قرار يكديگر

 طبقه. است داده قرار طبقه، طبقه را آتش و داده گسترش عرض، به را بهشت خداوند

 آن بالاى جحيم، آن سر بر سقر، آن بالاى طمة،ح آن روى ،»لظى« آن روى جهنم، زيرين،

  .است هاويه نخستين طبقه و سعير

                                                 
  ۴۴/انعام-  ٤٩١
  ١٢/١٧٠طباطبايی-  ٤٩٢



 

  .است هاويه زيرين طبقه و جهنم بالا طبقه: كه است آمده كلبى روايت در

 پنجم در و جحيم چهارم در و سقر سوم در و سعير دوم در و جهنم اول در: كه است عباس ابن از

  .است ههاوي هفتم در و حطمة ششم در و لظى

 نيز جبائى و عكرمه مجاهد، عقيده. است مختلف باره اين در روايات، شود، مى ملاحظه كه چنان

: گويد ضحاك .است دست روى دست گرفتن قرار مثل جهنم درهاى: گويند اينان. است همين

   است درجه هفت يعنى در، هفت را جهنم

 عمرشان و اعمال بقدر كه است توحيد اهل جاى اول درجه. اند گرفته قرار يكديگر روى ترتيب به كه

 مسيحيان، جاى سوم درجه يهود، جاى دوم درجه. گردند مى خارج سپس شوند مى عذاب دنيا در

 درجه و عرب مشركين جاى ششم درجه مجوس، جاى پنجم درجه صابئين، جاى چهارم درجه

  493النَّارِ منَ الْأسَفَلِ الدرك يف المْنافقينَ إِنَّ«: فرمايد مى كه چنان. است منافقين جاى هفتم

  .هستند جهنم زيرين درجه در منافقان

  .ندارند يكديگر با تفاوتى چندان قول، دو اين كه داشت توجه بايد لكن

  494.است معين نصيبى آنها از درى هر براى يعنى: گويد عباس ابن: مقسْوم جزْء منهْم بابٍ لكُلِّ

  

  شيطان - 4

»ما و ولِ هطانٍ بقَِوَجيِم شي495ر  

  » !نيست رجيم شيطان گفته) قرآن( اين« 

 بار در قرآن مجيد  آمده 18) شياطين(بار و به صورت جمع  70به صورت مفرد "شيطان"ي كلمه

  .است

  496.شده، مار معني شده است در لغت به ابليس، اهريمن، انسان و هر جاندار متمرد نافرمان ، دور 

                                                 
  ١۴/نساء-  ٤٩٣
  ٢/٥١٩طبرسی -  ٤٩٤
  ٢٥/تکوير-  ٤٩٥
  .منظور، لسان العرب، شطنـ ابن ٤٩٦



 

 است معني اين از كند واست كه بر دور شدن دلالت مي» شطن«ي شيطان ازريشه: ابن فارس گويد

: "شطون غربة" .شد دور خانه: "الدار شطنت" .عميق بسيار و ژرفناك چاه: "بئرشطون" :عبارت

شود؛ زيرا دو طرف طناب از هم طور قياسي به طناب گفته مي به(طناب: "الشطن" .دور بس غربتي

ودر مورد شيطان گروهي گفته اندآن از اين باب .ريسمان بلند:الشطن:خليل گفته است.)دور است

 حرف اند گفته است ونون در آن اصلي مي باشد ،به خاطر دوريش از حق و نافرمانيش اما گروهي

  497.شده است گرفته ،)سوخت خشم از يعني( يشيط  شاط -آن ريشه و است شيطان زائد  در) ن(

يكي اينكه از ريشه شطََن به معناي دور شد چرا : ِدر مصباح المنير براي شيطان دو قول آمده است

مي باشد و قول "فَيعال  "كه شيطان از حق واز رحمت خداوند دور شد و در اين صورت وزن شيطان

شاط  (باشد بر عكس سخن اول و آن از ون زائد ميو نديگر آنكه ياءدر آن اصلي مي باشد 

دلالت بر موجودي باطل گرا . (مي باشد"فَعلان  "به معناي نابود شد مي باشد و وزن آن)يشيط)(

  498 ) ونابود شدني مي كند

و گفته شده است شيطان از ريشه شطن به معناي دوري گرفته شده است وچون از كار خير فاصله 

  499.به اين نام خوانده شده است . شر به درازا كشيده شده است،گرفته است و مكثش بر 

 آيه .آتش از است شيطان، مخلوطي پس: بر بيان همين مطالب گفته شده استدر مفردات نيز علاوه

»انَّ خَلَقَ وْنْ الجنْ مارِجٍ ماين بر) »!كرد خلق آتش متحرّك و مختلط هاى شعله از را جنّ و«500نارٍ م 

 و غضب نيروي شدت از همانست كه شيطان واژه ريشه، و معني اين از و دارد دلالت معني

  .خودداري كرد و بازماند آدم به سجده از و يافت اختصاص آن به ناپسندش و غلط 501حميت

                                                 
 .مقاييس، شطن ابن فارس،ـ  ٤٩٧
  ٢/٣١٣فيومی ،مصباح المنير،-  ٤٩٨
  ٦/٢٧٢طريحی،مجمع البحرين،-  ٤٩٩
  ١٥/رحمان-  ٥٠٠
 حميت روى از شيطان خود آه سخنى به شيطان واژه در فوق مثال شاهد براىـ  ٥٠١

 :گويد مى آه شود مى اشاره آند مى بيان نژادى برترى و

) اعراف/ ١٢ -طِينЕ مِنْ خَلَقْتَهЈ وЙ نارЕ مِنْ خَلَقْتَنِي مِنْهЈ خَيОرЉ أَنَا قالَ( 

 غضب از يعنى -يشيط -شاط -آه شيطان ريشه باره در آه معنى دوПمين



 

  .حيوانات و انس و جنّ از بدخوي و پليد فرد هر براي است اسمي شيطان است گفته عبيده ابو

 از يارانشان با: يعني 503أَوليائهِم  إلِى لَيوحونَ الشَّياطينَ إِنَّ« 502الجِْنِّ و نْسِالْإِ شَياطينَ«: آيات در كه

  .است شده ذكر انس و جنّ

 مقصود يا و است اندام سبك ماري كه گويي يعني شده گفته504 الشَّياطينِ رؤُس كَأَنَّه«: آيه در و

  .است شده تشبيه نآ به تصورش، زشتي بخاطر كه است پريان از پليدان

 منظور كه نمودند پيروي كرد تلاوت شيطان كه را آنچه و( 505الشَّياطينُ تَتْلوُا ما اتَّبعوا و«: آيه و

  )است سيرتان شيطان

 هايانسان پيروان و مريدان منظور كه است صحيح همچنين و هستند جنّ مريدان همان كه

  506 .باشد سيرت شيطان

 به معني آن و است يشيط شاط از آن اصل و زايد آن كه نون( را  قول اين قرشي گفته محققين

 طاغي و متمرّد هر به معني و معروف شيطان راآن آنگاه.ندارند قبول )است غضب شدت يا هلاكت

 خاص اسم نه است وصف شيطان: قرشي به نظرجنبندگان يا انس يا باشد جنّ از آنكه از اعم اند گرفته

                                                                                                                                            
 معنى آن البلاغه ج از السПلام عليه على سخن است و آورده سوختن

 :گويد مى آيه ذيل در و آند مى تأييد را

 :يعنى) اعراف/ ١١ -إДبОلِيسЙ إДلَّا فَسЙجϿدЈوا( 

 و النّار بخلقة تعزز و الشقوة عليه غلبت و يةالحم اغترته« 

 جز آردند سجده را آدم فرشتگان همه: يعنى »الصلصال خلق استوهن

 و شقاوت و گرفت فرا را او نخوت و غرور و جاهلانه حميПت آه شيطان

 آتش از اينكه جهت از و ورزيد تكبПر و آرد غلبه وى بر بدبختى

 آه را آدم و دانست برتر ار خود و آرد بزرگنمايى شده، آفريده

 اساس و شمرد آوچك و خوار است آمده بوجود خشكى گل پاره از

 )اوПل خطبه -البلاغه ج( .انگاشت سبك استكبار با را او خلقت

 .ذيل واژه شطن.نقل در مفردات

  
  ١١٢/انعام-  ٥٠٢
  ١٢١/انعام-  ٥٠٣
 ٦٥/صافات-  ٥٠٤
  ١٠٢/بقره-  ٥٠٥
  راغب ماده شطن-  ٥٠٦



 

 شده اطلاق او بر شيطان وصف تعالي حق رحمت از و خير از دوري بتبه مناس و شرير روح آن

  .است مطلب اين شاهد) مطرود( رجيم با آن توصيف كهچنان .است

 در شودمي اطلاق شيطان متمرّد و حق از دور هايشود، به انسانمي گفته نيز به انس شيطان لفظ 

  507معكُم إِنَّا قالوُا شَياطينهِم  إلِى خَلوَا إِذا و« مثل است يافته نيز كريم قرآن

 نيز معروف شياطين در و است عهد لام و الف بدون شياطين موارد گونهاين در كه است درست

 فَهو شَيطاناً لَه نُقَيض« مثل و 508رجِيمٍ شَيطانٍ كُلِّ منْ حفظْناها و« مثل است آمده لام و الف بدون

باشند هاانسان الشياطين يا الشيطان از مراد شايد رتصواين در. 509قَرِينٌ لَه  

 الشَّياطينَ إِنَّ و« :وآيه 510... سلَيمانَ ملكْ  على الشَّياطينُ تَتْلوُا ما اتَّبعوا و« از مراد شايد مثلا

-مي يقينبه  نزديك را احتمال اين قرشي. باشند متمرد هايانسان .511... أَوليائهمِ  إلِى لَيوحونَ

  512.داند

گرداندن از حق دانسته، و طناب بلند، دورشدن از حق، نيزه مصطفوي معني اصلي اين كلمه را روي

كج، جنگي كه برخلاف جريان صحيح انجام گيرد، دشمن دروغگو را، از مصاديق آن به حساب آورده 

فيعال  ت و بر وزن اي كه از زبان عبري و سرياني گرفته شده اسكلمه شيطان: گفته است و. است

رود ولي و شيطان  در مورد جنّ و انسان و حيوان به كار مي.الهيذام و البيطار و القيدار:مانند  است؛

  513.شود سپس با قرينه، به انسان، و سپس به حيوانبه طور كلي به شيطان گفته مي

  شياطين

  514الشَّياطين رؤُس كأََنَّه طَلعْها«

  »!است شياطين سرهاي مانند آن شكوفه« 

                                                 
  ١٤/بقره-  ٥٠٧
  ١٧/حجر-  ٥٠٨
  ٣۶/زخرف-  ٥٠٩
  ١٠٢/بقره-  ٥١٠
  ١٢١/انعام-  ٥١١
  .ـ قرشی، قاموس، شطن ٥١٢
 .٦١ / ج الكريم، القرآن آلمات في التحقيق ـ ٥١٣
  ٦٥/صافات-  ٥١٤



 

  متمرّدان،،شيطانها:شياطين

 از عوام: كه است عنايت بدان اين و كرده تشبيه هاشيطان سر به را "زقوم "درخت ميوه آيه اين در

 از عكسى بخواهند وقتى كه چنان هم كنند، مى تصوير صورتها ترين در زشت را شيطان مردم

  515.كنند مى ترسيم صورت زيباترين در را او بكشند، اى فرشته

  :مفسران  آمده است به نقل از برخى

  . است ترسناك بسيار و منظر بد كه يالدار و بزرگ است مارى ـ  شيطان

 و تلخ و بدبو بسيار و گويند مى »استن« آن به عربها كه است درختى »زقوّم« درخت از مقصود ـ يا

  516.گويند الشّياطين، رؤس: را آن ميوه و است المنظر كريه

  

  يمين -5

  517فَراغَ عليَهِم ضَرْباً بِالْيمين«

و جز بت بزرگ، (اي محكم با دست راست بر پيكر آنها فرود آورد  سپس به سوي آنها رفت و ضربه«

  » .همه را درهم شكست

 24يمين : ها به كار رفته استبار در قرآن كريم به اين صورت71و مشتقات آن  "يمين"كلمه

  .بار 3، ميمنة بار 3بار، أيمن  41بار،أيمان 

يمين در لغت به معني دست، نيرو، طرف راست، سعادت ، نيك بختي ، مبارك و بركت و 

   518.سوگندآمده است

دست است و از ديگر  "يمين"يمين مشتق از يمن مي باشد ابن فارس گفته است  معني اصلي 

كلمات من : يمن. يردگها با دست راست انجام ميي اينباشد زيرا همهمعاني آن بركت و سوگند مي

                                                 
  ١٧/١۴٠طباطبايی،-  ٥١٥
  ٤١١ /٣  ،ـ طبرسی، جوامع الجامع ٥١٦
  ٩٣/صافات-  ٥١٧
 .ـابن منظور، لسان العرب، يمن ٥١٨



 

يمين كه به معنى سوگند هم تعبير شده است  به خاطر اين است كه دو نفر هم پيمان . قياس واحد

  519 .در موقع عقد قرارداد از دست راست استفاده نموده و به يكديگر مي فشارند

  :يمين در اصل همان دست راست بدن است و در آيه: در مفردات آمده است 

»ماواتالس و هينمبِي اتطوِْي520م  

وويژگى آن در اين است كه است  -يد اللّه -كه در باره ي خداوند توصيف شده مثل به كار بردن واژه

  :و زمين در قبضه قدرت اوست فرموداآسمانه

  :و آيه 521قَبضَتُه يوم الْقيامةِ و الْأَرض جميعاً«

  يعنى از سوئى خواهد آمد كه حق است و ما را از آن  522يمينِإِنَّكمُ كُنْتمُ تَأتْوُنَنا عنِ الْ«

يعنى او را منع مي كنيم و از آن بر مي گردانيم،  523خذَْنا منْه بِالْيمينِلأَ«در آيه فرمود. برگردانديد

گرفته شده يعنى مانع او باش و دستش را از انجام  -خذ بيمين فلان -از معنى - اخذ بيمين -عبارت

اند يعنى در بهترين حالات با بهترين عضو او  و گفته. است -الاخذ باليمين -گير و اين تعبيرآن كار ب

يعنى سعادتمندان كه صالحند و نيكوكار بر اين معنى همان  524و أصَحاب الْيمينِ «:را باز دارد در آيه

نى ى و بد يمسخن متعارف و همگانى مردم است كه يمين را به سعادت و تيمن و شمال را به شوم

                       :در آيه فرمود. تعبير مي كنند

  525و أمَا إِنْ كانَ منْ أصَحابِ الْيمينِ « 

  باشد يمين اصحاب از اگر اما  

   526فسَلام لَك منْ أصَحابِ الْيمينِ «و 

  .يمينند اصحاب از كه دوستانت سوى از تو بر سلام:) شود مى گفته او به(

                                                 
  .ـ المقاييس، يمن ٥١٩
  ۶٧//زمر-  ٥٢٠
  ۶٧/زمر-  ٥٢١
  ٢٨/تصافا-  ٥٢٢
  ۴۵/حاقه-  ٥٢٣
  ٢٧/واقعه-  ٥٢٤
  ٩٠/واقعه-  ٥٢٥
  ٩١/واقعه-  ٥٢٦



 

به خاطر اين است كه دو نفر هم پيمان در موقع عقد  ،ن كه به معنى سوگند هم تعبير شديمي

  527 .قرارداد از دست راست استفاده نموده و آن را بلند مي كنند و به يكديگر مي فشارند

معناي اصلي اين ماده توانائي در كارهاي خير با زيادت است و مقابل  : صاحب التحقيق گفته است

باشد از زبان عبري و سرياني گرفته اما سمت راست و سوگند كه از مصاديق آن مي. شومي است

كه قوه و قدرت و همچنين سوگند خوردن با دست توان گفت به خاطر ايناند، علاوه براين ميشده

  گيرد،راست صورت مي

    528.اندها را يمين ناميدهاين 

  :از جمله. يمين در قرآن معاني متعددي دارد  

  ـ دست   الف

  529و ما تلْك بِيمينك يا موسى«

  »!و آن چيست در دست راست تو، اى موسى؟«

  530.به معني دست راست آمده است "الميزان"در كتاب   "يمين"

  ب ـ سمت راست 

  531و نقَُلِّبهم ذات الْيمينِ و ذات الشِّمال«

  ». و ما آنها را به سمت راست و چپ ميگردانديم«

  و بركت سعادت. ج

  532و أمَا إِنْ كانَ منْ أَصحابِ الْيمينِ، فَسلام لَك منْ أصَحابِ الْيمينِ« 

سلام بر تو از سوي دوستانت كه از اصحاب :) شود به او گفته مي(اما اگر از اصحاب يمين باشد، «

  »!يمينند

                                                 
  .٨٩٣ـ المفردات، يمن،  ٥٢٧
 .١٤/٢٧٠ـ مصطفوی، التحقيق فی کلمات القرآن، ٥٢٨
  ١٧/طه-  ٥٢٩
 .١٤/١٤٣ـ طباطبائی،  ٥٣٠
  ١٨/کهف-  ٥٣١
  ٩١و٩٠/واقعه-  ٥٣٢



 

يمين استعاره از تيمن و : را اصحاب سعادات معني كرده و بيان كرده است » اصحاب اليمين«راغب 

   533.سعادت است

  قدرت و توانائي.د

  534و السماوات مطْوِيات بيِمينه«

  » در حالي كه تمام زمين در روز قيامت در قبضه اوست«

را در اين آيه دست راست دانسته و يعني؛آسمانها و زمين در قبضه قدرت » يمين«راغب كلمه  

   535.اوست

براي مبالغه در قدرت و ثابت كردن » دست - يمين«مده است به كار بردن و در مجمع البيان آ

  بيشتر مالكيت 

يعني آن » آن چه مالك شد دستهايتان«، »أَو ما ملَكَت أَيمانُكمُ«: فرمايداست، چنان كه خداوند مي

 )يمين(چه در تحت قدرت شماست، زيرا ملك چيزي نيست كه بدون يسار و اعضاء ديگر بدن به 

معني چنين است كه آسمانها محفوظ و مصون به قوت : اند و برخي گفته.اختصاص داشته باشد

  536.اند گرفته) قوت(را به معني ) يمين(خداوند است و 

  خيرخواهي و نصيحت. هـ 

  537قالُوا بلْ لمَ تكَُونُوا مؤمْنينَ. قالُوا إِنَّكمُ كنُتُْم تأَْتُوننَا عنِ اليْمينِ«

از طريق خيرخواهي و نيكي وارد ) شما رهبران گمراهي بوديد كه به ظاهر«: گويند مي(گروهي «

شما خودتان اهل ايمان «:گويند مي) آنها در جواب)! (شديد اما جز فريب چيزي در كارتان نبود

  538.معني كرده است "حق"راغب يمين را »! ؟)تقصير ما چيست(نبوديد

                                                 
 .٨٩٣ـ راغب، مفردات، ٥٣٣
  ٦٧/زمر-  ٥٣٤
 .ـ راغب، مفردات، يمن ٥٣٥
 .٨/٧٩٢ـ طبرسی، مجمع البيان،  ٥٣٦
  ٢٩و٢٨/صافات-  ٥٣٧
  .راغب، مفردات، يمن -  ٥٣٨

 



 

-گان در روز قيامت است كه گمراهان به گمراه كنندگان مياين دو آيه گفتگوي فريفتگان و فريبند

يعني در ظاهر از راه نصيحت و خير خواهي : اند آمديد گفتهگويند شما از طرف راست نزد ما مي

 539.كرديدكوشيد حال آنكه ما را گمراه ميكرديد كه بسعادت ما ميپيش ما آمده و وانمود مي

- كه شما خود را خيرخواه ما معرفي مي: لمه بيان داشته استعلامه طباطبائي در بيان معناي اين ك

و «: فرمايد در اين معنا شايع است، از آن جمله قرآن كريم مي "يمين "و استعمال كلمه. كرديد

  540أصَحاب الْيمينِ ما أصَحاب الْيمينِ

قهر و .) نزديك استو اين گفتار به وجه قبلي (دين ،  "يمين "مراد از كلمه ":و همچنين گفته شده

   541.غلبه و نيرومندي است

  أيمان

  542ذلك كفََّارةُ أَيمانكمُ إِذا حلفَْتُم«

  ».كنيد اين، كفاره سوگندهاي شماست به هنگامي كه سوگند ياد مي«

  . باشدجمع يمين به معني قسم و سوگند و عهد وپيمان مي "أيمان"

بستند دست راست كه عرب چون با هم پيمان مياند گفته شده سوگند را از آن جهت يمين گفته

  543.فشردند، لذا به طور مجاز سوگند را يمين گفتنديكديگر را مي

  

  أيمن

  544...و ناديناه منْ جانبِ الطُّورِ الأَْيمنِ «

  ». طور فراخوانديم) كوه(ما او را از طرف راست «

  .ايمن جمع يمين مي باشد 

                                                 
  .ـ قرشی، قاموس ، يمن ٥٣٩
  ٢٧/واقعه-  ٥٤٠
 .١٧/١٣٣ـ الميزان،  ٥٤١
  ٨٩/مائده-  ٥٤٢
 .ـ قرشی، قاموس ، يمن ٥٤٣
  ۵٢/مريم-  ٥٤٤



 

  545.آن مجيد به معني طرف راست به كار رفته استنظير يمين است و در قر: ايمن

به معني  "يمن"از  "أفعل"أيمن، اسم تفضيل بر وزن : گويدمصطفوي در مورد اين كلمه مي

باشد و بركت و يمن در كوه طور از جهت روحي و معنوي است؛ كه بر اثر نيرومندتر مي دارتربركت

كه اين كلمه را طرف راست معني نيست ودرست . عنايت مخصوص الهي به اين مكان بوده است

- كنيم؛ چرا كه سمت راست از كوه طور برخلاف مفهوم بركت، خصوصيت معنوي به موضوع نمي

باشد اي براي آن در اين مورد نميي أفعل براي اسم تفضيل است ومعنيعلاوه بر اين، صيغه. افزايد

  .546 .شودها و عيوب و زيور ساخته ميوأفعل صفت مشبهه نيز از رنگ

  ميمنة

  547فأََصحاب الْميمنَةِ ما أصَحاب الْميمنَة«

  »!چه سعادتمندان و خجستگاني) هستند(سعادتمندان و خجستگان ) نخست(«

  .ميمنه در لغت به معني بركت، خوشبختي،  سعادت، و سمت چپ است

  548.پ استمعني طرف چه است مثل ميسره كه ب ميمنه را راغب، طرف راست معني كرده 

كندو مراد كساني ميمنه، مصدر ميمي و بر زيادي و مداومت در كار خير دلالت مي "التحقيق "و در

  549.است كه ذاتاً تمايل به كار خير دارند

است كه مقابل شوم است و معنايي  "يمن "از ماده "ميمنة "ولي علامه طباطبائي بيان كرده؛ كلمه

 "حاب و دارندگان يمن و سعادتند، و در مقابل آناناص "اصحاب ميمنة "بر خلاف آن دارد پس

كه گفته شده ميمنه به واين.دصحاب و دارندگان شقاوت و شئامتنهستند، كه ا "اصحاب مشئمة

شود،  اصحاب ميمنه نامه اعمالشان به دست راستشان داده مي:اند است و گفته"دست راست"معني 

ه در اين آيه در مقابل اصحاب ميمنه أصحاب به خلاف ديگران، تفسير صحيحي نيست، براي اينك

مشئمه قرار گرفته، و اگر ميمنه به معناي دست راست بود بايد در مقابلش اصحاب ميسره يعني 

                                                 
  .ـ قرشی، قاموس ، يمن ٥٤٥
  .١٤/٢٧١ـ مصطفوی، التحقيق فی کلمات القرآن، ٥٤٦
  ٨/واقعه-  ٥٤٧
  .ـ راغب، مفردات، يمن ٥٤٨
 .١٤/٢٧٠وی، التحقيق فی کلمات القرآن،ـ مصطف ٥٤٩



 

طرف دست چپ قرار گيرد، هم چنان كه در آيات بعدي در مقابل اصحاب يمين اصحاب شمال 

  550.آمده، و نادرستي اين تفسير روشن است

  

  خودآزمايي

  در لغت به چه معناست؟برزخ - 1

  طبق نظر راغب اصل برزخ چه بوده است؟ - 2

  از نظر علامه طباطبايي مراد از برزخ چيست؟ - 3

  جنَّةدر لغت به چه معناست ونظرراغب وابن فارس در موردآن چيست؟ - 4

  مشتقّات جنَّة رانام برده ،توضيح دهيد؟ - 5

  نظر راغب در مورد واژه جهنمّ چيست؟- 6

  ام به چه معناست؟ركيةجهنّ - 7

  اقوال مختلف راجع به واژه شيطان را بيان كنيد ؟ - 8

  جمع كلمه شيطان كدام است؟- 9

  يمين درلغت به چه معناست؟ -10

  نظر ابن فارس را در مورد معناي يمين بيان كنيد؟-11

  معاني مختلف يمين را درقرآن نام برده وشاهد مثال آن راذكر كنيد؟-12

  ن رابه چه معنا آورده است؟راغب اصحاب اليمي-13

  مشتقات يمين را نام برده وتوضيح دهيد؟ -14

  طبق نظر صاحب التحقيق ميمنه چه كلمه اي است وبه چه معناست؟-15

  

  

                                                 
  .١٩/١١٦ـ طباطبائی،الميزان،  ٥٥٠



 

  فتمدرس ه

  ،بهتانهوي ،بررسي واژه هاي فسق،فجور،إثم ،خمر 

  هدف كلي

 وبهتـان  ثم ،خمـر هـوي  دانشجودر اين درس با ريشه مشتقات ونكات راجع به واژه هاي فسق،فجور،إ

  .آشنا مي شود

  هدفهاي رفتاري

  :انتظار مي رود دانشجو با مطالعه اين درس بتواند  

  .را بيان كند وبهتان  هوي ،فسق،فجور،إثم ،خمر معني لغوي واصطلاحي واژه هاي-

  .مشتقات هر كدام را تشخيص دهد ومعاني آنها را بنويسد-

  .بيان كند.... از جمله راغب ، ابن فارس و  معاني اين واژه ها را از اقوال مختلف-

  .با تفاسير مفسرين در مورد شرح وتفسير اين لغات آشنا شود-

  .با شاهد مثالهاي قرآني كه ريشه اين لغات در آنها به كار رفته است آشنا شود-

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  فسق- 1

  551نَّه لَفسقو لَا تَأْكُلوُاْ مما لمَ يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه و إِ«

  . اين كار گناه است! و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده، نخوريد

  :بار در قرآن كريم به صورتهاي زير به كار رفته است 54كلمه فسق و مشتقات آن 

  يفسقون (بار،مضارع آن 3بار،فسَقَ 18بار،فاسقين 17بار ،فاسقون 2بار ،فاسق 4بار،فسُوق 3فسق 

  بار 6)،تفسقون 

هاى كهن به معانى، ترك  در واژه نامه و سق در لغت به معناي گناه ،زنا ،نافرماني و فجور مي باشد ف

  552..مي باشد انحراف از طاعت به معصيت ، وندفرمان خدا

ابن فارس  گفته است فسق داراي يك معني مي باشد وآن به معناي خروج از طاعت خداوند مي 

  553.باشد 

،خارج شدن هسته از درون رطب مي باشد ،سپس اين معنا توسعه گفته شده است فسق در اصل 

يافته است وبه كساني كه از راه ورسم عبوديت وجاده ي بندگي خداوند پا بيرون نهاده اند اطلاق 

شده است و حتي شامل كفر نيز شده است ،همانگونه كه هسته خرما به هنگام بيرون آمدن ،آن 

ي سازد،انسان نيز با اعمال خود و گناهاني كه مرتكب مي شود قشر شيرين ومفيد ومغذّي رارها م

  554.تمام ارزش و شخصيت خود را از دست مي دهد

معني اصلي اين كلمه را خروج از مقررات ديني، عقلي يا طبيعي لازم دانسته و  "التحقيق"صاحب 

لاقي مانند حسد، سرپيچي بنده از دستور و طاعت خداوند و از احكام و مقررات اسلامي و مقررات اخ

  555.بخل، تكبر و طمع را از مصاديق  آن دانسته است

و آن از قول ، فلاني فاسق شد يعني از آغوش شرع خارج شد :فَسق فلانٌ:در مفردات آمده است 

  .در وقتى كه خرما از پوستش خارج شود: برطَق الُّسفَ :عربها گرفته شده است كه مي گويند

                                                 
  ١٢١/انعام-  ٥٥١
 ٨/٤١٤ازهری،تهذيب اللغة، ٥٥٢
  ابن فارس ،فسق-  ٥٥٣
  ٣/٢۶٠شرح وتفسير لغات قرآن،-  ٥٥٤
 ٩/٨٨مصطفوی ،-  ٥٥٥



 

طورى ه ولى ب اطلاق مي شود هر دو  به گناهان كم وزياد از آن است و فسق اعم از كفر و فراگيرتر 

كار ه رود و در موارد زيادى كه كلمه فاسق ب كار ميه معمول است فسق در گناهان زياد بيشتر ب كه

رود منظور كسى است كه نخست انجام دادن حكم شرع را ملتزم شده و به آن اعتراف و اقرار  مي

  :كند كند و به الزام و اقرار خويش وفا نمى از آنها را تباه مى يكام يا بعضكرده، و سپس تمام اح

كه به حكمى كه عقل و خرد  ستا گفته شود براى اين - فاسق - ولى هر گاه به كافر اصلى و واقعى

  :كند، مثل آيات زير كند وفا ننموده و آن را تباه مى كند و يا فطرت بر آن حكم مى را الزام مى آن

»َفَفس هبرِ رنْ أَمو از فرمان پروردگارش بيرون شد  556قَ ع.  

  .سپس هنگامى كه به مخالفت برخاستند 557فَفسَقُوا فيها«

  ) و خارج از اطاعت پروردگار(و بيشتر آنها فاسقند،  558و أَكْثَرُهم الْفاسقوُنَ «

هاى خداى را  يعنى كسى كه نعمت: هاين آي559و منْ كَفَرَ بعد ذلك فَأُولئك هم الْفاسقوُنَ «

  .كند به تحقيق از طاعت خداى خارج شده است پوشاند و كتمان مى مى

  560و أمَا الَّذينَ فسَقوُا فمَأْواهم النَّار  «:و در آيات

  561و الَّذينَ كذََّبوا بĤِياتنا يمسهم الْعذاب بمِا كانوُا يفسْقُونَ «

  .ت نكبت بار فاسقين معين شدهدر اين آيه سرنوش

  562و اللَّه لا يهدي الْقوَم الْفاسقينَ «

  .به يقين، منافقان همان فاسقانند 563إِنَّ المْنافقينَ هم الْفاسقوُنَ«

  564أَ فمَنْ كانَ مؤمْناً كمَنْ كانَ فاسقاً «

  .رفته استكار ه در آيه اخير ايمان در مقابل فسق و مؤمن در برابر فاسق ب

                                                 
  ۵٠/کهف-  ٥٥٦
  ١۶/اسراء-  ٥٥٧
  ١١٠/آل عمران-  ٥٥٨
  ۵۵/نور-  ٥٥٩
  ٢٠/سجده-  ٥٦٠
  ۴٩/انعام-  ٥٦١
  ١٠٨/مائده-  ٥٦٢
  ٦٧/وبهت-  ٥٦٣
  ١٨/سجده-  ٥٦٤



 

  .                        پس فاسق اعم از كافر و فراگيرتر است و ظالم و ستمگر اعم از فاسق است

اند و  ناميده شده بنا بر اعتقادى كه در او پليدى و فسق دانسته] به صيغه تصغير[يسقه وفُ - موش هم

ى از سوراخ است، پيامبر براى بيرون آمدن پى در پ -فويسقه -نيز گفته شده وجه تسميه موش به

  »اقتلوا الفويسقه فانهّا توهى السقاء و تضرم البيت على اهله«: عليه الصلاة و السلام فرمود

كند و اهل خانه را خشمگين و بر آنها ايجاد شر و فساد  موش را بكشيد زيرا ظرف آب را سوراخ مى[

  ].كند مى

  :اند عرب شنيده نشده و فقط گفته واژه فاسق در وصف انسان در كلام: ابن اعرابى گفته

  565رطب و خرماى تازه از پوستش خارج شد: فسقت الرطبة عن قشرها

لم : گويد نويسد با اينكه تصغير اين واژه در حديث آمده است ابن اعرابى مى ابن فارس از قول فراء مى

اهلى در شعر يا يعنى واژه فاسق هرگز در كلام ج -يسمع قط فى كلام الجاهليه فى شعر، و لا كلام

سخن ابن اعرابى غريب است هر چند كه در شعر جاهلى نيامده باشد، در تواريخ . نثر شنيده نشده

   566.سوراخ كردند) فويسقه(را موشهاى صحرايى با همين واژه  -سد عرم -هم نوشته شده كه

 كه فسق در زبان عرب خروج ناپسند است فرق فسق و خروج اين است گفته است أبو هلال 

وقتى است  - فسقت الرطب -شود و همانطور كه موش يا فويسقه از سوراخش براى افساد خارج مي

كه خرما فاسد و از پوستش خارج شده باشد، خروج از طاعت خداى با ارتكاب به گناه كبيره هم 

كه فسق خروج از طاعت خداى براى انجام  فسق ناميده شده اما فرق ميان فسق و فجور اين است

به مرتكبين . دادن در آن است بيره است ولى فجور برانگيخته شدن در گناهان و توسعهگناه ك

در اثر كثرت استعمال به زنا و لواط و مانند  -فجور -گويند سپس واژه گناهان صغيره هم فاجر مى

  567است  آنها هم اطلاق شده

ى است كه قبل از آمدن اند، از الفاظ طورى كه گفتهه ب) فسق(كلمه  :علامه طباطبايي فرموده اند

قرآن معناى امروز آن را نداشت، و در اين معنا استعمال نميشد، و اين قرآن كريم است كه كلمه 
                                                 

  راغب ،فسق -  ٥٦٥
  ٤/٥٠٢ابن فارس،مقاييس،-  ٥٦٦
 ١٩١عسکری ،الفروق اللغوية،ص-  ٥٦٧



 

نامبرده را در معناى معروفش استعمال كرد، و آن را از معناى اصليش كه بمعناى بيرون شدن از 

ت كه خرما از پوستش معنايش اين اس) فسقت التمرة: (گويند پوست است گرفته، چون وقتى مي

الَّذينَ ينْقضُوُنَ عهد «فاسقين را تفسير كرد به : مين جهت خود قرآن نيز كلمهه به بيرون آمد، و 

هيثاقم دعنْ بم اللَّه« ،  

شكنند عهد خدا را بعد از ميثاق آن، و معلوم است كه نقض عهد وقتى تصور دارد كه  كسانى كه مى

  568.ه باشد، پس نقض عهد نيز نوعى بيرون شدن از پوست استقبلا بسته و محكم شد

  

  فاسق

 » كماءنُواْ إِن جامينَ ءَا الَّذأَيهنوُا   ييإٍ فَتَبقُ  بِنَب569فَاس  

اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده

ر ،بيرون رونده از طاعت حق ،جمع آن فاسقون وفاسقين مي فاسق اسم فاعل به معناي گناهكا.كنيد

  . باشد

  فُسوق

  570فمَن فَرضَ فيهِنَّ الحÚج فَلَا رفَثَ و لَا فُسوقَ و لَا جدِالَ فىِ الْحج«

  فسُوق مصدر از فسَق به معناي خروج از طاعت خدا ،گناهكاري ،

  

  فسَقَ

»دجلَئكَةِ اسْلمإِذْ قُلْنَا ل نَ الْجِنّوكاَنَ م يسلواْ إلَِّا إِبدجفَس مواْ لاَِد   هبرِ رَنْ أمقَ عَ571) فَفس  

  آنها همگى سجده كردند جز » !براى آدم سجده كنيد«: به ياد آريد زمانى را كه به فرشتگان گفتيم

  .و از فرمان پروردگارش بيرون شد -كه از جن بود -ابليس

                                                 
  ١/١٤٤طباطبايی ،-  ٥٦٨
  ۶/حجرات-  ٥٦٩
  ١٩٧/بقره-  ٥٧٠
  ۵٠/کهف-  ٥٧١



 

  .حق خارج شد ،نافرماني كرد فسَقَ يعني از طاعت 

  

  فجُور - 2

  572فَألَْهمها فجُورها و تَقْواها«

  . را به او الهام كرده است) شرّ و خيرش(سپس فجور و تقوا 

  :بار  به صورتهاي زير به كار  رفته است 24واژه فجُور ومشتقات آن در قرآن كريم   

بار 1بار ،انفجَرَت 1جربار،يتَف1َبار،فجُرت1بار،يفجَرون 1بار،تُفجَر3َبار ،فجرنا 1بار،ليفجر1َتَفجرَ

  بار6بار،الفَجر 2بار،تَفجير 1بار،فجُور 3بار ،الفجُار 1بار،الفجَرَة1،فاجراً

مي باشد  و  عمل زشت وقبيح ،فجُور مصدر ازفجَر  در لغت به معناي گناه كردن ،فسق وفجور كردن

ت فجَر داراي يك معني اصلي مي باشد وآن شكاف وگشادگي در همانطور كه ابن فارس گفته اس

از صبح شكافته چيزي مي باشد و صبح صادق را از آن جهت  فجر گويند چونكه ظلمت وتاريكي 

  :مي شود و از آن جمله است 

ر ثم كث سپس اين معاني زياد شده است تا جايي كه .موضع التفتح الماء :الفجرة.  تفتَّح :إنفجر الماء

و .و به همين دليل دروغ فجور ناميده مي شود . حتىّ صار الانبعاث و التفتحّ في المعاصي فجوراهذا 

  573.به هر كس كه از حق روي گردان شود فاجر گفته مي شود 

شكاف زياد در چيزى، مثل اينكه كسى سدى را باز كند و : جرالفَدر مفردات آمده است 

: در آيات ]. آن را باز كردم و شكافتم و از هم باز شد. [رَ و فجَرتُْه فَتَفَجرَفجَرتُْه فَانْفجَافعالش .بشكافد

هاى زيادى بيرون فرستاديم و اين دو آب به  و زمين را شكافتيم و چشمه 574و فجَرْنَا الْأَرض عيوناً«

  ،)و درياى وحشتناكى شد(اندازه مقدر با هم درآميختند 

                                                 
  ٨/شمس-  ٥٧٢
  ابن فارس ،مقاييس ،فجر-  ٥٧٣
  ١٢/قمر-  ٥٧٤



 

و نهرها  576فَتُفجَرَ الْأَنهْار «  و ميان آن دو، نهر بزرگى جارى ساخته بوديم 575هما نهَراً و فجَرْنا خلالَ «

 .لاى آن جارى كنى در لابه

جوشانى از  آوريم تا اينكه چشمه ما هرگز به تو ايمان نمى«: و گفتند 577تَفجْرَ لَنا منَ الْأَرضِ ينْبوعاً«

 .خارج سازى براى ما ) خشك و سوزان(اين سرزمين 

چشمه آب از آن  ناگاه دوازده 578فَانْفَجرَت منْه اثْنَتا عشْرَةَ عيناً  «:هم خوانده شده، گفت - رجفَتُ -كه

  .جوشيد

كند در آيه  شكافد و روشن مى اند زيرا شب را مى و از اين معنى پگاهان و صبح را هم فجر گفته

 :فرمود

  ه سپيده دم سوگند، و به شبهاى دهگانهب579و الْفجَرِ و لَيالٍ عشْرٍ «

 .است) فرشتگان شب و روز(چرا كه قرآن فجر، مشهود 580إِنَّ قُرْآنَ الْفجَرِ كانَ مشهْوداً   «

 :دو گونه است - فجر -گفته شده

 ).به شباهت باريكى و كم پيدائى آن. (كه در افق همچون دم گرگ يا شير است: فجر كاذب - 1

 :فرمود، در آيه 581گيرد روزه و نماز به آن تعلق مى كه حكم: فجر صادق - 2

  582يلِ حتَّى يتَبينَ لَكمُ الخَْيطُ الْأَبيض منَ الخَْيط الْأسَود منَ الْفجَرِ ثمُ أتَموا الصيام إلِىَ اللَّ«

سپس روزه ! رددبراى شما آشكار گ) شب(و بخوريد و بياشاميد، تا رشته سپيد صبح، از رشته سياه 

  .را تا شب، تكميل كنيد

دو مصداق دارد يكى فجر  "فجر "كلمه :علامه طباطبايي در مورد تفسيرفجردر آيه  فوق فرموده اند

رود، و شكلش شكل دم  گويند چون دوام ندارد، بعد از اندكى از بين مى اول كه آن را كاذب مى

عمودى از نور . نامند ن را ذنب السرحان مىگيرد، و بهمين جهت آ گرگ است، وقتى آن را بالا مى

                                                 
  ٣٣/کهف-  ٥٧٥
  ٩١/اسراء-  ٥٧٦
  ٩٠/اسراء-  ٥٧٧
  ۶٠/بقره-  ٥٧٨
  ٢و١/فجر-  ٥٧٩
  ٧٨/اسراء-  ٥٨٠
  غب ،فجررا-  ٥٨١
  ١٨٧/بقره-  ٥٨٢



 

شود، و اين وقتى است كه فاصله خورشيد از دايره  است كه در آخر شب در ناحيه شرقى افق پيدا مى

رود، و چون  افق به هيجده درجه زير افق برسد، آن گاه به تدريج رو به گسترش نهاده از بين مى

آيد، كه آن را فجر دوم يا فجر  صورت فجر دوم در مى افتد، و به ريسمانى سفيد رنگ به آخر افق مى

دهد، و متصل به طلوع  گويند، كه از آمدن روز خبر مى نامند، و بدين جهت صادقش مى صادق مى

 583.خورشيد است

 :گفته مي شود.گويند مى راشكستن و پاره نمودن پرده و پوشش ديانت،:) فجور( 

 .ة استرَججار و فَفُ -نى بدكاره و اهل زشتكارى، جمعشاست يع -فاجر -اسم فاعلش -وراًجر فُجفَ

 584كَلَّا إِنَّ كتاب الفجُارِ لَفي سجينٍ  «:در آيات

 585إِنَّ الْفجُار لَفي جحيمٍ «

 586أُولئك هم الْكَفَرَةُ الْفجَرَةُ «

» هرَ أمَامْفجيالْإِنْسانُ ل رِيدلْ ي587ب 

خواهد كه در آن به نابكاريها و فسق و فجور دست يابد و نيز  ى و حياتى را مىبلكه انسان زندگ: يعنى

خواهد و باز گفته  اند معنايش اين است كه حيات و زندگى را براى اينكه گناه مرتكب شود مى گفته

  كند و اين همان فجور است كه كنم و توبه نمى گويد فردا توبه مى كند و مى شده يعنى امروز گناه مى

 .كند كند و به آن وفا نمى دى مىعه

 :گويند ناميده شده زيرا دروغ قسمتى از فجور است، مى -فاجر -دروغگو هم

كنيم و يا اينكه  گويد رها و ترك مى يعنى ما كسى را كه به تو دروغ مى: ركفجُن يك مترُع و نَخلَنَ

 .رانيم كسى را كه از تو دورى جسته است از حق مى

ام الفها و حوادثى ميان اعراب به سختى  هايى است كه در آنها جنگ قايع و هنگامهو: جاراي

  588.انجاميده

                                                 
  ٢/۴٨طباطبايی،-  ٥٨٣
  ٧/مطففين-  ٥٨٤
  ١٤/انفطار-  ٥٨٥
  ٣٢/عبس-  ٥٨٦
  ۵/قيامة-  ٥٨٧



 

صاحب التحقيق گفته است معناي اصلي اين كلمه شكافته شدن همراه با آشكار شدن چيزي مي 

وشكاف در كوه وجاري شدن .شكافته شدن ظلمت و طلوع نور و روشنايي:باشد و از مصاديق آن

و . انشقاق حالة الاعتدال و خروج أمر مخالف يوجب فسقا و طغياناعتدال وخروج اانشقاق حالت .آب

  589.مبظهور الكرانشقاق حالة الإمساك 

  

  تفَجر

» تىح َنَ لكْقَالوُاْ لَن نُّؤم ا  ووعنبضِ ينَ الْأَررَ لَنَا مْ590تَفج  

) خشك و سوزان(از اين سرزمين جوشانى  آوريم تا اينكه چشمه ما هرگز به تو ايمان نمى«: و گفتند

 .براى ما خارج سازى 

در الميزان .جارى ساختن چشمه با فوران» براى تكثير است«): تفجير.. (بجوشانى، جارى گردانى

با اين  "تفجير "به معناى باز كردن و شكافتن است، و همچنين است كلمه "فجر "كلمه آمده است 

  591.رساند مىتفاوت كه تفجير مبالغه و بسيارى را هم 

  

  ِنفجَرَتا

  592فَانْفجَرَت منْه اثْنَتا عشْرَةَ عيناً  «

» انبجاس«از ماده فجر، شكافتن و كلمه  -...انفجرت  در مجمع البيان آمده است.جوشيد،روان شد 

باشد بنا بر اين، اول، انبجاس  كه بمعناى اندك اندك بيرون جستن آب است أخص از انفجار مي

تعبير شده است، »  انبجست«و در سوره اعراف به » انفجرت«فجار در اين آيات بهن إاست و بعد،

گويند اين دو كلمه با هم تفاوت ندارند و برخى معتقدند همانطور كه در بيان لغت  بعضى مي

                                                                                                                                            
  راغب ،فجر-  ٥٨٨
  ٩/٣١مصطفوی ،التحقيق،-  ٥٨٩
  ٩٠/اسراء-  ٥٩٠
  ١٣/٢٠٢طباطبايی،-  ٥٩١
  ٦٠/بقره-  ٥٩٢



 

گفتيم، انبجاس كمتر از انفجار است و با قبول اين قول و فرق در معناى اين دو كلمه در باره 

 :قرار ر دو تعبير بيان كرده سه وجه گفته شده است از اينه سى كه قرآن بهداستان حضرت مو

و هر ) انفجار(و بعد، زياد شد ) انبجاس(آمد  اولى كه موسى عصا را زد آب اندك اندك بيرون مي - 1

 .تعبير براى بيان يك قسمت است

دت و اگر نه بشكل صورت انفجار، و با شه شد ب بستگى به احتياج و لزوم داشت اگر لازم مي - 2

 .گشت و اندك اندك آب، خارج مي» انبجاس«

شد ولى  آمد اگر در حال حمل بود آب ريز ريز خارج مي سنگى كه از آن، آب بيرون مي - 3

 - ...جوشيد قَد علم كُلُّ أُناسٍ مشْرَبهم  دادند از آن آب زياد مي هنگامى كه آن را روى زمين قرار مي

  593.ز آنان محل آشاميدن خود را دانستهر دسته و سبطى ا

  الفجُار

  594أمَ نجعْلُ المْتَّقينَ كاَلْفُجار « 

   كاران - دهيم پرهيزكاران را مانند تباه يا قرار مى

  .اند  كه طاعات را ترك كرده و مرتكب معاصى شده كساني فجُار جمع فاجر است

  ةفجَرَ

  595أُولَئك هم الْكَفَرَةُ الْفجَرَة« 

  .آنان همان كافران فاجرند

  . فجرة جمع ديگر فاجر است به معناي فاجران ،فاسقان اين لفظ تنها در اين سوره آمده است

  تفَجير

  596أَو تَكوُنَ لكَ جنَّةٌ من نخَِّيلٍ و عنَبٍ فَتُفجَرَ الْأَنهْرَ خلَالهَا تَفجِْيراً«

  .لاى آن جارى كنى ها در لابهيا باغى از نخل و انگور از آن تو باشد و نهر

                                                 
  ١/٢۵١طبرسی،-  ٥٩٣
  ٢٨/ص-  ٥٩٤
  ۴٢/عبس-  ٥٩٥
  ٩١/اسراء-  ٥٩٦



 

  .حكايت از وسعت و كثرت دارد» تفجيرا«

  ًفاجرا

  597إِنَّك إِن تذََرهم يضلُّواْ عبادك و لَا يلدواْ إِلَّا فَاجِراً كَفَّارا « 

كنند و جز نسلى فاجر و كافر به وجود  چرا كه اگر آنها را باقى بگذارى، بندگانت را گمراه مى

  .ندآور نمى

  فاجر اسم فاعل است يعني گنهكار ،زنا كار ،مائل از راه حق

  

 إثم. -3

نِّ إثِـْم       يا ض الظَّـ نِّ إِنَّ بعـ نَ الظَّـ اى كسـانى كـه ايمـان     -598 أَيها الَّذينَ آمنوُا اجتَنبوا كَثيـراً مـ

  .ها گناه است ها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمان از بسيارى از گمان! ايد آورده

 7بار، أثـيم   35إثم : بار در قرآن به اين صورت ها به كار رفته است 48كلمة إثم و مشتقات آن 

  .بار 1بار و أثام  2بار، تأثيم  1بار، آثمين  2بار، آثم

ابن فارس ايـن كلمـه را  مشـتق از    . معني شده است كار حراموقمار  ،خمر ،گناهإثم در لغت به 

آن به طورى كه  اصل و 599.به معني شتر عقب افتاده است» ةٌ آثمةٌ ناق« أثم به معني تأخّر مي داند 

است براي افعالي كه مانع رسيدن به ثواب و پـاداش اسـت و نيـز در معنـي      اسمي: است راغب گفته

: و سخن خداي تعالي كه دربـاره خمـر و قمـار مـي فرمايـد       600.تاخيرودرنگ كردن و ممانعت است

يعني قمار و شراب مـانع دريافـت و رسـيدن بـه     . ناهي بزرگ استدر اين دو گ - 601فيهما إثم كبيرٌ

  . خيرات و نيكي هاست 

                                                 
  ٢٧/نوح-  ٥٩٧
  ١٢/حجرات . ٥٩٨
  .ثمابن فارس ، المقايس ، أ . ٥٩٩
  .راغب، المفردات،إثم .  ٦٠٠
  ٢١٩/بقره  . ٦٠١



 

اطـلاق  : مصطفوي معني حقيقي إثم را  كندي، سستي و تأخير در خيرات دانسته و مي گويـد  

  602.إثم به اعمالي كه دير به نتيجه و ثواب مي رسد در معني مجازي است

اير آن نزديك است و آن عبارت است از حـالتي كـه در   كلمة إثم از نظر معنا به كلمة ذنب و نظ

انسان يا هر چيز ديگر يا در عقل پيدا مي شود كه باعث كنـدي انسـان از رسـيدن بـه خيـرات مـي       

گردد، پس إثم آن گناهي است كه به دنبال خود شقاوت و محروميت از نعمت هاي ديگـري را مـي   

  603.ازدآورد و سعادت زندگي را در جهان ديگر تباه مي س

 604.إثم آن است كه نفس از آن متنفّر باشد و قلب بِدان آرام نگيـرد : مي گويد) ره(شيخ طوسي 

يكي به معنـاي فعلـي اسـت كـه بـه خـاطر آن       : و در بحر المحيط در مورد إثم دو سخن وجود دارد

صاحبش سزاوار سرزنش و نكوهش باشد و دوم هر آنچه نفس از آن متنفـر باشـد و قلـب بـدان آرام     

  605.گيردن

مؤلف قاموس قرآن يكي از معاني إثم را ضرر دانسته و بر اين ادعاي خـود بـه ايـن آيـه شـريفه      

اسِ و إثِمْهمـا     «: استشهاد كرده است يسئَلوُنكَ عنِ الخْمَرِ و المْيسرِ قُلْ فيهمِا إثِمْ كَبِيـرٌ و منـافع للنَّـ

دو ضررى بزرگ و نيز منافعى بـراى   پرسند، بگو در آن ر و قمار مياز تو از خم - 606أَكْبرُ منْ نَفْعهمِا

همـا بدسـت   نفع هما بـا ثمإثم با منافع وة إاز مقابل ».مردم هست ولى ضررشان از نفعشان بيشتر است

المنـار   وي به نقل از تفسير. زيرا هميشه ضرر مقابل نفع است ؛يد كه معنى اصلى آن ضرر استآ مي

گناه و قمار و خمر ه در اين صورت ب. چيزى است كه در آن ضرر و زيان باشد آنثم هر إ :آورده است

  607.دارند ند و از خير باز ميرثم گفته شده كه ضرإ جهت و مطلق كار حرام از آن

 صـرف ايـن   به ثم به معناى ضرر نيست، وإ: علامه طباطبايي اين سخن را نقد كرده و مي گويد

اگر به ايـن معنـا   . كه به معناى ضرر باشد شود بر اين ته، دليل نمىدر مقابل نفع قرار گرف كه در آيه

                                                 
  1\35مصطفوی ، التحقيق فی کلمات القرآن . ٦٠٢
  .٢/١٩٢طباطبائی  . ٦٠٣
  طوسی ، التبيان فی تفسير القرآن ، . ٦٠٤
  .١/٤٦٩ی ، البحر المحيط فی التفسير . ٦٠٥
  ٢١٩/ بقره . ٦٠٦
 قرشی، اثم.  ٦٠٧



 

هر كس كه شرك به خدا آورد به   - 608إثِمْاً عظيماً  و منْ يشْرِك بِاللَّه فَقدَ افْتَرى«إثم در آيات  باشد

ن مـي خـواهم   م ـ  - 609أَنْ تَبوء بِإثِمْي و إثِمْك«و» .دروغي كه بافته گناهي بزرگ مرتكب شده است

و منْ يكسْـب إثِْمـاً فَإِنَّمـا يكسْـبه      «و » .كه گناه كشتن من و گناه مخالفت تو هر دو به تو باز گردد

ي كـه ايـن   وآيـات ديگـر  » .و هر كس مرتكب گناهي شود به خود زيان رسانده است -610نَفسْه  على

معنـا   ثـم در آنهـا بـه ضـرر     ة إونه كلم، و چگشود چگونه معنا مى كلمه در آن به كار برده شده است

  611.شود

تسمية دروغ به أثم براي اين است كه دروغ از جمله ي گناهان است و همانطور كه انسـان را از  

   612.دروغ را نيز إثم ناميده اند. آن جهت كه از جاندار است حيوان ناميده اند

تفسـير بيـان    5در بارة واژه إثـم   مقاتل بن سليمان در كتاب الأشباه و النظائر في القرآن الكريم

   613:كرده است

ن قـَولهمِِ الْـاثمْ   الوَ لَا ينهْ «: به معناي شرك. 1 چـرا خداپرسـتان و    -614 هم الرَّبانيونَ و الْأَحبار عـ

يعني از سـخنان شـرك آميـز آنـان     » .دانشمندان آنان را از گفتار بد و شرك آلودشان باز نمي دارند

  . مي كنندجلوگيري ن

پس هر كه به  -615 فمَنِ اضطُْرَّ فىِ مخمَْصةٍ غَيرÙ متجَانف لّاثمْ «: :به معناي نافرماني و سركشي. 2

يعني ناچار گردد به خوردن آنچـه خـدا   » .گرسنگي درمانده شود بي آنكه قصد نافرماني داشته باشد

 ـ  ي آنكـه تعمـد در معصـيت خداونـد     حرام كرده مانند گوشت مرده وجز آن از خوراك هاي حـرام، ب

و ... خـدا كارهـاي زشـت    - 616و الـْإثِمْ  ...إِنَّما حرَّم ربي الْفَواحش  «:در سورة اعراف آمده. داشته باشد

                                                 
  ۴٧ -النساء . ٦٠٨
  ٢٩ -المائدة . ٦٠٩
  ١١١ -النساء.  ٦١٠
  ٢/١٩۵طباطبايی،.  ٦١١
  راغب ، المفردات ، إثم . ٦١٢
  مقاتل بن سليمان، ص.  ٦١٣
  ۶٣/مائده.  ٦١٤
 ٣/مائده . ٦١٥
  ٣٣/اعراف . ٦١٦



 

دوانِ     « :و در سورة مائـده اسـت  » .نافرماني را حرام كرده است و در 617-و لـَا تَعـاونوُاْ علـى الْـاثمِْ و الْعـ

  » .شمني همكاري مكنيدنافرماني و د

ه     فمَن تَعجلَ فىِ يومينْ«: به معناي گناه. 3 و هـر كـه در دو روز شـتاب ورزد     -618فَلَا إثِـْم علَيـ

آيا بـه تهمـت    -619ً أَ تَأْخذُُونَه بهتاناً و إثِمْاً مبيناً «:و در سوره نساء فرموده است» .گناهي بر او نيست

  » ستانيد؟ زدن و گناه آشكار باز مي

يعنـي نـه در   » آشكار و پنهان زنـا را واگذاريـد   -  620و ذَروا ظهَِرَ الْاثمِْ و باطنَه« : به معناي زنا. 4

  .آشكار و نه در نهان زنا نكنيد

پس هرگاه كسي بيم دارد كه وصيت  -621فمَنْ خَاف من موصٍ جنَفًا أَو إثِمْا «: به معناي خطا. 5

  .چه گناه عمدي و چه سهو و خطا.) خطايي بورزدكننده اي ستم يا 

هر چند كه مقاتل إثم را به پنج وجه تفسير كرده است، ولي مقصود همه وجوه در گناه خلاصـه  

  .مي شود و شرك، نافرماني خدا، زنا و خطا همگي از مصاديق گناه هستند

 تَأثَّم  

شد، از گناه توبـه كـرد و دوري جسـت    فعل تَأثَّم كه از إثم مشتق است به معناي از گناه خارج 

بعضي از فعل ها به باب تَفّعل كه مي روند معنايي ضد معني اصلي مـي دهنـد، در كتـاب    . مي باشد

هاي نحو از اين معنا به عنوان تجنّب ياد مي شود كه به معني دوري جستن از معنـاي اصـلي فعـل    

است و چون به باب تفعل رفته است به معني كه از هجود به معني خواب » تهَجد«مانند كلمه . است

بنابر اين إثم به معني گناه و دوري از خيرات، و تَأثَّم  بـه  . دوري گزيدن از خواب و بيدار شدن است

رجلٌ منَافقٌ مظهِْرٌ للْإِيمانِ متصَنِّع بِالْإسِـلَامِ لـَا    «:در نهج البلاغه آمده. معني از گناه دوري گزيد است

لَاي و تَأثََّم  رَّجَتحي  ولِ اللَّهسلىَ رع بْكذداً) ص(يمتَعتظاهر به ايمان مي كنـد  منافقى كه انسان  – م

                                                 
  ٢/مائده.  ٦١٧
  ٢٠٣/بقره . ٦١٨
 ٢٠/نساأ.  ٦١٩
 ١٢٠/انعام.  ٦٢٠
  ١٨٢/بقره . ٦٢١



 

عمد به پيامبر از روي و  كند ، نه از گناه باكى دارد و نه از آن دورى مىداردنقاب اسلام را به چهره و 

   622».بندد دروغ مى )ص(

  ثامأ

ثام اطلاق أجهت  عذاب از آنه معنى عذاب و عقوبت است، گويا به ب 623»يلْقَ أثَاماً«ة در آي ثامأ  

و اگـر مـي بينـيم بعضـي       م سـبب اسـت  بـه اس ـ مسبب ية ثم است و از باب تسمإشده كه مسبب از

  . مفسران آن را به معناي واديي در جهنم ذكر كرده اند در واقع از قبيل بيان مصداق آن است

  آثم

هر كـه كتمـان    -624و منْ يكْتمُها فَإِنَّه آثم قَلْبه« .است گناهكار به معناي زن اسم فاعل آثم بر و

  .شهادت كند قلبش گناهكار است

  أثيم

و منظور گناهكاري است كه گناه در نفسـش  . أثيم صفت مشبه به معناي گناهكار و فاسد است

  » .واي بر هر دروغگوي گناهكار - 625ويلٌ لكُلِّ أفََّاك أثَيمٍ«. استمرار پيدا كند

فرق بين أثيم و آثم اين است كه أثيم صفت مشبه و كسي است كه بـه طـور متمـادي مرتكـب     

أثيم كه صفت . گناه شود و آثم اسم فاعل إثم است و كسي است كه گناه صفت دائمي او نشده است

  626.مشبهه است از آثم تأكيد بيشتري دارد

  تأثيم

يعنـى در   -627لا يسمعونَ فيهـا لَغْـواً و لا تَأثْيمـاً   «دادن گناه به ديگري است تإثيم يعني نسبت 

  ».شنوند يكديگر نميه بهشت بيهوده و نسبت دادن گناه ب

  

                                                 
 ٢١٠صبحی صالح، خطبه .  ٦٢٢
 ۶٨/ فرقان . ٦٢٣
 ٢٨٣/بقره . ٦٢٤
  ٧/جاثية . ٦٢٥
   م و الاثيم، الفرق بين الاثعسگری . ٦٢٦
  ٢۵/ واقعه.  ٦٢٧



 

  خمر - 4

  628يسÚلوُنكَ عنِ الْخمَرِ و المْيسرِ  قُلْ فيهمِا«

  ……از تو درباره ي شراب يا قمار مي پرسند بگو در آن دو 

  بار1:بار ،خمُر 6:خَمر:بار به صورتهاي زير به كار رفته است 7ي خمر در قرآن مجيد  كلمه

  .خمر در لغت به معناي شراب ،مي يا هر چيز مست كننده مي باشد 

ابن فارس گفته است كه خمر داراي يك معني اصلي مي باشد و آن پو شاندن چيزي است والخمر 

  629. استشراب معروف 

وسيله آن ه ست كه اصل خمر پوشاندن چيزى است، و به هر چيزى كه با آن و بدر مفردات آمده ا

گويند، ولى خمار در سخنان معمولى اسمى است براى روپوشى كه زنان  -خمار -شود پوشانده مى

  و لْيضْرِبنَ بخِمُرِهنَّ على «:خداى تعالى گويد. پوشانند جمع آن خمُُر است سر خود را با آن مى

يرت 630 وبهِِنَّجَرأة و تخَمرت المَآن زن سر خويش را پوشاند -إختم .الإناء رتَروي ظرف را :و خم

 .خمير در آن گذاشتم تا تخمير شود -پوشاندمأخمرت العجين

 .چيزى است كه قبلا تخمير شده است - خميرة

  .شيده وپنهان شددر ازدحام و جمع مردم داخل شد ودر بين آنها پو - دخل فى خمار النّاس

به نوشيدنى كه سكرآور است براى اين ا ست كه در مركز و  جايگاه خرد انسان  -خمر -ناميدن

شود  و نظر بعضى از مردم اين است كه  خمر اسمي است براي هر چيزي كه مست كننده  پنهان مى

و خرما تهيه خمر اسمى است براى چيزى كه از انگور  -باشد و بعضى هم نظرشان اين    است كه

الخَمر من هاتين «: است كه فرمودند) ص(كنند و سكر آور است و اين نظر بنابر روايتى از پيامبر  مى

  ).شود مايع سكر آورى كه  از عصاره خرما و انگور گرفته مى(يعني .»الشّجرتين النّخلة و العنبة

اى كه نام خمر بر  پخته شده دانند و سپس مقدار اى ديگر آن را اسمى براى خمر ناپخته مى و عده

  .آن نيست گوناگون است
                                                 

  ٢١٩/بقره-  ٦٢٨
  ابن فارس ماده خمر-  ٦٢٩
 ٣١/نور-  ٦٣٠



 

هم براى آنگونه  - خُمار -شود كه نام بيمارى و دردى كه از استعمال خَمر به انسان عارض مى -خُمار

چيزى است  -خامَره و خمَره) زكام و سرفه(ُزكام و سعال  -مثل -.بيماريها بر وزن  ساير امراض است

  .631مزوج استكه با آن آميخته شده و م

به   در الميزان خمر. 632به شراب از آن جهت خَمر گويند كه عقل را مي پوشاند وزايل مي كند

كنند، و اصل در  معناى هر مايع مست كننده است، مايعى كه اصلا به اين منظور درستش مى

را  است، و اگر مسكر را خمر و پوشاننده خواندند، بدين جهت است كه عقل) پوشيدن(معنايش ستر 

گذارد ميان خوب و بد و خير و شر را تميزدهد  و خمر به معناى مسكر در عرب  پوشاند، و نمى مى

شناختند و  شده چون غير اين چند قسم مسكرى نمى تنها در شراب انگور و خرما و جو استعمال مى

يث درجه بعدها مردم به تدريج اقسام آن را زياد كردند كه هم از جهت نوع بسيار شد، و هم از ح

 633سكرش انواع مختلفى پيدا كرد، و به هر حال همه انواعش خمر است

اى كه موجب فساد عقل و پوشانيدن  كننده مجمع البيان آمده است كه  خمر به هر شراب مست در

اين مطلبى است كه از . آن گردد و هر چيزى كه زياد آن باعث مستى شود كم آن نيز حرام است

بخوبى روشن ميشود و مذهب شافعى نيز همين است و بعضى ) شيعه(ظاهر روايت اصحاب ما 

 634.اند شراب آب انگورى است كه جوش آمده و بسته شده باشد، اين مذهب ابى حنيفه است گفته

در قرآن كلمه ي خمر گاهي به شرابي در بهشت اطلاق مي شود كه در آن درد سر و سكر و مستي 

  635لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِين و أَنهÚار منْ خمَرٍ «....نيست

  .از شراب هست كه براي نوشندگان لذت بخش است)در بهشت(و نهر ها 

  636أَرئنىِ أعَصرُ خمَراً   قَالَ أَحدهما إِنى «شده است در آيه ي  وگاهي به انگور خمر اطلاق 

ت كنم، و اگر انگور را فشردم تا خمر درس به معناى اين است كه انگور را مى "أعَصرُ خمَراً "جمله

، و معناى )شود و خمر مى( 637گيرد خمر ناميده به اعتبار آن صورتى است كه در آينده به خود مى
                                                 

  راغب ماده خمر-  ٦٣١
  ٢/٢٩٩قرشی ،قاموس -  ٦٣٢
  ٢/١٩١طباطبايی -  ٦٣٣
  ٢/۵۵٧طبرسی ،-  ٦٣٤
  ١۵/محمد-  ٦٣٥
  ٣۶/يوسف-  ٦٣٦



 

من در عالم رؤيا ديدم كه براى تهيه شراب، : در بامدادى يكى از آن دو به يوسف گفت: آيه اين است

» اعصر عنب خمر«تقدير آن » خمَراً أعَصرُ«ناميدن انگور به شراب به خاطر جمله . فشارم انگور مى

اش شراب بود و به اصطلاح مضاف در تقدير است كه از كلام حذف  است يعنى انگورى كه فشرده 

رسم عرب اين است كه در جايى كه معنى معلوم باشد و اشتباهى : اند شده، زجاج و ابن انبارى گفته

ي شود روى آن چيز مي گذارند مثلا مي رخ ندهد نام چيزى را كه بعداً از چيز ديگرى توليد م

پزد و در مثال  جوشاند در صورتى كه در مثال اول خشت مى پزد يا شيره مى فلانى آجر مى: گويند

عرب انگور را خمر مينامند و اصمعى از معتمر بن : اند جوشاند، و برخى گفته دوم آب انگور مى

چه همراه : داشت ديدار كرد و از وى پرسيد سليمان نقل كرده كه وى مرد عربى را كه انگور همراه

را اختيار كرده، و روى اين قول معناى آيه اين ميشود  خمر، و ضحاك نيز همين قول: دارى؟ گفت

  638صورتي كه در آينده به خود مي گيرد. »فشارم من در خواب ديدم انگور مى«كه 

ست حضرت رسول ده نفر را در البته نا گفته نماند كه تمام اقسام شراب، حرام و مورد غضب خدا

كارنده انگور براى شراب، نگهبان آن، فشارنده آن، نوشنده : جمله است باره آن لعنت كرده كه از آن

  639.كه به سوى او حمل شده، فروشنده و خريدار و خورنده قيمت آن آن، ساقى و حامل آن، كسي

  

  خمُر

» لىنَّ عرِهُمنَ بخضْرِبلْي وبهِِن  وي640 ج  

  .چارقد،جامه اي كه زن سر خود را با آن مي پوشاند:جمع خمار

و بايد كه زنان چار قدهاي خود را بر گريبانهاي خويش بيندازند يعني گردن خود را به مقنعه 

  .مراد به جيوب سينه هاست.و گردن وسينه ي ايشان پوشيده باشد بپوشانندتا موو بنا گوش

                                                                                                                                            
  ١٠/١٢٩ابياری ،موسوعة القرآنية،-  ٦٣٧
  ۵/٣۵۶طبرسی،-  ٦٣٨
   ٢/٣٠۴قرشی ،- ٦٣٩
  ٣١/نور-  ٦٤٠



 

مجرد وخمار مصدر از مخامرة مي باشد و وجه تسمي ي آن  خمر مصدراز :صاحب التحقيق مي گويد

دو اين است كه خمر قوي وحواس ظاهري بدن را مي پوشاند وبه باطن انسان نفوذ مي كند وعقل او 

را نيز مي پوشاند پس اسم  قرار داده شده براي هر مسكري كه حواس وقواي انساني را از درون 

د و به منزله ي لباس وپوشش براي آن مي باشد و زماني كه مست مي كند اما خمار سر را مي پوشان

فاعل به طور دائم اين كار را انجام دهد پوشاندن سر همچون پوشاندن ساير بدن لازم مي شود بنا بر 

  641.اين از لباس سر به خمار تعبير مي شود و اسمي مي شود براي آن همچون پيراهن و غيره 

  

  هوي - 5

»قُ ما ونْطنِ يوىالْ ع642ه  

  »!گويد نمي سخن نفس هواي روي از هرگز و«

 بار، 10هوي  :ها به كار رفته استبار در قرآن كريم به اين صورت 38و مشتقات آن  "هوي"ي كلمه

  .بار 2بار و فعل ماضي هوي  1بار، إستهوت  5بار، تهوي  1بار، هاوية  1بار، هواء  18أهواء 

  .واهش نفس وميل به لذت وشهوت مي باشددر لغت به معناي عشق و محبت ،خ "هوي"

در مقاييس آمده است هوي داراي يك معني اصلي صحيح مي باشد و آن بر خالي بودن و سقوط 

كردن دلالت مي كند ،اصل آن هواء كه بين زمين وآسمان است مي باشد ،كه به دليل خالي بودن 

 أى -هواء وأفئدتهم -ميده مي شودو هر چيز خالي هوا ء نا:گفته اند .به اين نام ناميده شده است

  643.يعني سقوط كرد:و گفته مي شود هوي الشيءيهوي.شيئا تعى لا خالية

 مي شوند منحرف شهوت به كه كسانى به و شهوت به انسان نفس هوي تمايل:راغب گفته است

 راه از و مي رساند جهنم به آخرت در و مصيبت و رنج به دنيا در را صاحبش زيرا مي شود، گفته

                                                 
   ٣/١٢٧مصطفوی ،- ٦٤١
  ٣/نجم-  ٦٤٢
  ابن فارس ،المقاييس ماده هوی-  ٦٤٣



 

 فَأُمه «:فرمود است، پائين به بالا از سقوط و افتادن -هوى و.مي سازد عذاب به متمايل را او صحيح

   644هاوِيةٌ

  .است]  دوزخ[ »هاويه« پناهگاهش

نشست و گفته  عزايش به مادرش يعنى -اُمه هوت - شده آن مانند اين سخنشان است  گفته كه 

و در .است دوزخ آتش همان -هاوية ي جايگاهش آتش است و  شده است معنايش اين است كه يعن

  :آيه مثل خاليست، دلهاشان يعنى 645هواء أفَْئدتُهم و «:آيه 

»و حبَأص فُؤاد وسى أُمشد، آسوده طفلش سرنوشت از موسى مادر دل 646فارغِاً  م  

  :فرموده سرزنش دارند خود نفس هواى پيروى كه را كسانى تعالى خداى 

  648الهْوى تَتَّبِعِ لا و« 647هواه إِلهه اتَّخذََ منِ فَرَأَيت أ«

و گفته است هوي به ضم اول رفتن به پايين و سقوط كردن است و به فتح اول رفتن به ارتفاع و 

  649.بلندي مي باشد 

: ياهو و هويا ء الشى هوى«به معني فرود آمدن است )به ضم هاءوفتح آن(در قاموس آمده است هوي 

 در ميل نفس مي باشد كه تصريح شده است كه:در ادامه آمده است هوي  »اسفل الى علو من سقط

 رفته به كار مذموم خواهشهاى در بيشتر مجيد قرآن در اما. رود به كار دو هر ممدوح و مذموم ميل

  650 إلَِيهمِ تهَوِي النَّاسِ منَ أفَْئدةً فَاجعلْ «مثل آن، غير در گاهى و

 و آخرت به عذاب را انسان كه اند ناميده هوى آن جهت  از را نفسانى خواهش مي آيد   به نظر

  651.است كرده نقل بعضى از آن را راغب چنانكه مي كند ساقط دنيا مهلكه

و ميل نفس به ) سبق في السفح(مصطفوي معني حقيقي اين كلمه را ميل داشتن به سوي پائين و

  652.مصاديق آن است سوي شهوات و امور مادي از

                                                 
  ٩/قارعه-  ٦٤٤
  ۴٣/ابراهيم-  ٦٤٥
  ١٠/قصص-  ٦٤٦
  ۴٣/فرقان-  ٦٤٧
  ١٣٥/نساء-  ٦٤٨
  راغب ،ماده هوی-  ٦٤٩
  ٣٧/ابراهيم-  ٦٥٠
  ٧/١٧٠قرشی ،قاموس، -  ٦٥١



 

  

  أهواء

»لا و تَتَّبِع واءينَ أَهون لا الَّذَلمع653ي  

  »!مكن پيروي ندارند آگاهي كه كساني هايهوس از و«

 است آمده جمع لفظ كه در اين آيه باهاي نفساني است و اينأهواء جمع هوي به معني خواهش

 و پيوسته كه دارند جداگانه هوسي و هوي مكدا هر اسلام و پيامبر مخالفين كهاين بر استهشداري

  654.سرگرداني است و گمراهي پايانش آنها پيروي پس است ناپذير پايان

  هواء

  655هواء أفَئْدتُهم طَرفُْهم و إِليَهمِ يرْتَد لا«

 در( و! است آشكار عذاب آثار كنند، نگاه طرف هر به زيرا ماند بازمي حركت از هايشانچشم پلك«

  »!گردد مي خالي) اميد، و انديشه از و ريزد فرومي( دلهايشان) حال ينا

بودن و فرودآمدن بيان كرده و گفته آنچه كه بين آسمان و را تهي "هوي"ابن فارس معني اصلي 

يعني  "هواء أفئدتهم و "ناميده شده به خاطر خالي بودن آن از هر چيزي "هواء"زمين است 

  656.گيرددر برنمي خالي است و چيزي را قلبشان

 براين بنا است، شديد آنها ترس زيرا است، خالي اميد و نشاط از آنها هايدل: يعني: گويند برخي

  .است پريشان و مضطرب است، سرگردان فضا در كه هوايي همچون آنها هايدل

- به است، شده نزديك آنها گلويبه و شده كنده خود جاي از آنها هايدل يعني: ديگرگويند برخي

 و مضطرب هوا همچون براين بنا گردد، مي بر خود جايبه نه و شودمي خارج گلو از نه كه طوري

  657.است قتاده و جبير بن سعيد از معني اين. است پريشان

                                                                                                                                            
 .ـ التحقيق في کلمات القرآن، هوی ٦٥٢
  ١٨/جاثيه-  ٦٥٣
  ـ راغب ،مفردات ماده هوی ٦٥٤
  ٤٣/ابراهيم-  ٦٥٥
 .ـ مقاييس، هوی ٦٥٦
  .٦/٤٩٤ـ  طبرسی،مجمع البيان ،  ٦٥٧



 

 خالي جرئت از قلبش زيرا گويند هواء را ترسو است و شخص خالي) تعقّل از( وقرشي گفته قلبشان

  659.است هوا مثل ودنب خالي در يعني گويد راغب658 .است

مصطفوي گفته است هواء مصدر به معني تمايل و تعلق متمادي به سوي پايين است و اين تمايل 

بر قلب احاطه دارد زماني كه در آن نفوذ كندو قلبش خالص باشد موجب تحير وشگفتي بسيار مي 

ه بر آن كه قلب شود با ديدن عوالم ديگر واحوال آن و كلمه هواءبه معني خالي بودن نيست علاو

واما تعبير .امكان خالي بودن ندارد پس آن يا مملو از تمايل به دنيا است يا به سوي روحانيات است

به مصدر و به مصدر ممدود اشاره به اين است كه قلبهاي آنها گويي نفس متمايل است و مظهر ي 

  660.براي تمايلات نفساني پست مي باشد

  هاويه

»هُة فأَم661هاوِي  

  »!است]  دوزخ[ »هاويه« گاهشپناه«

است و  به ، جهنم  سقوط معناي به كه شده، گرفته "هوي "ماده از كلمه در مقاييس اين:هاويه

  662.افتندهاويه گفته شده زيرا كافران در آن مي

 هلاك يعني كندمي ساقط خذلان و بدبختي به را شخص كه باشد بدان جهت شايد قرشي  نظرو به

 مكانٍ في الرِّيح بِه تهَوِي« مثل است »الخْذلاْنِ فى بِالانْسانِ هاوِيةٌ« اصل در نآ و كندمي ذليل و

   663سحيقٍ

  664.»كندمي پرتاب دوردستي جاي به را او تندباد«

 جهت اين از هاويه به جهنم نامگذارى و است، جهنم "هاويه "از مراد ظاهرا :در الميزان آمده است

 كه كسى: فرمايد مى است، سقوط معناى به كه شده، گرفته "هوى "دهما از كلمه اين كه باشد

                                                 
  .ـ قرشی ،قاموس، هوی ٦٥٨
 .ـ راغب، مفردات، هوی ٦٥٩
  ١١/٢٩٩مصطفوی ،-  ٦٦٠
  ٩/قارعه-  ٦٦١
  ابن فارس ،ماده هوی ٦٦٢
  ٣١/حج-  ٦٦٣
  . ـ قاموس، هوی ٦٦٤



 

 ديگر جاى در كه چنان هم است، سافلين اسفل سوى به سقوط سرانجامش باشد سبك ميزانش

   »آمنوُا الَّذينَ إلَِّا سافلينَ أسَفَلَ رددناه ثمُ «:فرمود

 سقوط آتشيان كند نمى سقوط آتش نكهآ حال و هاويه به كرده توصيف را دوزخ آتش اينكه پس

 هاويه اگر و بود، باب اين از نيز عيش دانستن راضى كه همانطور است، عقلى مجاز باب از كنند، مى

 برود كه طرف هر به است، او مرجع و فرزند ماواى مادر، كه بوده باب اين از خوانده دوزخيان مادر را

  .است سرانجامى و مرجع چنين دوزخيان براى هم جهنم گردد، مى بر مادر دامن به دوباره

 چون است، "رأسه ام "،"امه "كلمه از منظور: اند گفته و كرده معنا ديگر طورى را آيه  بعضى ولى

 كه كسى: فرمايد مى دهد، مى را سر فرق معناى شود مى استعمال سر مورد در وقتى "ام "كلمه

 چون كند، مى سقوط هاويه سوى به سر قفر با يعنى است، هاويه سرش فرق باشد سبك ميزانش

  .افتند مى سر فرق با شوند دوزخ داخل شد قرار وقتى دوزخ اهل

 مرجع بدون "هيه ما "كلمه در ضمير كنيم معنا اينطور اگر اينكه براى نيست، درست حرف اين ولى

 در كه زيادى "هاء "و گردد، مى بر "هاويه "كلمه به "هيه "ضمير "هيه ما أَدراك ما و ".ماند مى

 را آتش آن امر فخامت و عظمت كه است تفسيرى بحث مورد جمله و است، وقف هاء آمده آخرش

  665.كند مى بيان

 ناميده مادرش و امه، را آن البتّه و است آتش مسكنش و دوزخ جايگاهش يعنى  :طبرسي گفته است

 اصل اينكه براى و مي شود، اهندهپن به مادرش فرزند چنانچه مي برد پناه آن به سوى اينكه براى

 سختى امر در مردى وقتى كه است عربى اى كلمه آن: گويد قتاده.است به مادران بردن پناه و سكون

 با گنهكار اينكه براى هاوِيةٌ فَأمُه فرمود،: گويد صالح ابى.برد به مادرش پناه مي گفتند مي شد واقع

 محلّ و مهواه آتش و آتش در مي كند سقوط اند گفته بعضى و مي شود، سرنگون آتش در اش كلّه

  666 نيست، معلوم آن ته و عمق كه است عميق و گود بقدرى و گنهكارانست سقوط

  

                                                 
  ٢٠/٣٤٩طباطبايی،-  ٦٦٥
  ١٠/٨٠٩طبرسی،مجمع البيان،-  ٦٦٦



 

  إستهوي 

  667حيران الْأَرضِ في الشَّياطينُ استَهوتْه كَالَّذي«

 مانده رگردانس و كرده، گم را راه زمين روي در شيطان، هاي وسوسه اثر بر كه كسي همانند «

  ».است

 او سقوط شياطين گويي رفت، راه زمين در يعني الارض فى هوى و است استفعال باب از »استهواء«

 آن در طلب اعتبار و است كردن ساقط معنيبه استفعال باب از استهواء(.اند كرده درخواست را

 ساقط و دادن غزشل معنيبه آيه در آن و اند كرده طلب را او سقوط شياطين گوئي است صحيح

   668.است مانده سرگردان و اند كرده گمراهش زمين در شياطين كهكسي مانند يعني. كردن است

  هوي

»نْ ولْ ملحي هَليغَضبَِي ع وى فقََد669ه  

  ».كند مي سقوط شود، وارد او بر غضبم كس هر«

  670.سقوط در اين آيه همان هلاكت و بدبختي است

  تهويِ

  671 إِلَيهمِ تهَويِ النَّاسِ منَ دةًأَفئْ فَاجعلْ«

  »ساز هاآن متوجه را مردم از گروهي دلهاي تو«

 كه است اين معناي به "إلَِيهمِ تهَوِي "آيه و است، سقوط معناي به »هوِي«از مصدر"هوي "كلمه

  672.شود او ذريه سوي به متمايل مردم دلهاي

  

  

                                                 
  ٧١/انعام-  ٦٦٧
 .ـ قرشی، قاموس، هوی ٦٦٨
  ٨١/طه-  ٦٦٩
  ویـ قرشی ماده ه ٦٧٠
  ٣٧/ابراهيم-  ٦٧١
  .١٢/٧٧ـ طباطبائی، الميزان،  ٦٧٢



 

  تهَوي

  673الأَْنفُْس تهَوى ما و نَّالظَّ إِلَّا يتَّبعِونَ إِنْ«

  ».كنند مي پيروي نفس هواي و اساس بي هايگمان از فقط آنان«

  674.است نفس شهواني هاي خواهش معناي به»هوي«از مصدر "هوي "كلمه و

  

  بهتان  - 6

»و َإِذْ لَا لو وهُتمعما قُلْتمُ سكوُنُ مأَن لَنَا ي انَ بهَِاذاَ نَّتَكلََّمحبساذاَ كْتَانٌ هبه يمظ675ع 

چرا به محض شنيدن اين سخن نگفتند كه هرگز ما را به تكلم اين روا نيست؟خداوندا منزهي تو، 

 .اين بهتاني  بزرگ وتهمت محض است

  .بار1بار ،تَبهتهُم 1بار،بهِت  6بهتان :بار به صورتهاي زير به كار  رفته است8واژه بهتان در قرآن كريم 

بهتان مشتق از بهت مي باشد و بهت همانطور .در لغت به معناي دروغ ،إفترا،تهمت مي باشد بهتان 

كه صاحب قاييس گفته است داراي يك معني اصلي مي باشد  وآن به معناي تحَير،تعجب 

 676حيرت:و البهتَةَ.وسرگشتگي مي باشد گفته مي شود بهِت الرجل ُيبهت بهتاً

يعني متهم كردن او به امري كه او از آن مبري مي باشد و آن را :بهته فلان و خليل گفته است كه

 677نمي داند

بهتان گفتار  دروغي است كه شنونده اش را  به خاطر زشتي وبدي و :در مفردات آمده است 

  678.شرارتش مبهوت  و متحير مي كند 

 »َانكحباذاَ سْتَانٌ هبه يمظدر  الميزان آمده است .ني عظيم استپاك ومنزهي تواين بهتا679 ع

 جا هر كه است كريم قرآن ادب از اين و معترضه، است اى كلمه ميان، اين در "سبحانك"كلمه

                                                 
  ٢٣/نجم-  ٦٧٣
  .١٩/٣٩ـ سابق  ٦٧٤
  ١۶/نور-  ٦٧٥
  ابن فارس،مقاييس،ماده بهت-  ٦٧٦
  ٤/٣٥خليل بن احمد،العين،-  ٦٧٧
  راغب ماده بهت-  ٦٧٨
 ١۶/نور-  ٦٧٩



 

 "كند وكلمه مى منزه را خدا نخست ادب رعايت براى كند، معرفى عيب از منزه را كسى خواهد مى

 مبهوت را افتراء مورد شخص چون ،اند ناميده بهتان را آن اگر و است، افتراء معناى به "بهتان

 بهتانى را آن اگر و ام؟ كرده را كارى چنين يا و زده را حرفى چنين كى من للعجب، يا كه كند مى

 خدا رسول به متعلق ناموس هم آن ناموس، به مربوط تهمت كه بوده جهت بدين خوانده، عظيم

 بوده شاهد بدون ادعايى و علم بدون اخبارى كه بوده سبب بدين بودنش بهتان و بوده) ص(

 و أَيديهِنَّ   بينْ يفْترَِينَه بِبهتاَنٍ يأتْينَ لَا«: و در سخن خد اي تعالي كه مي فرمايند  680.است

  681 أَرجلهِن

  .و فرزندي را كه از آن شوهرشان نيست به دروغ به او نسبت ندهند 

د بلكه انجام هر كار شنيعي  با دست وپا است كنايه از بهتان زنا زدن به زنان پاك است و گفته ان

يعني گرفتن چيزي كه جايز نيست آن را با دست گرفت ورفتن به جايي كه قبيح و ناروااست با پاي 

 682دروغ:به آنجا رفت گفته مي شود و جاء بالبهيتَةِ

معني  صاحب التحقيق گفته است معناي اصلي اين كلمه تعجب همراه با سرگرداني  مي باشد و اين

در همه ي موارد استعمالش  مورد توجه است دروغ به اعتبا ر بدون پايه واساس بودن و مستند 

نبودن به واقعيت و حقيقت موجب حيرت وسرگشتگي  مي شود وبهتان ناميده مي شود و متهم 

كردن به باطل گونه اي ديگر از ايجاد حيرت وسرگشتگي  مي باشد وآن سخني بي اساس مي باشد 

  683.قعيتي درآن نيستو وا

 

  بهِت

 » هِتى فَب684...كَفَرَ الَّذ  

  .آنكه كفر مي ورزيد متحير شد 

                                                 
  ١٥/٩٢طباطبايی،الميزان،-  ٦٨٠
  ١٢/ممتحنه-  ٦٨١
  راغب ماده بهت-  ٦٨٢
 ١/٣٤٥مصطفوی،-  ٦٨٣
  ٢۵٨/بقره-  ٦٨٤



 

در مجمع البحرين مذكور است كه در ميان اين .سراسيمه ودهشت زده شد ،متحير ومدهوش شد

  685به صيغه  ي مجهول  كه فاعل آن ذكر نشده است از همه فصيح تر است   "بهِت"اوزان 

 

  تبَهتهم

   686ينظَرُون هم لَا و ردها يستطَيعونَ فَلَا فَتَبهتهمُ بغْتَةً تَأتْيهمِ بلْ «

 و ندارند آن دفع بر توانايى كه چنان آن كند مى مبهوتشان و آيد مى سراغشان به ناگهان قيامت بلكه

  . شود نمى داده مهلت آنها به

  .براي تعديه مي آيد ( آنان را مبهوت ومتحير مي گرداند :تبهتهمَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٢/١٩٢ی،طريح-  ٦٨٥
  ٤٠/انبياء-  ٦٨٦



 

  خود آزمايي

  فسق در لغت به چه معناست ودر واژه نامه هاي كهن به چه معنايي آمده است؟- 1

  نظر ابن فارس رادر مورد واژه فسق بيان كنيد؟- 2

  به چه دليل موش را فوُيسقه ناميده اند؟ - 3

  مشتقات فسق رانام برده وتوضيح دهيد؟ - 4

  به چه معناستوبه چه دليل صبح صادق رافجر ناميده اند؟ فجور در لغت - 5

  منظور از ايام الفجارچيست؟- 6

  مشتقات فجر رانام برده وتوضيح دهيد؟- 7

  إثم در لغت به چه معناست؟- 8

  ناقةٌآثمةٌ به چه معناست؟- 9

  مصطفوي معني اصلي إثم راچه مي داند؟-10

  تسميه إثم به دروغ چيست؟-11

  درباره واژه إثم چند تفسير بيان كرده است توضيح دهيد؟ مقاتل بن سليمان-12

  فرق بين آثم وأثيم چيست؟-13

  خمر در لغت به چه معناست ؟نظر ابن فارس در مورد خمر چيست؟-14

  وجه تسميه شراب به خمر چيست؟-15

  در مقاييس هوي داراي چند معني اصلي مي باشد؟-16

  مراد از هاويه چيست؟-17

  ام برده وتوضيح دهيد؟وي رانمشتقات ه-18

  بهتان مشتق از چه كلمه اي مي باشد ودر لغت به چه معناست؟ -19

 اقوال مختلف راجع به واژه بهتان رابيان كنيد؟ -20

  



 

  هشتمدرس 

  غل و بررسي واژه هاي غم،فقر،كفر،بلا ،فتنه

  هدف كلي 

اي قرآني دانشجو در اين درس با واژه،  ريشه،  مشتقات،  مفاهيم مختلف وشاهد مثاله

  .آشنا مي شود  غم،فقر،كفر،بلا ،فتنه و غلمربوط به واژه هاي 

  هدفهاي رفتاري

  :انتظار مي رود دانشجو با مطالعه اين درس بتواند 

  .را بيان كند  غم،فقر،كفر،بلا ،فتنه و غلهاي  معني لغوي واصطلاحي واژه-

  .مشتقات هر كدام را تشخيص دهد ومعاني آنها را بنويسد-

  .بيان كند.... اين واژه ها را از اقوال مختلف  از جمله راغب ، ابن فارس و معاني-

  . با تفاسير مفسرين در مورد شرح وتفسير اين لغات آشنا شود-

نها به كار رفته است آشنا شود و توضيح دهد كـه  آبا آياتي كه ريشه اين وازه ها در -

  .كداميك از معاني اين واژه ها در آنها اراده شده است

  .وجه تسميه هر كدام از اين واژه ها را بيان كند -

  

  

  

  

  

  

  



 

1 -غم  

  687الْمؤمْنين ننُجِْي كَذلك و الغْمَ منَ نجَيناه و لَه فَاستَجبنا«

 نجات را مؤمنان گونه اين و بخشيديم نجاتش اندوه آن از و رسانديم اجابت به را او دعاي ما« 

  » !دهيم مي

بار، غمام 6غم : ها به كار رفته استبار در قرآن كريم به اين صورت11و مشتقات آن  "غم"ي كلمه

  .بار 1بار، غمُة  4

غم همانطور كه ابن فارس گفته واصل .غم در لغت به معني اندوه،غصه وگرفتگي خاطر مي باشد  

  688.أي غطّيته :الشي أغمهغممت .است به معني پوشاندن است

  689.هت غم گويند كه سرور وحلم را مي پوشاند ومستور مي كند  حزن واندوه را ازآن ج

 براى است ابرها يعنى غَمام -در مفردات آمده است غم پوشاندن چيزي است و از اين معني واژه

 نَم ظُلَلٍ فىِ اللَّه يأتْيهم أَن إلَِّا ينظُرُونَ هلْ« :فرمود تعالى خداى خورشيدند نور پوشاننده ابرها اينكه

امِ وَلَئكَةُ الْغمْالم ر   قُضىِ وَ690 الْأم  

 و خداوند كه دارند انتظار) روشن هاى برنامه و ها نشانه همه اين از پس شيطان، فرمان پيروان( آيا

  .بيايند آنان سوى به ابرها از هايى سايه در فرشتگان،

 ليلة و غمَ يوم. شد مستور هلال يعنى است -الهلال غمُ - معنى اين از و -غَمام -مثل تاريك ابر: غمَى

  .غمبار و گرم شب و روز: غمَى

: الامر غمُة) است مستور هلالش و هاله كه غمبار و تار شبى( هالها طامس غمَى ليلة: گويد شاعر

: غمَاء شود، ناصية مى بسته شتر بينى و چشم بر كه اى پارچه: غمَامة كار، در سرگردانى و حيرت

  691.پوشاند مى را چهره و روى كه سر جلوى و يشانىپ بلند موى

                                                 
  ٨٨/انبياء-  ٦٨٧
  ابن فارس ،ماده غم-  ٦٨٨
  ٥/١٢١قرشی،قاموس،-  ٦٨٩
  ٢١٠/بقره-  ٦٩٠
  راغب ،مفردات ماده غم-  ٦٩١



 

التحقيق آمده است معناي اصلي اين كلمه پوشاندن در مقابل نور يا امثال آن از  قبيل آسايش،  در

  692..نعمت ،سرور يا زيبايي اعم از اينكه در امور مادي يا معنوي باشد

  غمَام

»ظَلَّلنْا و ُكملَيع 693الْغمَام 

  ». داديم قرار سايبان شما بر را ابر و«

 را آن از تكه يك و پوشاند مى را آسمان كه ابرى...  غمام: در مجمع البيان آمده است.ابرها :غمام

 به همين پوشاند مى را دل كه اندوهى به و مي شود گفته نيز سفيد ابرهاى به و مي گويند »غمَامة«

  694.مي گويند »غم« مناسبت

سسب تيرگي هوا گرددوبدان تناسب نيز از حالت افسردگي گفته شده است غمام ابري است كه 

  695.انسان غم تعبير مي شود

  

  غمُة

»ُكُنْ لا ثمي ُركُمَأم ُكملَيةً عُ696غم  

  »)بنگريد را كارتان جوانب تمام( .نماند پوشيده شما بر چيز هيچ سپس«

  .شديد اندوه و حزن :غمة

 پوشيده و مبهم بمعنى آن به قولى و اند كرده معنى شدت و نحز آيه بالا در را در قاموس آمده غمُة

 و است اقوى قول اين نگارنده به نظر »ملتبس و مبهم اى :غمة امر«: گويد الموارد اقرب در است

  :فرمود به قومش السلام عليه نوح: يعنى .است مبهم و مستور به معنى »غمة«

 شما بر كارتان تا) بگيريد تصميم من قتل و طرد رهدربا سپس( آورديد گرد را يارانتان و كارتان

  .نشود مشتبه
                                                 

 .٧/٢٧١ـ مصطفوی، التحقيق فی کلمات القرآن،  ٦٩٢
  ۵٧/بقره-  ٦٩٣
  ١/٢٤٣طبرسی،-  ٦٩٤
  ١/١٧٦حسينی،انوار درخشان،-  ٦٩٥
  ٧١/يونس-  ٦٩٦



 

  697.بكنيد نمي توانيد كارى كه قومش بر نوح جانب از است تعجيزى اين گويا

 آن، در و است، سختى و اندوه معناى به -غين ضمه به -"غمُة "كلمه:: علامه طباطبايي فرمود اند

 "غمام "هم را آسمان ابر اگر و. پوشاند مى را قلب روى اندوه و كربت گويا هست، نيز پوشش معناى

  698.پوشاند مى را آسمان روى ابر كه است جهت همين به گويند مى

 و »شدت« با و گردد، اندوه موجب كه است دشوارى آمد پيش: غمُة: در مجمع البيان آمده است

 برخى و. است گشايش و »فرجة« آن نقيض و. هستند يكديگر نظير معنى در »ضغطة« و »كربة«

 دو و اختلاف اثر در شما كار يعنى اند دانسته داشتن پنهان به معناى »غمم« از را »غمُة« لفظ

 شما كار تا: است چنين آيه معناى كه اين ديگر قول و نباشد، غم و اندوه موجب برايتان دستگى

 و داشتن پنهان بمعناى »غمم« از را »غمة« لفظ كه نباشد، پنهان و پرده زير و باشد هويدا و آشكار

 بدون و كنيد مشورت خود كار در: كه است آن اند گفته كه ديگرى معناى و.اند گرفته پوشانيدن

 در دقت و تأمل بدون كه اشخاصى معمولا زيرا نزنيد بكارى دست قطعى تصميم و نظر تبادل

  699.سازند فراهم دخو براى كار آن در را غم و اندوه موجبات ميزنند دست بدان كارى هر سرانجام

  

  فقر- 2

  700بِالْفَحشاء يأمْركُُم و الفْقَْرَ يعدكمُ الشَّيطانُ«

 امر) زشتيها و( فحشا به و دهد مى تهيدستى و فقر وعده) انفاق، هنگام به( را شما شيطان،« 

  ».كند مى

  :تها ي زير به كار رفته اسبار در قرآن كريم به صورت 14و مشتقات آن "فقر"ي كلمه

  .بار1بار، فاقرة  7بار،  فقراء  5بار، فقير 1فقر  

  . فقر در لغت به معناي تهيدستي ،نداري وبي نوايي مي باشد

                                                 
  ٥/١٢٣قرشی ،قاموس،-  ٦٩٧
 ١٠/١٠٢طباطبايی،-  ٦٩٨
  ٥/١٨٧طبرسی،-  ٦٩٩
  ٢٦٨/بقره-  ٧٠٠



 

كه به معني "فقار"اين كلمه در اصل به معني شكاف و درز ميان دو چيز است و: ابن فارس گفته

ي كه ميان به دليل  فاصله اوعلت نامگذاري آن به اين نام . هاي پشت است از همين ماده استمهره

ي چاه فقير گويند؛ براي و به دهانه. اند نام فقير از همين ماده مشتق استآنهاست، و اهل لغت گفته

 و .كردم تا او را رام كنم سوراخ را شتر بينى: البعير فقرت: كه زمين را حفر كرده، و گفته شدهاين

   701.مهره را سوراخ كردم: الخرز فقرت و. ر آن شويشترم را به تو قرض دادم تا سوا: ناقتي أفقرتك

 آن و گردد، نيازمندى پيدايش موجب كه ضعفى از فقر؛ عبارتست: آمده است"التحقيق"و در كتاب 

 فقر مانند ديگر، جهات از أما و شود، حاصل ء شى ذات جهت از فقر بزرگترين و. باشد غناء مقابل در

  702.باشد آنها غير و أدب و مال و اخلاق و علم در

 و نيازى بى به معناى »غنى« مقابل در احتياج و فقر؛ نادارى: صاحب مجمع البيان نيز بيان كرده

 لذا مقصود و مراد به نرسيدن و شدن بيچاره در است فقرات ستون شدن شكسته به منزله فقر چون

 كه گويندمي »اقرهف« سخت آمد پيش و مصيبت به و اند گفته »فقر« احتياج و بيچارگى و نادارى به

   703.شكند مى را فقرات ستون گويا

  :رودمي به كار وجه چهار بر راغب گويد فقر

 است فراگير و دارد عموميت هستند دنيا دار در كه وقتى تا انسانها در كه لازم و ضرورى نيازى -اول

 در رويشى و زايشى نيازهاى[ دارد عموميت نيازى و فقرى چنان موجودات تمام براى بلكه

 كه اى آيه در فقر اين به و704 اللَّه إلِىَ الْفقَُراء أَنْتمُ النَّاس أَيها يا «:گفت معنى اين بر و]. موجودات

  :كه دارد اشاره است كرده وصف را انسان

»ما و ملْناهعداً جسأْكُلوُنَ لا جي قرار مادى بدن و جسم بدون را پيامبران ما و( يعنى705 الطَّعام 

  .                   بمانند زنده هميشه   دنيا در و نباشند محتاج طعام و بغذا كه ايم نداده

                                                 
  .ـ ابن فارس، مقاييس، فقر ٧٠١
 .١١٩ /٩  الكريم، القرآن آلمات في التحقيقـ مصطفوی،  ٧٠٢
 .٢/٦٥٧ـ طبرسی، مجمع البيان،  ٧٠٣
  ١۵/فاطر-  ٧٠٤
  ٧/انبياء-  ٧٠٥



 

 شده يادآورى706 أُحصرُوا الَّذينَ للْفُقَراء «:آيه در كه شودمي ناشى كار و كسب عدم از كه فقرى - دوم

   عفت با و ناتوانند كه ضعفائيست مخصوص صدقات يعنى التَّعفُّف منَ: گويد مى كه آنجا تا است

 كاد« :فرمود كه است پيامبر سخن مقصود و است آزمندى همان كه روحى، و نفسانى فقر - سوم

  »كفرا يكون أن الفقر

 شده اشاره آله و عليه اللّه صلىّ پيامبر سخن در كه است تعالى خداى به سوى نياز و فقر -چهارم

  .»عنك بالاستغناء تفقرنى لا و اليك بالافتقار اغننى اللّهم«:فرمود كه است

 خودت از نيازى بى در مرا نيز و سرشار را نيازم و گردان غنى خودت سوى به نيازمندى با مرا الهى[ 

  ]. بدانم نياز بى تو از را خود كه مگردان فقير

  707 فَقيرٌ خَيرٍ منْ إلِيَ أَنزْلَْت لما إِنِّي رب« :كه است آيه اين در تعالى خداى سخن مقصود همين و

  

  فقير

» بما إِنِّي رل أَنْزلَْت َنْ إلِيرٍ مير خَي708فَق  

  »!نيازمندم آن به فرستى، من بر نيكى و خير هر! پروردگارا«

كارند، معني شده كه نهال خرما را در آن ميي كاريز، گوداليفقير در لغت به محتاج، ندار، دهانه

 او ظهر به فقرات آسيب گوئى كه باشد پشت هاى مهره كه است ارفق از مشتق كه اند گفته. است

 - از شده گفته كه داد اندازى تير امكان تو به شكار آن: الصيد افقرك.است شده كمرشكن و رسيده

 -فقير -شود جمع آن در آب كه اى چاله و گودالى هر به معنى اين از و است گودال يعنى -فقره

  710. است طالب و سائل معناى ه بهدر اين آي »فقير« لفظ709.گويند

  

                                                 
  ٢٧٣/بقره-  ٧٠٦
 ٢٤/قصص-  ٧٠٧
  ٢٤/قصص-  ٧٠٨
 .ـ راغب، مفردات، فقر ٧٠٩
 ٣/٢١٦  الجامع جوامع ـ طبرسی، ٧١٠



 

  فقراء

  711... عليَها الْعاملينَ و المْساكينِ و للفْقَُراء الصدقات إِنَّما«

  ».كشند مى زحمت آن) آورى جمع( براى كه است كاركنانى و مساكين و فقرا مخصوص هازكات« 

 است، حاجت به معنى لغت در رفق: فقراء جمع فقير است، قرشي درمورد فرق آن با مسكين گفته

 اثر در است ممكن درماندگى: درمانده يعنى است سكون از مسكين. مستمند و حاجتمند يعنى فقير

 فقير از مسكين بر اين اساس،. غيره و اهل و مال از دورى و عضو نقص فلج، مرض، از يا و باشد فقر

را فقير كه بزرگان از بعضى خلاف بر است اعم و مسكين حاجت لحاظ از فقير هر زيرا. دانسته اعم 

  .بودند كشتى صاحب كه كهف سوره مساكين مثل نيست فقير مسكين بعضى ولى است درمانده

 السفينَةُ أمَا« آيه با و است حال اسوء مسكين از فقير كه شده نقل انبارى ابن و شافعى از مجمع در

ينَ فَكانَتساكماند كرده استدلال »ل.  

 امام از مسلم بن محمد از ... المْساكينِ و للْفُقَراء الصدقات إِنَّما« آيه ذيل خود تفسير در عياشى

 سؤال و است او از تر زحمت پر مسكين. كندمي سؤال آنست كه فقير: كرده نقل السلام عليه صادق

 تر زحمت پر مسكين. ندكمي سؤال آنست كه فقير:كندمي نقل آن حضرت از بصير ابى از و. كندنمي

  .                        شده نقل به عكس حديث دو هر وسائل در ولى. است ترمشقّت پر دو هر از بائس و اوست از

  .است اعم فقير از ما به نظر. درمانده به معنى مسكين: آنكه سخن خلاصه 

 از گرنه و است صدقات به آيه راجع ظاهرا فرموده حالا اسوء را مسكين السلام عليه امام اينكه و

 فقير از حالش كه آنست صدقات آيه در مراد و نباشد فقير مسكين شايد كهف 79 آيه و لغت حيث

 آنهائى مال نيز و نيستند يكساله قوت مالك و فقيراند كه است كسانى مال صدقات يعنى باشد بدتر

  712.نيستند هم يكروزه قوت مالك كه است

  

  

                                                 
  ۶٠/بهتو-  ٧١١
  .ـ قرشی، قاموس، سکن ٧١٢



 

  فاقرة

  713فاقرَةٌ بهِا يفْعلَ أَنْ تظَُنُّ«

  »!شكند مى هم در را پشت كه دارد پيش در عذابى داند مى زيرا« 

 هاى مهره كه گويند مى سنگينى حادثه به "فاقره "بنابراين است، پشت هاى مهره معنى به "فاقرة

   714.شكند مى هم در را پشت

 و است، "فاقرة فعلة "تقديرش شده، حذف موصوفش كه است در اين آيه صفتى  "فاقره "كلمه 

  .است فقرات ستون ديدن آسيب معناى به كه است، "فقر "ماده از فاقره

 اين آيه معناى و .نهاد داغ آتش با را شتر بينى يعنى است، "البعير فقرت "باب از: اند بعضى گفته و

 شانپشت كه شود مى رفتارى آنان با كه داند مى است، عبوس سختى به روز آن در وجوهى: كه است

  715.شود داغ آتش به دماغشان يا و شود، شكسته

هاي ضعيف و سست از زبان سرياني گرفته شده است كه به معني استخوان "فقاره"مصطفوي گويد 

   716.است

  

  كفر- 3

  717و من يتَبدلِ الْكُفْرَ بِالْايمانِ فَقدَ ضَلَّ سواء السبِيلِ«

  .گمراه شده است) عقل و فطرت(راه مستقيم كسى كه كفر را به جاى ايمان بپذيرد، از 

  :بار در قرآن كريم به صورتهاي زير به كار رفته است  524واژه كفر ومشتقات آن

بار،  1بار، كافور  1بار، كوافر 1بار، كُفران 3بار، كفوُر 12بار،  كَفور 5بار، كَفّار 21بار، كُفّار 37كفر 

بار، و امر آن 232بار، و ماضي آن 68بار، فعل مضارع آن 4فاّرة بار، كَ 1ة رَفَبار،كَ 1، كافرة بار134كافر

  . بار 1بار، و سيكفرون 2

                                                 
  ٢٥/قيامة-  ٧١٣
 .ـ راغب، مفردات، فقر ٧١٤
  ١١٣ /٢٠  القرآن، تفسير في الميزانـ طباطبائی،  ٧١٥
  ٩/١٢١مصطفوی-  ٧١٦
  ١٠٨/بقره-  ٧١٧



 

  .كفر در لغت ضد شكر به معناي  بي ايمان شدن ،انكار خدا كردن و انكار نعمت كردن  مي باشد 

 ابن فارس اين كلمه را مشتق از كَفَر مي داند كه داراي يك معني اصلي مي باشد كه آن به معناي

پوشاندن و پنهان كردن چيزي مي باشد به كسي كه زره اش را با لباس مي پوشاند گفته مي شود 

دريا ،غروب خورشيد ،رود بزرگ و كشاورزكافر گويند و كفر ضد ايمان است چون  به.كفر درعه قد

  718.حق را مي پوشاند 

، و زدودن، ته است صاحب التحقيق معناي اصلي اين كلمه را  رد كردن وبي توجهي به چيزي دانس

و احسان را از مصاديق آن  توجهي به نعمتپوشاندن و برائت و بيزاري را از آثار آن و انكار حق و بي

  719.دانسته است

كفر در لغت پوشيده شدن چيزى است، شب را هم بخاطر اينكه اشخاص و اجسام  :راغب گفته است

د و زارع را هم كه پيوسته بذر و دانه را در ان وصف كرده -كافر -پوشاند با واژه را با سياهيش مي

براى شب و زارع اسم  -كافر - گويند و البته واژه - كافر -كند افشاند و در خاك پنهان مى زمين مى

القت ذكاء يمينها  (:اند كه شاعرى گفته اند چون شنيده نيست چنانكه بعضى از واژه شناسان گفته

   )فى كافر

  ].خورشيد در ابرى يا تاريكى شب پنهان شد نور و تابش افزون و پر فروغ[

مي ها با ترك شكرگزارى، خداى تعالى  پوشيده داشتن نعمت:) كفرانها(كفر النعمة و :ودر ادامه گويد 

  721.بزرگترين كفر، انكار وحدانيت و شريعت و پيامبرى است  720فلاَ كُفْرانَ لسعيِه«: فرمايند

) بضم كاف(نكار نعمت و كفر در انكار دين بكار رود و كفور كفران بيشتر در ا در قاموس آمده است،

را  كفر در شريعت عبارت است از انكار آنچه خدا معرفت آن :و به نقل از مجمع گفته است در هر دو

از قبيل وحدانيت و عدل خدا و معرفت پيغمبرش و آنچه پيغمبر آورده از اركان است واجب كرده 

                                                 
  ابن فارس ،کفر-  ٧١٨
 ١٠/٧٨مصطفوی ،الحقيق،-  ٧١٩
  ٩۴/انبياء-  ٧٢٠
  راغب ماده کفر -  ٧٢١



 

ر حال كافر كسى است كه اصول يا ه به. را انكار كند كافر است يكى از اينها كسهر كه دين 

  722.ضرورى دين را انكار كند

  

  كافر

»ى خَلقََكمالَّذ وه   نكمير   فَمصلُونَ بما تَعِبم اللَّه نٌ  وْؤمم نكمم رٌ و723كَاف  

ز شما كافريد و گروهى مؤمن گروهى ا) و به شما آزادى و اختيار داد(او كسى است كه شما را آفريد 

  . دهيد بيناست و خداوند به آنچه انجام مى

ايمان، ناسپاس كافر اسم فاعل در لغت به معناي پوشاننده، كفران نعمت كننده، كافر، حق پوش، بي

و همچنين به معني شب بسيار تاريك، دريا،  مي باشد كفارو ةرَفَو جمع آن كافرون،كُفّار، كَمي باشد 

بزرگ، زره، كسي كه زره  زير لباس پوشيده، سرزمين دور از مردم، زمين صاف زرگ، رودخانهي بدره

  724.كشاورز مي باشد  روو هموا

  طور عموم در مورد كسي كه وحدانيت و يگانگي خداوند يا نبوت و دين و يا هر سه را ه واژه كافر ب

گويند كه در شريعت و دين اخلال  كسي كافر ميكند متعارف و معمول است و بيشتر به انكار مي

   725.كند و آنچه را كه لازمه شكر بر خداوند است ترك نمايد

  726منْ كَفَرَ فَعلَيه كُفْرهُ «:مي فرمايند در آيه 

  هر كس كافر شود، كفرش بر زيان خود اوست  

نها كه كار شايسته انجام دهند، به و آ. است  »و منْ عملَ صالحاً فَلأَنْفسُهمِ يمهدونَ «:آيه مقابل آنو

  .سازند سود خودشان آماده مى

  .و اكثرشان كافرند 727و أَكْثَرُهم الْكافرُونَ «:فرمود

                                                 
 ٦/١٢٢قرشی ،قاموس،-  ٧٢٢
  ٢/تغابن-  ٧٢٣
 ،القاموس المحيط ماده کفر وجوهری ،الصحاح ماده کفر فيروز آبادی-  ٧٢٤
  راغب ،ماده کفر -  ٧٢٥
  ۴۴/روم-  ٧٢٦
  ٨٣/نحل-  ٧٢٧



 

»رٍ بِهلَ كافلا تَكوُنوُا أَو و نخستين كافر به آن نباشيد يعنى از پيشوايان كفر نباشيد كه به شما  728و

  .اقتدا كنند

  729د ذلك فَأُولئك هم الْفاسقوُنَو منْ كَفَرَ بع«و آيه

  . و كسانى كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقانند

پوشاند و لذا او را فاسق قرار داد و معلوم است  در اين آيه مقصود از كافر كسى است كه حق را مى

اريش از كه حق خداوند را انكار كند با ستمك كه كفر مطلق فراگيرتر و اعم از فسق است يعنى كسي

اى  امر پروردگار خويش فسق ورزيده و نافرمانى كرده، و لذا چون زير ساز هر فعل و كردار پسنديده

را از ايمان قرار داده پس هر فعل و كردار ناپسند و مذمومى هم بر كفر قرار داد در مورد سحر و 

  :فرمودافسون 

  730يعلِّمونَ النَّاس السحرَ و ما كَفَرَ سلَيمانُ و لكنَّ الشَّياطينَ كَفَرُوا«

كافر نشد ولى شياطين كفر ورزيدند و به مردم سحر ) دست به سحر نيالود و(سليمان هرگز 

كُلَّ كَفَّارٍ   كَفَّارٍ أثَيم    و اللَّه لَا يحب كلُ... الَّذينَ يأْكُلوُنَ الرِّبا «:و در مورد ربا خواران گفت.. آموختند

  ).شدت كافر و گناهكارنده يعنى ب( 731أثَيمٍ

  732و للَّه علىَ النَّاسِ حج الْبيت و منْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَني عنِ الْعالمَينَ «:و آيه

و هر . كنند، آنها كه توانايى رفتن به سوى آن دارند) او(و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه 

  .نياز است ، خداوند از همه جهانيان، بى)د، به خود زيان رساندهو حج را ترك كن(كس كفر ورزد 

  

  كفَور

  733و هو الَّذى أَحياكمُ ثمُ يميتُكمُ ثمُ يحْيِيكمُ  إِنَّ الْانسانَ لَكَفوُر«

                                                 
  ۴١/بقره-  ٧٢٨
  ٥٥/نور-  ٧٢٩
  ١٠٢/بقره-  ٧٣٠
  ٢٧۶و٢٧۵/بقره-  ٧٣١
  ٩٧/آل عمران-  ٧٣٢
  ۶۶/حج-  ٧٣٣



 

كند، اما اين انسان بسيار  ميراند، بار ديگر زنده مى و او كسى است كه شما را زنده كرد، سپس مى

إِنَّه ( ،كفر پيشهمبالغه در كفران نعمت است يعنى بسيار ناسپاس) بفتح كاف): (كَفور( . س استناسپا

كَفوُر ؤُسذابهِا  «مثل 734شود آن ظاهرا مصداق كفر نيز واقع مي. 9 /هود )لَينْ عم منْهع خَفَّفلا ي و

   735كذَلك نجَزِي كُلَّ كَفوُر

  . دهيم اى را كيفر مى كننده هر كفران،شود اين گونه  يف داده مىو نه چيزى از عذابش از آنان تخف

ها زياده رو و مبالغه كننده است،  كسى است كه در كفران از نعمت:) كفور( :در مفردات آمده است 

  736إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفوُر«   :تدر آيا

   737رذلك جزَيناهم بمِا كَفَرُوا و هلْ نُجازِي إلَِّا الْكَفوُ«

  . دهيم و آيا جز كفران كننده را كيفر مى

كه صيغه مبالغه است وصف شده است و ) فوركَ(اگر گفته شود چگونه انسان در آيه فوق با صفت 

و  بر آن داخل شده است) و لام نَّإ(حال اينكه به آن معنى هم بسنده نشده تا اينكه حروف تأكيد 

  738و كَرَّه إلَِيكمُ الْكُفْرَ«: فرمود ، و در جاى ديگر .همه آنها تأكيد مي باشد

  .و كفر و فسق و عصيان را در نظرتان مكروه گردانيد

  739إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفوُر مبِينٌ «و

هشدارى است بر آن چيزى كه از كفران نعمت بر انسان احاطه دارد و كمتر به اداى شكر قيام 

  :فرموداست و از آن جهت 740 نُ ما أَكْفَرَهقُتلَ الْإِنسْا«: كند و بر اين اساس آيه مى

»الشَّكوُر يبادنْ عيلٌ مقَل ا كَفُوراً «آيهو 741وِإم راً وا شاكِبِيلَ إمالس ناهيد742إِنَّا ه  

  :فرمودهخود گواه و هشدارى است بر اينكه دو راه شكر و كفر را بر انسان شناسانده چنانكه 

                                                 
 ٦/١٢٢قرشی،قاموس،-  ٧٣٤
  ٣۶/فاطر-  ٧٣٥
  ۶۶/حج-  ٧٣٦
  ١٧/سبا-  ٧٣٧
  ٧/حجرات-  ٧٣٨
  ١٥/زخرف-  ٧٣٩
 ١٧/عبس-  ٧٤٠
  ١٣/سبا-  ٧٤١
  ٣/انسان-  ٧٤٢



 

»دالنَّج ناهيده نِوفرمودپس رهروانى در راه شكر هستند و رهروانى در راه ناسپاسى و كفر، و  743ي:  

تنبه ميدهد به اين كه ) كان(كه از كفر و ناسپاسى است و با واژه  744كانَ الشَّيطانُ لرَبه كَفُوراً«

  745.ناسپاسى در نورديدهو ش بر كفر قرار گرفته تشيطان از زمان وجود و خلق

  

  كفَّار

  746كَفَّارٍ أثَيم    للَّه لَا يحب كلُو ا«

  .دارد و خداوند، هيچ انسانِ ناسپاسِ گنهكارى را دوست نمى

   747.است تر  قول راغب آن در افاده مبالغه از كفور ابلغه صيغه مبالغه كافر و ب: كَفّار

  :شود، در آيه هم جارى مي -فوركَ -ار در موردفّگاهى واژه كَو

   748لظََلوُم كَفَّار إِنَّ الْإِنْسانَ«

است كار رفته ه ست كه در كفر دين و كفر نعمت با ظاهر قرآن آن .انسان، ستمگر و ناسپاس است

  749ألَْقيا في جهنَّم كُلَّ كَفَّارٍ عنيد «در آيه 

  .هر كافر متكبر لجوج را در جهنمّ افكنيد:) دهد خداوند فرمان مى(

إِنْ «در آيهدر كفر دينى است و كَفَّار وها إِنَّ الْإِنْسانَ لظََلوُمصُلا تح اللَّه تمعوا ندظاهرا در كفر 750تَع

  751.نعمت است

  كفُّار

»َالنَّاسِ أج لئَكَةِ وْالم و نَةُ اللَّهلَع ِمليَهع لَئكأُو كفَُّار مه اتُواْ وم ينَ كَفَرُواْ وينإِنَّ الَّذع752م  

                                                 
  ١٠/بلد-  ٧٤٣
  ٢٧/اسراء-  ٧٤٤
  راغب ماده کفر-  ٧٤٥
  ٢٧٦/بقره-  ٧٤٦
  .ـ راغب،ماده کفر ٧٤٧
  ٣٤/ابراهيم-  ٧٤٨
  ٢۴/ق-  ٧٤٩
  ٣۴/ابراهيم-  ٧٥٠
  ٦/١٢٢قرشی ،-  ٧٥١
  ١٦١/بقره-  ٧٥٢



 

شدند، و در حالِ كفر از دنيا رفتند، لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها  كسانى كه كافر

  .خواهد بود

استعمال آن در منكر دين بيشتر از منكر  نظر راغببه ،به معناي كافران،جمع كافر است) كُفّار(

ين كار رفته و همه جا مراد از آن منكرين ده دفعه در قرآن ب 21اين لفظ جمعا  753.نعمت است

  755كمَثَلِ غَيث أَعجب الْكفَُّار نبَاتُه« 754است مگر در آيه

  ».برد همانند باراني كه محصولش كشاورزان را در شگفتي فرو مي«

پوشانند  در آيه اخير زارعين هستند زيرا بذر و دانه را در خاك مى -كفار -گفته شده مقصود از

  :يدارد به دلالت آيههمانطور كه كافر هم حق خداى تعالى را پوشيده م

الْكُفَّار ِيظَ بهِمغيل اعالزُّر جِبعزيرا آن حالت اختصاص به كافر تنها ندارد و گفته شده ) 29/فتح )(ي  

آنها به دنيا و زيورهاى آن مجذوبند و بر آنها اعتماد  كه جهت بلكه مقصود تمام كفار است، از اين

  756.كنند مى

خدا باشد زيرا كه كافر شگفتي و و ممكن است كه مقصود كفّار به: يدطبرسي به نقل از، زجاج گو

  757.دنيا شديدتر از غير اوسته اعجابش ب

در اينجا به معني افراد بي ايمان نيست، بلكه به  "كفار ": گويدمكارم شيرازي در نقد اين سخن مي

وقتي سخن از نمو سوره فتح كه  29معني كشاورزان است در حقيقت آيه مورد بحث همانند آيه 

 "يعني بجاي( "آورد زارعان را به شگفتي در مي ":يعجب الزراع: گويند كند مي فراوان گياه مي

اند كه منظور از كفار در اينجا همان  و بعضي از مفسران نيز احتمال داده). گفته شده "زارع ""كفار

اند، ولي اين تفسير چندان  اي توجيهات براي آن ذكر كرده كافران نسبت به خداوند است، و پاره

 758.رسد، زيرا مؤمن و كافر در اين شگفتي شريكند مناسب به نظر نمي

                                                 
 .ـ راغب، مفردات،کفر ٧٥٣
 .ـ قرشی، قاموس، کفر ٧٥٤
  ٢٠/حديد-  ٧٥٥
  راغب ماده کفر-  ٧٥٦
  .٩/٣٥٩ـ طبرسی، مجمع البيان،  ٧٥٧
  .٢٣/٣٥٣يرازی، نمونه،ـ مکارم ش ٧٥٨



 

كند در اين است كه كفار دلالت مي)جمع سالم(است و فرقش با كافرون"كافر"كفّار جمع مكسر

ثبتوا في أنّ المكسر يدل على الذّين ت: بركساني كه و الفرق بين الكافرين ، و بين الكفّار جمع مكسر

  759.و السالم يلاحظ فيه جهة القيام و حدوث الحدث بالذّات. الكفر و لا يلاحظ فيه إلّا نفس الكفر

  

  ركفُو

  760فَأَبى الظَّلمونَ إلَِّا كُفوُرا«

  .اما ظالمان، جز كفر و انكار را پذيرا نيستند

ه در انكار دين و انكار مصدر است بمعنى جحود و انكار از راغب نقل شد ك) بضم كاف): (كفوُر( 

و لَقدَ صرَّفْنا للنَّاسِ في هذاَ الْقُرْآنِ منْ كُلِّ «كار رود و جمعا سه بار در قرآن آمده است ه نعمت ب

از هر مثل در اين : ظاهرا مراد از آن انكار دينى است يعنىكه . 761أَكْثَرُ النَّاسِ إلَِّا كفُُوراً  مثَلٍ فَأَبى

فَأَبى أَكْثرَُ النَّاسِ إلَِّا  « 50 آيه بسيارى از مردم جز انكار حق نكردند ايضا فرقان قرآن آورديم ولى

  762.ولى بيشتر مردم از هر كارى جز انكار و كفر ابا دارند  كُفوُرا

  

  كفُران

»َكت إِنَّا لَه و يِهعسنٌ فَلَا كفُْراَنَ لْؤمم وه و اتحالنَ الصلْ ممعن يَونفم763ب  

و هر كس چيزى از اعمال شايسته بجا آورد، در حالى كه ايمان داشته باشد، كوشش او ناسپاسى 

كفران مصدر به معناي نا سپاسي كردن . نويسيم مى) براى پاداش(نخواهد شد و ما تمام اعمال او را 

نيز در معني  و راغب 764.ابن فارس گويد كفران نعمت انكار كردن و پوشاندن آن مي باشد .مي باشد 

                                                 
  .١٠/٨٢ـ مصطفوی، التحقيق في کلمات القرآن  ٧٥٩
  ٩٩/اسراء-  ٧٦٠
  ٨٩/اسراء-  ٧٦١
 ٦/١٢٢قرشی ،-  ٧٦٢
  ٩٩/انبياء-  ٧٦٣
 ابن فارس ،مقاييس ماده کفر -  ٧٦٤



 

وكفران، انكار در نعمت است كه بيشتر .  ها با ترك شكرگزاري پوشيده داشتن نعمت: گويد "كفران"

  765.كفر، بيشتر در مورد دين -رود و واژهكار ميه در همين مورد ب

  

  كافور

  766إِنَّ الأَْبرَار يشْرَبونَ من كأَسٍْ كاَنَ مزَاجها كَافُورا«

  . نوشند كه با عطر خوشى آميخته است از جامى مى) نيكانو (به يقين ابرار 

ي خرما، گياهي خوشبوست كه شباهت به بوي خوش شكوفه خرما دارد، شكوفه: كافور در لغت

   767.پوشاندها كه آنها را در خود مي هاي ميوه اسمي است براي شكوفه

و  768كه ميوه را پوشانده است، كه باز شوند كافورگويندهاي درخت انگور نيز  قبل از اينبه شكوفه

  769.است اي در بهشتچشمهگفته شده است كه 

رسد و و رنگ آن سفيد متر مي 15تا  10اصل درخت كافور از چين و ژاپن است و ارتفاع آن به 

و اين كلمه از زبان . شودزند و از كافور در صنعت عطرسازي استفاده مياست كه به سرخي مي

  .ه يعني در اصل كاپور بوده استسانسكريت هندي گرفته شد

گويند به خاطر اين است كه گل هنگام بيرون آمدن به آن  "كافور"كه به غلاف گل  ودر تفسير اين

  770.دهد يا اين معني مجازي است كه مانند كافور بيرون از درخت استاهميتي نمي

   771.پوشانده استها و غنچه آنها را نيز كافور گويند كه ميوه را  غلاف ثمره: قرشي گويد

معروف است، و هر چيز خنك و خوشبويى را به آن  "كافور "و معناى كلمهدر الميزان آمده است 

  772.اى است در بهشت در اينجا نام چشمه: اند ولى بعضى  گفته. زنند مثل مى

  
                                                 

 راغب ،ماده کفر-  ٧٦٥
  ٥/انسان-  ٧٦٦
  .ـ ابن منظور، لسان العرب، کفر ٧٦٧
  .فارس، مقاييس، کفرـ ابن ٧٦٨
 .رـ فراهيدی، العين، کف ٧٦٩
 .٨٣ /١٠  الكريم، القرآن آلمات في التحقيقـ مصطفوی،  ٧٧٠
 .ـ قرشی، قاموس، کفر ٧٧١
  ٢٠/١٢٤طباطبايی،-  ٧٧٢



 

  كوافر

  773و لَا تمُسكُواْ بعِصمِ الكَْوافرِ اللَّه عليم حكيم«

  .را در همسرى خود نگه نداريد و هرگز زنان كافر

  ر  مي باشد زنان كاف به معناي  كافرةمكسرجمع ) كوافر( 

و به كار نبردن   مكسر كافرة مي باشد و در اين صيغه جمع  كلمه  مصطفوي بيان داشته است اين

   774.كه آن زنان در كفر خود باقي ماندنداي است به اينتحقير و اشاره "كافرات"

ير للكافرة، و في هذه الصيغة تحقير و إشارة الى كونهنّ متثبتات في الكفر، و النظر لكوافر جمع تكس

  .اليهنّ بلحاظ هذه الصفة فقط، دون كلمة الكافرات

  كافرة

  775كَافرَةٌ  فئَةٌ تُقَاتلُ فىِ سبيِلِ اللَّه و أخُْرىَ«

  )اه شيطان و بت،در ر(كرد و جمع ديگرى كه كافر بود،  يك گروه، در راه خدا نبرد مى

  .كافرة مونث كافر است ودر اينجا صفت اُخري مي باشد 

  

  كفَّارة

»  ةٌ لَّهكفََّار وَفه قَ بِهدن تَصَ776فم  

  .شود  او محسوب مى) گناهان(، كفاره )و از قصاص، صرف نظر كند(و اگر كسى آن را ببخشد 

  . كنند پوشانند و جبران مى عملى كه بوسيله آن عمل ديگر را مى

  :پوشاند و از اين معنى است عبارت چيزى است كه گناه را مى:) كفارة( در مفردات آمده است 

  :كفاره سوگند، مثل آيه: كفارة اليمين

»ُلَفْتمإِذا ح ُكممانَةُ أيكَفَّار ك777ذل  

                                                 
  ١٠/ممتحنه-  ٧٧٣
  .١٠/٨٣ الكريم، القرآن آلمات في التحقيقـ مصطفوی،  ٧٧٤
  ١٣/آل عمران-  ٧٧٥
  ٤٦/مائده-  ٧٧٦



 

و ). نماييد و مخالفت مى(كنيد  اين، كفاره سوگندهاى شماست به هنگامى كه سوگند ياد مى 

  778. همچنين كفاره غير از آنها مثل كفاره قتل و ظهار

   779فَكَفَّارتُه إِطْعام عشَرَةِ مساكينَ«: فرمود

  . است كفاره اين گونه قسمها، اطعام ده نفر مستمند

وجهى از وجوه، زشتى معصيت را ه ست از عملى كه با عبارت "كفاره "در الميزان آمده است 

 «:فرمايد ، خداى تعالى مى780از كفر است كه به معناى پوشاندن است بپوشاند، و اصل اين كلمه

كُمئاتيس ُنْكم781نُكَفِّرْ ع  

  . پوشانيم گناهان كوچك شما را مى

فهي امور ترد أعمالا وقعت على خلاف، و تجعلها مصروفة عنها : و أما الكفّارة :در التحقيق آمده است

  782.لصوملا يعتنى بها، كالكفّارة في إفطار ا

  كفََرَة

  783أُولئَك هم الكْفََرَةُ الْفجَرَة«

  .آنان همان كافران فاجرند

علامه .،كساني كه نعمتهاي خدا را كتمان مي كنند و مي پوشانند كافران): كافر(جمع ) كفرة(

يعنى اين طايفه جامع بين دو صفت كفر و فجورند، كفر كه  :طباطبايي در تفسير اين آيه فرموده اند

ر قلب، و فجور كه كار بدنى و به معناى گناهان شنيع است، و ممكن هم هست منظور از كفر، كا

ها، و منظور از فجور همان گناهان باشد، و اين جمله تعريف طايفه دوم است، كه اهل  كفران نعمت

شقاوتند، چيزى كه هست در اين آيات طايفه اول يعنى اهل سعادت را به مثل چنين تعريفى 

                                                                                                                                            
  ٨٩/مائده-  ٧٧٧
  راغب ماده کفر -  ٧٧٨
  ٨٩/مائده-  ٧٧٩
 ٦/١١١/طباطبايی-  ٧٨٠
  ٣١/نساء-  ٧٨١
  ١٠/٧٨مصطفوی ،ا-  ٧٨٢
  ٤٢/عبس-  ٧٨٣



 

نكرده، و اين بدان جهت بوده كه سياق كلام و غرض اصلى، بيان حال طايفه دوم بوده، و توصيف 

  784.خواسته آن طايفه را انذار و از سرانجام وخيمى كه در پيش دارند بيم دهد مى

  

  كفَِّر

  785ربنَا فَاغفْرْ لنََا ذُنُوبنَا و كَفِّرْ عنَّا سيَاتنَا«

  . و بديهاى ما را بپوشان! شگناهان ما را ببخ! پروردگارا

  ....تكفير مصدر كفَّرَ به معناي درگذشتن، پوشاندن، محوكردن گناه، ناچيزكردن، به كفر نسبت دادن

منزله چيزي در آيد كه گوئي به آن كه بهراغب گويد تكفير پوشاندن و پنهان داشتن است تا اين

در ازاله : تمريض:فر و كفران باشد مثلو صحيح است كه اصل تكفير از بين بردن ك. عمل نشده است

و لوَ أَنَّ أَهلَ الْكتابِ آمنوُا و اتَّقَوا  «:در آيه  786پاك كردن خاشاك از چشم،: تقذية العين -بيماري، و

هِمئاتيس مْنه787لَكَفَّرْنا ع   

  788.ومراد از تكفير سيئات پوشاندن و از بين بردن آثار گناهان است 

  

  بلا - 4

 789عظيم ربكمُ من بلَاء ذَالكمُ فىِ و«: بلا

 .بود پروردگارتان سوى از بزرگى محنت و آزمايش آن، در و

  790:بار به صورتهاي زير به كار  رفته است 38واژه ي بلا در قرآن كريم 

                                                 
  ٢٠/٢١١طباطبايی-  ٧٨٤
  ١٩٣/آل عمران-  ٧٨٥
 .ـ راغب، مفردات، کفر ٧٨٦
  ۶۵/مائده-  ٧٨٧
  ٦/١٢٤قرشی ،-  ٧٨٨
  ٤٩/بقره-  ٧٨٩
  بلی/ابن فارس،مقاييس بلو-  ٧٩٠



 

بار،تَبلَون 1بار،يبلي 1بار،تُبلي 1كم بار،يبلوُن7َّبار، يبلوا2بار،نَبلوُنَّكم 4بار،نَبلوا 1بار،تَبلوا 3با ر،بلوَنا 6بلاء

بار بلا در لغت به 1بار،يبلي 2بار ،مبتَلي 1بارابتُلي1بار،إبتلَوَا 2بار،يبتَلي 1بار،نَبتَلي 3بار،إبتَلي 1

  .معناي امتحان ،آزمايش ،مصيبت مي باشد 

يكي به معناي داراي دو معني اصلي مي باشد كه ) ي/ بلو(در مقاييس آمده است بلا از ريشه ي 

كهنه شدن چيزي و ديگري نوعي از امتحان وآزمايش مي باشد و همچنين به معناي آگاه كردن نيز 

يعني شتري كه سفر او را خسته وفرسوده :ناقةّ بِلو سفر،مثل نضوسفر :خليل گفته است .1آمده است

كثرت امتحان  را از)دهامتحان ش(گويا ممتحَنيند كه گو امتحان را از آن جهت ابتلاء791.كرده است 

  792مي كند  كهنه

 سفر كه شد،به  كسى كهنه لباس و جامه آن بلَاء، يعنى و بِلىً الثوب بلي :در مفردات آمده است 

  ).السفر ابلاه يعنى. (كرد فرسوده و خسته را او مسافرت يعنى -سفر بلاه -گويند مى است كرده

 خوانده اينطور بعد آيه و كردم اش خسته آزمايش يادىز از كه اينست مثل آزمودم، را او -بلوته و

 و شناسيم هر آنچه را انجام داده است مى حقيقت يعنى793 أسَلَفَت ما نَفْسٍ كُلُّ تَبلوُا هنالك« شده

 گفته و يافتم به اوآگاهى آزمايش با و آزمودم را او -يعني إختبرته -فلانا أبليت -شود مى گفته لذا

 تعالى خداى دهد، مى فرسايش را جسم كه جهت آن از شده، ناميده -بلاء - نيز ندوها و غم شود مى

  :مي فرمايد

 »ي وف ُكمذل لاءنْ بم ُكمبر يمظو794 ع »و ُنَّكمُلولَنَب َبِشي نَ ءم فَ795الْخو  

   796المْبِينُ الْبلاء هذا لهَو إِنَّ «و كنيم مى امتحان... و ترس چون امورى به را شما 

  :بلا ناميده شده است جهاتى از هم تكليف .است آشكار آزمونى اين گمان بى

 بلاء -نوعى اينجهت از است مشكل و سخت جسم و تن براى اى گونه به تكاليف تمام اينكه -اول

  .هستند
                                                 

  ٨/٣٣٩خليل بن احمد،العين -  ٧٩١
  ١/٢٢٩قرشی،قاموس-  ٧٩٢
 ٣٠/يونس-  ٧٩٣
 ۴٩/بقره-  ٧٩٤
  ١۵۵/بقره-  ٧٩٥
  ١٠۶/صافات-  ٧٩٦



 

 الْمجاهدينَ نَعلمَ حتَّى ملَنَبلوُنَّكُ و«: فرمود جلّ و عزّ خداى لذا و است آزمونهائى تكاليف، اينكه - دوم

ُنْكمابِرِينَ ممشخص را صابران و شما از مجاهدان تا كنيم مى امتحان را شما ما يقين به797 الص 

 همه در را شما كذب و صدق تا[ آزماييم مى]  شماست اسرار و اعمال كه[ نيز را شما اخبار و نماييم،

  . بداريم معلوم امور

 شكر و گزارند سپاس تا سرورست و مسرّت با گاهى بندگان از تعالى خداى نآزمو اينكه - و سوم

 همگى منحت و محنت پس كنند پيشه صبر و پايدارى تا هاست زيان و ضررها با نيز گاهى كنند

  .بلا است و آزمون

محنت إقتضاي صبر مي كند و منحت إقتضاي شكرو از آنجا كه صبر كردن به مراتب  و رنج پس

 گفت عمر لذا ،.  بزرگترين بلا ها است) بخشش از جانب خداوند(شكرگزاري است،منحةآسانتر از 

 شاديها با ولى كرديم صبر شديم مبتلا ها سختى به( »نصبر فلم بالسرّاء بلينا و فصبرنا بالضّرّاء بلينا«

  ).نكرديم صبر و نبوديم پايدار شديم آزمايش

 عن مخدوع فهو  مكربه قد أنّه يعلم فلم دنياه عليه عوس من: (فرمايد مى) ع( المؤمنين امير لذا و

 را او آنها كه نفهميد و شد، نعمت پر و فراخ او بر دنيايش كه كسى) (عقله عن مخدوع فهو) عقله

  ).است شده دچار عقلش فريب و بخدعه او فريبند مى

 و . كنيم مى امتحان خوبى و بدى وسيله به ار شما و798فتْنَةً الخَْيرِ و بِالشَّرِّ نَبلوُكمُ و«: فرموده خداى و

»و يلبيينَ لنؤْمْالم نْهم لاءناً بسكند امتحان نيكو بلايى با را ايمان اهل خواهد مى كه اوست و799ح .  

 اين و) است اسرائيل بنى باره در( 800عظيم ربكُم منْ بلاء ذلكمُ في و«: فرمود جلّ و عزّ خداى و

 و أَبناءكمُ يذَبحونَ« فرمود كه سختى و محنت سوىه ب يا گردد مى بر امر و به د اخير آيه در عنىم

 آتَيناهم و« فرمود همچنين و شده، نجاتشان باعث كه لطفى و نعمت به يا و801 نساءكمُ يستحَيونَ

                                                 
 ٣١/محمد-  ٧٩٧
  ٣۵/انبياء-  ٧٩٨
  ١٧/انفال-  ٧٩٩
  ۴٩/بقره-  ٨٠٠
 ٤٩/بقره-  ٨٠١



 

 كه. بود آشكارى امتحان آن در كه آورديم آنان ىبرا هايى نشانه و آيات802مبِينٌ بلؤاُ فيه ما الĤْيات منَ

 -شفاء و هدى آمنُوا للَّذينَ هو قُلْ( گفت و كرد وصف را قرآنش چنانكه كند، مى اشاره امر دو هر به

  . شفاست و هدايت اند، آورده ايمان كه آنانى براى قرآن اين: بگو ).فصلت/ 44

 اينكه -اول:است امر دو متضمن ابتلاء اين -أبلاه و كذا نفلا) إبتَلى( -شود مى گفته كه وقتى

 و ظهور -ودوم. است مجهول برايش و داند نمى كه را آنچه بر آگاهى و بخودش او حال شناختن

 موضوع دو اين از يكى آزمايش در كه بسا چه. زشتكاريش و نيكوكارى يا و بدى يا خوبى نماياندن

 را او - أبلاه أو كذا بلا -شود گفته خداى آزمون باره در اگر پس اشدب نظر مورد آنها از يكى تنها يا

 او زشتى و نيكى شدن نمايان و ظهور مگر نيست چيزى آن از مقصود كرد، مبتلا يا كرد آزمايش

 الغيوب علّام خداوند زيرا باشد، ميان در كارش هاى نادانسته به آگاهى يا حال شناختن اينكه بدون

  .است

 را زمانى آوريد ياد به و) بقره/ 124 - فَأَتمَهنَّ بِكَلمات ربه إِبراهيم  ابتَلى إِذ و: (فرمايد ىمعن اين بر و

  . آورد جا به را همه او و كرد امتحان گوناگون امورى به را او ابراهيم خداى كه

 قرار آن در معرض را او و بيازمائى سوگند با را كسى كه رود مى بكار وقتى در - يمينا فلانا أبليت

بلاء در خيروشر هر دو :مي گويد ) عظيم ربكمُ من بلَاء ذَالكمُ فىِ و(طبرسي در ذيل آيه ي 803.دهى

  804.به كار     مي رود و إبلاء فقط در إنعام 

صاحب التحقيق گفته است كه معني اصلي اين كلمه ايجاد تحول است يعني تغيير يافتن و دگر 

و متحول شدن براي به دست آوردن نتيجه مورد نظر ،و اين معني با همه موارد گون شدن 

 و الاختبار و الامتحان أما و. ومصاديقش منطبق است بدون اينكه سختي و مشقتي در آن باشد 

 آثاره و الأصل لوازم من و مجازية معان هذه فكلّ: التعريف و الأعلام و التبيين و التجربه و الابتلاء

  .النتيجة تحصيل و التحويل من الأصل، قيود فيها يلاحظ أن إلّا الموارد، بحسب

»مولىَ يرُ تُبرائ805الس  
                                                 

  ٣٣/دخان-  ٨٠٢
  راغب ماده بلی-  ٨٠٣
 ١/٢٢٦طبرسی،-  ٨٠٤



 

  .فيها ما و خصوصياتها تظهر و تتحول و تتقلّب

»ي وف ُكمذل لاءنْ بم ُكمبر يمظ806 ع  

  .فيكم عظيم تقليب و تحول أى

ل دلالت بر  تحول به جهت پايين دارد پس گفته شده به مناست كسره در عين الفع:و كلمه بلي 

  807.است بلي الثوب إذا خلق

  مبتلي

: گفت شد بيرون لشكريان با طالوت چون و808بِنهَر مبتَليكمُ اللَّه إِنَّ قَالَ بِالجْنوُد طَالوُت فصَلَ فَلمَا « 

  .كند مى امتحان آبى نهر با را شما خدا

  809لمَبتَلين كُنَّا إِن و ياتلاََ ذَالك فىِ إِنَّ«

  ».بوديم آزمايندگانى همانا ما و پندهاست، و عبرتها داستان اين در

  .اسم فاعل إبتلاء،مبتلي وجمع آن مبتلين  است 

   تُبلي

 »مولىَ يرُ تُبرائ810الس  

  .كه نهانها آشكار شود روزي

  )ش مي باشدكه نتيجه امتحان وآزماي(آشكار ونمايان مي شود :تُبلي

  

  فتنه - 5

 »واْ ولَما اعأَنَّم ُالُكموَأم و ُكملَادتْنَةٌ أَوف أَنَّ و اللَّه هندرٌ عيم أَجظ811ع  

                                                                                                                                            
  ٩/طارق-  ٨٠٥
  ۴٩/بقره-  ٨٠٦
  ١/٣٣٥مصطفوی ،-  ٨٠٧
  ٢٤٩/بقره-  ٨٠٨
  ٣٠/مومنون-  ٨٠٩
  ٩/طارق-  ٨١٠
  ٢٨/انفال-  ٨١١



 

 پاداش) برآيند، امتحان عهده از كه كسانى براى( و است آزمايش وسيله شما، اولاد و اموال بدانيد و

بار در قرآن كريم به صورتهاي زير به كار رفته  60كلمه فتنه و مشتقات آن .خداست نزد عظيمى

  مفتون :بار  34فتنه :است 

  .بار 12بار و مضارع آن 11بار ،فتن 1بار ،فُتون 1بار ،فاتنين 1

در مقاييس آمده است فتنه مشتق از فتن . فتنه در لغت به معناي آزمون ،بلا و گرفتاري مي باشد 

 812. امتحَنته إذا: بِالنار الذَّهب فَََتنت و .مي باشدكه معني اصلي صحيح آن امتحان وآزمايش 

 خوب و ناخالص از خالص تا است آتش در طلا گداختن و كردن داخل -فََتن - راغب گفته است اصل

 :زير آيات در است، شده استعمال واژه اين هم آتش در دخول انسان  براى و شود آشكار بدش از

»موي ملىَ هفْ النَّارِ عسوزانند مى آتش بر را آنها كه است روزى همان 813 تَنوُنَي 

 .بچشيد را عذابتان يعنى 814فتْنَتَكُم ذُوقُوا«

 815 الْعذاب ليذُوقوُا غَيرَها جلُوداً بدلْناهم جلُودهم نضَجت كُلَّما «:آيات مثل

»رضَوُنَ النَّارعها يلَي816... ع  

 مثل مي رود، به كار مورد آن در پس نامند مى فتنه مي شود حاصل عذاب آن از كه را آنچه گاهى و

 . اند كرده سقوط گناه در) اكنون هم( آنها باشيد آگاه 817سقطَوُا الْفتْنَةِ في ألاَ «آيه

  .آزموديم را تو بارها و 818فُتوُناً فَتَنَّاك و «:آيه مثل است، آزمون معنى به -فتنه - زمانى و

 آنها از انسان كه آسايشى در هم و سختى در هم واژه دو هر و است -بلاء -واژه مثل - فتنه -واژه

 بردنش به كار و آشكارتر سختى و شدت در -بلا و فتنه معنى ولى مي روند به كار است ناگزير

 با را شما و 819نَةًفتْ الخَْيرِ و بِالشَّرِّ نَبلوُكمُ و «:خداي تعالي فرموده اند واژه دو هر باره در است، بيشتر

  .كنيم مى آزمايش خوبيها و بديها

                                                 
  ابن فارس،مقاييس،فتن- ١

  ١٣/ذاريات-  ٨١٣
  ١۴/ذاريات-  ٨١٤
  ٥٦/نساء-  ٨١٥
  ۴۶/غافر-  ٨١٦
  ٤٩/توبه-  ٨١٧
  ۴٠/طه-  ٨١٨
  ٣٥/انبياء-  ٨١٩



 

 :فرموده اند شدت و سختى مورد در و

 .نشو كافر آزمايشيم وسيله ما820 فتْنَةٌ نحَنُ إِنَّما«

»تْنَةُ والْف َنَ أشَداست بدتر هم كشتار از) پرستى بت و( فتنه و 821 الْقَتْلِ م.  

»و ملوُهتَّى قاتتْنَةٌ تَكوُنَ لا حاز آزادى سلب و پرستى، بت و( فتنه تا! كنيد پيكار آنها با و822ف   

 .)گردد خدا مخصوص دين، و نماند باقى) مردم،

 823سقطَوُا الْفتْنَةِ في ألاَ تَفْتنِّي لا و لي ائذَْنْ يقوُلُ منْ منهْم و «:فرمود و

 افكنده عذاب و بليه در كه گفتند جهت آن از را مطلب اين و مكن، عذابم و منماى گرفتار مرا يعنى

 أَنْ ملَائهِم و فرعْونَ منْ خَوف  على قوَمه منْ ذُريةٌ إلَِّا  لموسى آمنَ فَما «:فرمود آيه در و شدند،

مَنهفْت824ي  

 .نمايد مى عذابشان و مبتلا بلايا، به يعنى

 825وكيفْتنُ أَنْ احذَرهم و «:فرمود و

»وا إِنْ وكاد َنوُنكفْت826لَي 

 .افكنند مى سختى و بليه در است شده وحى تو به كه آنچه از كردن منصرف با را تو: يعنى

 اساس اين بر و افكنديد عذاب و بليه در را جانتان و نفس يعنى827 أَنْفسُكمُ فَتَنْتمُ «:آيه و

   أَولادكمُ و أمَوالُكمُ أَنَّما اعلمَوا و «:آيه در و828خَاصةً منْكمُ ظَلَموا ذينَالَّ تصُيبنَّ لا فتْنَةً اتَّقوُا و «:آيه

 ناميده مي رسد انسان به آنها آزمودن از كه را آنچه اعتبار به آيه اين در را اموال و فرزندان 829فتنَةٌ

 »فتنة« .است ناميده نيز دشمن را آنها همچنين و است

                                                 
  ١٠٢/بقره-  ٨٢٠
  ١٩١/بقره-  ٨٢١
  ١٩٣/بقره-  ٨٢٢
  ٤٩/توبه-  ٨٢٣
  ٨٣/يونس-  ٨٢٤
  ٤٩/مائده-  ٨٢٥
  ٧٣/اسراء-  ٨٢٦
 ١٤/حديد-  ٨٢٧
  ٢۵/انفال-  ٨٢٨
  ٢٨/انفال-  ٨٢٩



 

 آيه در و مي زند سر آنها از كه چيزهايى اعتبار به 830لَكُم عدوا أَولادكمُ و أَزواجِكمُ منْ إِنَّ «:آيه در

 :فرمايد مى داده قرار زينت انسان براى را فرزندان و زنان ديگر

   بهم ينهمتز في الناس بأحوال اعتبارا831... الْبنينَ و النِّساء منَ الشَّهوات حب للنَّاسِ زينَ«

 پندارند مى چنين مردم يعنى 832يفْتَنوُنَ لا هم و آمنَّا يقُولوُا أَنْ يتْرَكوُا أَنْ النَّاس حسب أَ الم «:آيه و

 جدا پاكانشان از ناپاكشان و خبيث تا نمي شوند آزموده و مبتلا و هستند شده رها خود حال به كه

 833الطَّيبِ منَ الخَْبِيثَ للَّها ليميزَ«:فرموده اند ؟چنانكه!شود

  834يذَّكَّرُونَ هم لا و يتوُبونَ لا ثمُ مرَّتَينِ أَو مرَّةً عامٍ كُلِّ في يفْتَنوُنَ أَنَّهم يرَونَ لا و أَ «:آيه و

 :آيه در كه است چيزى به اشاره 

»و ُنَّكمُلولَنَب َبشِي نَ ءم ففرمود  لذا و است شده بيان835 الخَْو: 

»وا وبستْنَةٌ تَكوُنَ ألََّا ح836 ف 

 و قتل و مصيبت و بليه مثل است بندگان از هم و تعالى خداى از هم كه است افعالى از »فتنه« واژه

 .كريه و ناپسند افعال از اينها از غير و عذاب

 و امر بدون انسان از هفتن اگر و است حكمت وجه و مقتضاء به باشد تعالى خداى از فتنة گاه هر

 در ها فتنه انواع ايجاد در را انسان خداوند لذا و است الهى حكمت مقابل نقطه بزند سر خداى حكم

 آيات  مثل كند، مى مذمت مكان و جا هر

»تْنَةُ والْف َنَ أشَد837 الْقَتْلِ م  

 838 المْؤمْنينَ فَتَنوُا الَّذينَ إِنَّ«

 .نيستند گمراهان مصداق به او براى شما يعنى839 بِفاتنينَ يهعلَ أَنْتمُ ما«: آيه و

                                                 
  ١۴/تغابن-  ٨٣٠
 ١٤/آل عمران-  ٨٣١
  ١/عنکبوت-  ٨٣٢
  ٣٧/انفال-  ٨٣٣
  ١١۶/توبه-  ٨٣٤
 ١٥٥/بقره-  ٨٣٥
  ٧١/مائده-  ٨٣٦
  ١٩١/بقره-  ٨٣٧
  ١٠/بروج-  ٨٣٨
 ١٦٢/فاتصا-  ٨٣٩



 

 چنانكه است، - فتنه - همان اينجا در -المفتون -است گفته اخفش840 المْفْتوُنُ بِأيَكمُ«: آيه در و

 آسانش و سهل: معسوره دع و ميسوره خذ و:عبارت و ندارد عقلى يعنى -معقول له ليس -گويى مى

 .بِأَيكمُ الفُتون است  تقديرش پس واگذار، و كن رها را سختش و ناگوار و بگير را

  كَفى (آيه در) ب( حرف مثل است زايد»المْفْتُونُ بِأَيكمُ«: آيه در است گفته اخفش از غير ديگرى

آيه و.است كافى شهادت نظر از خداى يعنى) نساء/ 79 شهَِيداً بِاللَّه:» و مهذَرنوُ أَنْ احفْتينْ كع 

 841 إلَِيك اللَّه أَنْزلََ ما بعضِ

 براى -عن -با را آن معنى چنانكه است -خدعوك -معنى به و است شده متعدى) عن( حرف با كه

  842.است كرده اشاره شدن متعدى

مصطفوي معني اصلي فتنه را آن چيزي مي داند كه موجب آشوب واضطراب ونا آرامي مي شود 

در آراء ،غلو كردن در كار،عذاب ،كفر، جنون ،آزمايش و غير از آنها هر آنچه كه واموال ،اولاد،اختلاف 

  843.شود را از مصاديق آن دانسته اند) آشوب -اضطراب(موجب اين دو امر 

گفته است 844 يمعظ أَجرٌ عنده اللَّه أَنَّ و فتْنَةٌ أَولَادكمُ و أَموالُكمُ أَنَّما اعلمَواْ و«طبرسي در تفسير آيه 

 يا هستند عذاب يا گناه يعنى فتنه در وقوع سبب آنها زيرا است خوانده فتنه را اموال و اولاد خداوند

 را شما تا است خداوند جانب از آزمايش وسيله شما اولاد و اموال كه است اين خداوند مقصود

  845.كنيد مى حفظ را خدا حدود آنان درباره چگونه كه بيازمايد

 بخاطر لبابه ابو زيرا هستند، شما آزمايش وسيله اولاد، و مال كه بدانيد البيان آمده است در مجمع 

  846.شد گرفتار و كرد خيانت بود، يهوديها نزد اولادش و مال اينكه

                                                 
  ۶/قلم-  ٨٤٠
  ٤٩/مائده-  ٨٤١
  راغب ،مفردات،فتن -  ٨٤٢
  ٩/٢٢مصطفوی،التحقيق،- ٣

 ٢٨/انفال-  ٨٤٤
  ٢/١۵طبرسی،جوامع الجامع،-  ٨٤٥
  ۴/٨٢۴طوسی ،مجمع البيان،-  ٨٤٦



 

 - 5 اولاد -4 مال، -3 رنج، و سختى - 2 آزمايش، -1: فتنه: گفت كه كند مى نقل اعرابى ابن از ثعلب  

 جمع حاصل و تأويل، در كردن غلو - 8 آتش، به سوزاندن -7 نظرات، و آراء رد مردم اختلاف  كفر،

  . 847است امتحان و ابتلاء عرب كلام در فتنه معانى

 انجام چيزى حال آزمايش منظور به كه است عملى هر معناى به فتنه كلمه :در الميزان آمده است

 كه را، آن غالبى ملازمات هم و گويند مى فتنه را آزمايش خود هم كه است جهت بدين و گيرد،

 مشركين و گمراهان يعنى آزمايش اين در مردودين متوجه كه عذابى و شدت از است عبارت

 مورد آيه در آن از منظور و شده استعمال معانى اين همه در نيز كريم قرآن در شود، مى

 مشركين كه لىعم همان است، مسلمين اذيت آزار و رسول به كفر و خدا به شرك )191/بقره(بحث

  848.داشتند  مسلمان مردم با آن از قبل و هجرت از بعد مكه

قاموس گفته است از آن جهت گفته  اند فتنه به معني شرك است كه شرك وضلال سبب دخول 

  849.بقره به همين معنا است 217و193و191در آتش اند و فتنه در آيات 

  فاتنين

  .دهيد فريب) آن با( را كسى توانيد نمى هرگز850)  بِفَاتنين علَيه أَنتمُ ما «

 ،) زيرا بندگان را گمراه مي كند (از معناي فاتن،گمراه كننده،شيطان  

 

  فتون

»و ا قَتَلْتنفَْس نَاكيَنَ فَنجم َالغْم   و 851  فتُُونًا فَتنََّاك  

  .آزموديم را تو هابار و! داديم نجات اندوه از را تو ما اما كشتى را) فرعونيان از( يكى تو و

  .فتون يعني آزمايش

                                                 
  ١۴/٢٩٩ازهری ،تهذيب الللغة،- ٦

  ٢/۶١طباطبايی،-  ٨٤٨
  ۵/١۴٧قرشی ،قاموس-  ٨٤٩
  ١٦٢/صافات-  ٨٥٠
  ۴٠/طه-  ٨٥١



 

 جمع كه است ممكن و »ثبور و شكور« مثل فعول وزن بر باشد متعدى مصدر كه است جايز »ًفتونا

  چون آزموديم را تو آزمايش انواع به يعنى است، »بدرة« جمع كه »بدور« مثل باشد فتنه يا »فتن«

 فرعون و افكند، دريا به را او مادرش و ند،شد مى كشته نوزادان كه آمد دنيا به سالى در موسى

 اجير) شعيب پيش( سال ده خود و كشت، را قبطى السلام عليه موسى و گرفت را او قتل تصميم

باشدو هر آنچه   سختى و مشقّت باعث انسان يك براى كه است چيزى هر و رنج فتنه از منظور. شد

 852. كه خداوند به وسيله آن بندگانش را امتحان مي كند

 

  مفتون 

»ُكمفْتُون بِأَييْ853الم  

  !مجنونند شما از يك كدام كه

 "حرف اينكه خاطر به جمله اين»المْفْتوُنُ بِأَيكمُ يبصرُونَ و فسَتُبصرُ «:علامه طباطبايي فرموده اند

 تو دش معلوم كه حال: فرمايد مى است، گذشته مطالب خلاصه از گيرى نتيجه آمده، اولش در "فاء

 اجرى پروردگارت ناحيه از و هستى، عظيمى خلق به متخلق و نبوت مقام داراى بلكه نبودى، ديوانه

 ديدگان براى و گشت، خواهد روشن دعوتت اثر زودى به كه بدان اينك داشت، خواهى عظيم

 هك تو گران تكذيب يا و تويى آيا كيست، جنون به مفتون كه شد خواهد معلوم خلق باطنى و ظاهرى

 اسم وزن كه است مصدرى "مفتون "كلمه: اند گفته مفسرين از  زنند؟بعضى مى تو به ديوانگى تهمت

 له ليس فلان ":گويند مى وقتى كه "معسور "و "ميسور "،"معقول "كلمات نظير دارد، مفعول

 اين معناى به "معسوره دع و ميسوره خذ "عبارت و. ندارد عقل فلانى كه است اين معقول معنايش

 در "باء "حرف و. كن رها را دشوارش مقدار و بده، انجام است آسان آنچه كار، فلان از كه است

 و بينى مى تو زودى به كه است اين جمله معناى و است، "فى "حرف معناى به "بايكم "كلمه

  854است مخالف طرف دو از يك كدام در فتنه كه بينند مى هم ايشان

                                                 
  ٣/۶۴زمخشری-  ٨٥٢
  ۶/قلم-  ٨٥٣
  ١٩/٣٧٠بايی،طباط-  ٨٥٤



 

  

  غلّ-6

  855... قُلوُبِنَا غلا للَّذينَ آمَنوُاولَا تجَعلْ في ...«

غَلَّ بار،  6أغلال: هاي زير به كار رفته استبار در قرآن كريم به صورت16ي غل مشتقات آن كلمه

  .بار2بار، مغلولة  3، غلّ بار1بار،غُلّت 1بار ،فَغلُوّه 1بار،يغلُل 1بار،يغُلَّ 1

  .،دشمني وحسد  مي باشد بدخواهيكينه و  بغض،  غل در لغت به معناي

  وغَلّ داراي يك معني اصلي  صحيح     در مقاييس آمده است غلّ مشتق از غَلّ مي باشد  

. مي باشد  "وجاي گرفتن در آن و نفوذ كردن در آن فرو رفتن در چيزي"مي باشد و آن به معناي 

   با شدت در  كهشود، زيراكه تشنگي مانند چيزي است غُلّة و غليل گفته مي تشنگي وبه 

  آبي كه :الغَلَلو يعني شتر تشنه :گفته مي شود بعير غلّان .روددرون فرد تشنه فرو مي

صاحبه يء فلا يرد إلى القسَم، كأنَّ، وهو أن يخفىَ الشَّ ومنه الغُلول في الغُنمميان درختان جريان دارد 

  856.رود  چون به درون سينه فرو مي گفته مي شد و از اين جهت به كينه غلّ.قد غَلّه بين ثيابِه

 چيز مي باشداصلش زره يا پارچه بر چيزى پوشيدن، و در ميان گرفتن آن  : الغَلَل :راغب گفته است

  .گويند هم مى -يلغال -آب جارى در ميان درختان كه آن را: الغَلَل -و از اين معنى است

زنجير مخصوص چيزى است كه با آن بسته يا  - لّغُ - داخل درختان شد، پس: انغلّ فيما بين الشّجر

اى است  لباس و جامه: ةلالَغُ. است -اغلال -گيرد، جمعش شود و اعضاء بدن در ميانشان قرار مى مى

آنچه كه روي لباس : دثار. آنچه كه زير لباس مي پوشند : شعار. شود كه ميان دو لباس پوشيده مى

رود و  كارمىه ب - طور استعاره در باره زرهه ب - غلالة - لباسى ميانه آن دو و نيز: لالةغُ .مي پوشند 

  .غلالة استعاره است -همانطور كه درع و زره براى

                                                 
  ١٠/حشر-  ٨٥٥
  ابن فارس ماده غلّ-  ٨٥٦



 

ما في صدورِهم «: دشمنى و عداوت، در آيات:) لّغ(. خيانت ورزيدن و جامه خيانت پوشيدن : غلول

   857منْ غلّ

به نقل از مجمع در وجه تسميه آن و .عداوت كينه:در قاموس آمده است غلّ به كسر غين وغليل 

  858.در سينه مي گردد مثل آب در ميان درختان:گفته است كه 

داخل شدن چيزي در چيز ديگر دانسته به شرطي كه موجب  "غلّ"مصطفوي نيزمعني حقيقي 

از مصاديق آن كينه و هر آن چيزي است كه در قلب وارد مي شود و  تغيير و تحول آن شود و

   859.ز از صفا وپاكي به تيرگي مي شود مانند دشمني ،بغض كينه ،و خيانتموجب تغير آن ا

  أغلال

»ِهمنَاقي أَعالأَْغْلَالُ ف كَأُولئو آنان غل و زنجيرها در گردنشان است860...و .  

  .بندند هاى آهنى كه گردن يا دستها را با آن مى طوق): غلّ(جمع ) اغلال(

طوق يدخل فى : الغلّ«: بر گردن زننددر مجمع آمده است در قاموس آمده است غُل طوقي است كه

در قاموس و اقرب آمده . گردن نهنده طوقى كه براى ذلّت و شكنجه ب :يعنى» العنق للذلّ و الالم

بندند و  آنچه با آن مىه غلّ مختص است ب: دست نهند راغب گويده گردن يا به طوقى است كه ب

اين با قرآن چندان سازگار نيست كه قرآن اغلال را اغلب  گيرد ولى اعضاء در وسط آن قرار مي

  862و أُولئك الْأغَْلالُ في أعَناقهِم « 861است كار بردهه درباره گردنها ب

منظور اين است كه زنجيرهاى : اند برخى گفتهطبرسي در بيان معني اغلال در اين آيه گفته است 

   863.كفر بر گردنشان است

  

  مغلولة

                                                 
  ٤٣/اعراف-  ٨٥٧
  ٥/١١٦قرشی- ٨٥٨
  .٧/٢٥٦ـ مصطفوی، التحقيق في کلمات القرآن،  ٨٥٩
 ۵/رعد-  ٨٦٠
  ٥/١١٦قرشی،-  ٨٦١
  ٥/رعد-  ٨٦٢
 .٦/٤٧٢ـ طبرسی، مجمع البيان، ٨٦٣



 

»عَلَا تجوكُنقغْلُولَةً إِلَى عم كد864...لْ ي   

  )و ترك انفاق و بخشش منما(هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن، 

خداوند گويند ) مغلول اليد( -به آدم بخيل .مغلول به معناي دست بسته ،به زنجير كشيده شده 

 و قالَت الْيهود يد اللَّه مغْلوُلَةٌ غُلَّت أَيديهِم« 865عنُقك  و لا تجَعلْ يدك مغْلُولَةً إلِى« :متعال فرموده اند
اند و نيز گفته شده همين كه شنيدند كه خداى هر  را به بخل مذمت كرده  ذموه بالبخلكه 866

چيزى را در امرش گذرانده و حكم نموده است، گفتند بنابر اين ديگر دست خدا بسته است يعنى در 

است چون ديگر از كار فارغ است، از اين روى خداى تعالى آيه فوق را بيان  حكم و امر بسته شده

  ).دستان آنها بسته شده است(داشته كه 

يعنى از كار خير بازشان داشت و از همين معنى است كه 867إِنَّا جعلْنا في أعَناقهمِ أغَْلالًا «: در آيه

دلهاشان و بر گوشها و ديدگانشان وصفشان كرده طبع و ختم يعنى مهر كردن بر  -هاى آنها را با واژه

ولى اشاره به چيزى است ) جعلنا يا ختم(و نيز گفته شده هر چند كه لفظش ماضى است مثل .است

   869و جعلْنَا الْأغَلاْلَ في أعَناقِ الَّذينَ كَفَرُوا«: مثل آيه 868شود شان انجام مى كه در قيامت در باره

  

  

  لُّلّ يغغَ

  870... انَ لنَبِي أَنْ يغُلَّ ومنْ يغْلُلْ يأْت بمِا غَلَّ يوم القْيامةِوما كَ«

ممكن نيست هيچ پيامبرى ) در حالى كه! گمان كرديد ممكن است پيامبر به شما خيانت كند؟(

  .....و هر كس خيانت كند، روز رستاخيز، آنچه را در آن خيانت كرده، ! خيانت كند

                                                 
  ٢٩/اسراء-  ٨٦٤
  ٢٩/اسراء-  ٨٦٥
 ۶۴/مائده-  ٨٦٦
  ٨/يس-  ٨٦٧
 راغب ماده غلّ - ٨٦٨
  ٣٣/سبا-  ٨٦٩
  ١٦١/نآل عمرا-  ٨٧٠



 

 »و ما كانَ لنَبيِ أَنْ يغُلّ«: به غلّ و خيانت نسبتش دادم در آيه: اغللت فلانا. خيانت ورزيد) :يغُلّ(غلّ 

هم خوانده شده يعنى شايسته نيست كه به غلّ و خيانت نسبت داده شوند ) ان يغلّ( به صورتكه 

: روايت شده است كه »يوم الْقيامةِ و منْ يغْلُلْ يأتْ بمِا غَلَّ«: و در آيه). باب افعال(است ) اغللته(كه 

سه چيز » ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب المؤمن«: و سخن پيامبر عليه السلام كه. »لا إغلال، و لا اسلال«

هم روايت شده يعنى دل مؤمن بر آن سه  -لا يغلّ -كه دل مؤمن بر آنها حقد و كينه ندارد كه است

  . شود چيز داراى خيانت نمى

يعنى  -اغلال -وقتى است كه در پوست مقدارى از گوشت باقى بماند كه از واژه: زر و السالخاغلّ الجا

برد و  خيانت است گويى كه سلاخ در گوشت خيانت كرده است و آن را در پوستى كه آن را مى

  .كند باقى گذارد حمل مى

دارد و  نگه مى شدت خشم و عطش و سختى است كه انسان آن را در دل خويش: و غليل) غُلّة( 

  871.او خشم و غيظ خود فرو نشاند: شفا فلان غليله -شود گفته مى. پوشاند مى

طبرسى رحمه اللّه » خان: غلّ الرّجل غلولا«خيانت ): بر وزن علوم) (غلول( :در قاموس آمده است

ميان درخت است، ه اصل غلول از غلل است و آن بمعنى ورود آب ب: بقره فرموده 161ذيل آيه 

و ما كانَ (شود  ملك وارد ميه طور مخفى و غير حلال به غلول گويند كه بجهت انت را از آن خي

  872.هيچ پيامبرى را نرسد كه خيانت كند. 161 /آل عمران )...لنَبيِ أَنْ يغُلَّ 

  

  فغَُلّوه

  873خذُُوه فَغُلُّوه«

  .او را بگيريد و دربند و زنجيرش كنيد

است، كه به معناى بستن با  "غل "امر از مصدر "غلوه "كلمه ه است،در الميزان آمدبه بند بكشيد

  874.بندد غل و زنجير است كه دست و پاى اسير را به گردنش مى
                                                 

  همان ماده غل-  ٨٧١
 ٥/١١٦قرشی -  ٨٧٢
  ٣٠/حاقه-  ٨٧٣



 

غُلَّت   

  875و قَالَت الْيهوُد يد اللَّه مغْلُولَةٌ  غُلَّت أَيديهمِ و لُعنوُاْ بمَا قَالُوا«

  . ددستهايشان بسته با» .سته استب) با زنجير(دست خدا «: و يهود گفتند

بسته گرديد و در اينجا در مقام نفرين است يعنى بسته باد» فعل مجهول«: غُلَّت.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
 ١٩/٤٠٠طباطبايی-  ٨٧٤
  ٦٤/مائده-  ٨٧٥



 

  خود آزمايي

  نظر ابن فارس در مورد معناي اصلي غم چيست؟- 1

  علت وجه تسميه حزن واندوه به غم چيست؟- 2

  ؟مشتقات غم كدامند نام برده وتوضيح دهيد- 3

  تفاسيري كه در مورد واژه غمُة بيان شده است را توضيح دهيد؟- 4

  فقر درلغت به چه معناست؟ - 5

  نظر راغب وابن فارس رادر مورد فقر ومشتقات آن بيان كنيد؟- 6

  تفاوت فقير ومسكين كدام است؟ - 7

  معناي لغوي كفر چيست؟- 8

  علت تسميه شب وكشاورز به كافر كدام است؟- 9

  ق معناي اصلي كفر را  چه چيز بيان كرده  است؟صاحب التحقي -10

  كفران چه كلمه اي مي باشد و معناي آن كدام است؟-11

  مشتقات كفر را نام برده و براي هر كدام يك شاهد مثال قرآني ذكر كنيد؟-12

  چه كساني هستند؟) كمَثَلِ غيَث أَعجب الكْفَُّار نَباتُه (در آيه -كفار -مقصود از -13

  ريشه واژه بلا را بيان كرده و معاني اصلي آن رانام ببريد؟-14

  به چه معناست؟ناقةّ بِلو سفر -15

  نيزبه بلا چيست؟ اندوه و علت نامگذاري  غم-16

  تكليف ازچه جهاتي بلا ناميده شده است؟-17

  نظر راغب وابن فارس را در مورد معناي فتنه بيان كنيد؟-18

  مشتقات فتنه كدامند؟-19

  تون چه نوع كلمه اي مي باشد؟مف-20

  غل در لغت به چه معناست؟مشتقات آن كدامند؟-21



 

  درس نهم

  بررسي واژه هاي قرآن ،فرقان،كتاب ،ذكر ،تنزيل  

  هدف كلي 

  قرآن ،فرقان،كتاب ،ذكر ،تنزيل آشنايي با ريشه ،مشتقات ومعاني مختلف واژه هاي

  هدفهاي رفتاري  

  :اين درس بتواند انتظار مي رود دانشجو با مطالعه

  .ريشه ،مشتقات ومعاني مختلف اين واژه ها را در آيات مختلف تشخيص دهد -

  .بيان كند.... معاني اين واژه ها را از اقوال مختلف  از جمله راغب ، ابن فارس و -

  .است آشنا شود هبا شاهد مثالهاي قرآني كه اين واژه ها درآنها به كاررفت-

  .مورد معناي اين واژه ها بيان شده است را توضيح دهدشرح و تفاسيري كه در  -

  وجه تسميه اين لغات رابيان كند؟ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  قرآن- 1

  876و الْفُرقَْانِ  شهْرُ رمضَانَ الَّذى أُنزلَِ فيه الْقُرْءانُ هدى لِّلنَّاسِ و بينَات منَ الهْدى «

)رمضان ) روزه، در چند روز معدود هاى  است ماهى كه قرآن، براى راهنمايى مردم، و نشانهماه

 .تهدايت، و فرق ميان حق و باطل، در آن نازل شده اس

بار،  70قرآن : ها به كار رفته استبار در قرآن كريم به اين صورت 88و مشتقات آن  "قرآن"ي كلمه

  بار14:بار، قَرَأ1َ:بار،سنُقرِئُ 2بار، قُرِيء  1قُروء 

  .اسم كتابى است كه خداى تعالى آن را بر پيامبر گراميش محمد ص نازل كرد) قرآن(كلمه 

درمقاييس آمده است قرآن مشتق از قري داراي يك معني اصلي مي باشد كه بر گرد آمدن وجمع 

شدن دلالت مي كند به روستا چون مردم در آن جمع مي باشند قرية مي گويند هرگاه لام الفعل 

قرآن ازاين جهت به اين نام ناميده شده است  .معناي ان مثل ناقص يايي استاين كلمه همزه باشد ،

  877.كه حاوى و دربرگيرنده احكام و قصص و غير از اينهاست

پيوستن و متصل نمودن بعضى از حروف و كلمات به بعضى ديگر در حال :) قراءةْ(راغب گفته است

قرأت  -اى را جمع كنند قتى قومى وعدهخواندن است و به هر جمعى قراءت گفته نمي شود مثلا و

گفته نمي شود، چيزى كه دلالت بر اين دارد اين است كه اداء كردن يك حرف از حروف  - القوم

واژه قرآن در اصل مصدر است مانند كفران ورجحان خداي تعالي فرموده . گويند الفباء را قرائت نمى

  878  قَرَأْناه فَاتَّبِع قُرْآنهَ إِنَّ علَينا جمعه و قُرْآنَه فَإِذا«:است

يعنى وقتى كه آن را جمع كرديم و در سينه ات ثابتش «: ابن عباس در معنى اين آيه گفته است

مخصوص كتابى است كه بر محمد صلىّ اللّه عليه و آله نازل  -قرآن -واژه» نموديم به آن عمل كن

براى آنچه كه  -تورات -ست همانطور كه نامواژه قرآن اسم علم شده ا ،شده است و براى اين كتاب

كه درود و سلام خدا بر هر [بر موسى عليه السلام و نام انجيل براى آنچه كه بر عيسى عليه السلام 

    : اند بعضى از دانشمندان گفته.به صورت اسم علم در آمده است  و اطلاق شده است] دوى آنها باد
                                                 

  ١٨۵/بقره-  ٨٧٦
  ابن فارس ماده قری-  ٨٧٧
  ١٨و١٧/قيامة-  ٨٧٨



 

» قرآن«ين كتاب در ميان كتابهاى خداى براى اين است كه وجه تسميه و نام گزارى قرآن براى ا

هاى تمام علوم  هاى كتابهاى ديگر اوست و بلكه براى جمع كردن ثمرات و بهره جامع ثمرات و بهره

كرده است  اشاره879ء  و تَفصْيلَ كُلِّ شيَ«:در آن است همانطور كه خداى تعالى به اين معنى در آيه

.880  

 - كتاب(خداى كه بر پيامبرش صلىّ اللّه عليه و آله نازل شده است چهار اسم  كلام: گويد زجاج مى

 -4جدا كردن حق و باطل  -3خواندن  -2نوشتن  -1دارد يعنى كتابى كه براى ) ذكر - فرقان -قرآن

يادآورى نمودن، به كار مي رود و بقيه نامهاى قرآن صفاتى از اين چهار اسم است و معنى قرآن هم 

   881.با سه مصدر است - قرأت القرآن و انا اقرؤه قرءا قراءة و قرآنا - جمع استهمان معنى 

» جمعه و ضم بعضه الى بعض: ء قرءا و قرآنا قرء الشىّ«. جمع كردن:در قاموس  آمده است قرء

خواندن را از آن قرائت گويند كه در خواندن حروف و كلمات كنار هم جمع مي شوندوقرآن در اصل 

سپس قرآن علم است به كتاب حاضر كه بر حضرت رسول صلىّ اللّه . نى خواندنمصدر است به مع

است، ) مقرو(عليه و آله نازل شده است به اعتبار آنكه خواندنى است و آن مصدر از براى مفعول 

قرآن كتابى است خواندنى بايد آن را خواند و در معانيش دقّت و تدبر نمود به نظر نگارنده همان 

چنانكه خود قرآن به خواندن آن كاملا . تسميه اين كتاب عظيم به اين نام است خواندن سبب

  882و أَنْ أتَْلُوا الْقُرْآنَ « اهميت مي دهد

اند كه اصل قرء به معنى جمع است در اين صورت  ها قرآن را در اصل به معنى جمع گرفته بعضى

ولى . هاى الهى ى جامع حقائق و فرمودهآن مصدر از براى فاعل است قرآن يعن: مي توانند بگويند كه

الميزان نيز آن را اختيار كرده . با ملاحظه آنچه گذشت معناى اول مقبولتر بلكه منحصر به فرد است

  883.است

                                                 
  ١١١/يوسف-  ٨٧٩
  راغب ماده قرأ-  ٨٨٠
  ٩/٢٧٣/تهذيب اللغة-  ٨٨١
  ٩٢/نمل-  ٨٨٢
  ٥/٢٦٠قرشی ،-  ٨٨٣



 

اسم كتابى است كه خداى تعالى آن را بر پيامبر گراميش ) قرآن(كلمه : علامه طباطبايي فرموده اند

قبلا از جنس خواندنيها نبود، و به (آن را قرآن ناميده كه نازل كرده، و به اين جهت ) ص(محمد 

« :خواندنى شد، چنان كه فرمود) منظور اين كه درخور فهم بشر شود نازلش كرد و در نتيجه كتابى

شود و هم بر  و اين كلمه هم بر مجموع قرآن اطلاق مى 884إِنَّا جعلْناه قرُْآناً عرَبِيا لَعلَّكمُ تَعقلوُنَ «

  885.اجزاى آن

  

  قُروء

»  هِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءنَ بأَِنفُسصترََبي طَلَّقَاتالْم 886و  

  . انتظار بكشند) و پاك شدن(زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن 

  .هم به معنى عادت ماهيانه و هم پاك شدن از آن گفته شده است) "قرء "جمع "قروء

قُرِيء  

  887ا قُرِئَ الْقُرْءانُ فَاستمَعواْ لَه و أَنصتوُاْ لَعلَّكمُ تُرْحمونَ و إِذَ «

  ! هنگامى كه قرآن خوانده شود، گوش فرا دهيد و خاموش باشيد شايد مشمول رحمت خدا شويد

  .قرائت شود،خوانده شود:قُرِيء فعل مجهول 

  سنقُرِئُ

» فَلَا تَنسى ُنُقْرِئك888س  

  )اضافه شود.(خوانيم و هرگز فراموش نخواهى كرد بر تو مى) رآن راق(ما به زودى 

  

  فرقان- 2

»كي تَبارلى الْفُرْقانَ نَزَّلَ الَّذع  هدبكُونَ عيينَ لَلْعالميرا لَ889نذ  
                                                 

  ٣/زخرف-  ٨٨٤
  ٢/١٥طباطبايی-  ٨٨٥
  ٢٢٨/بقره-  ٨٨٦
  ٢٠٤/اعراف-  ٨٨٧
  ٦/لیاع-  ٨٨٨



 

  ».باشد جهانيان دهنده بيم تا كرد نازل اش بنده بر را قرآن كه كسى است بركت پر و ناپذير زوال« 

 بار، 7فرقان : ها به كار رفته استبار در قرآن كريم به اين صورت 72و مشتقات آن  "رقانف"ي كلمه

 1بار، فارقات  2بار، فراق  1بار، فرقٍ  1بار، فَرقاً  1فرقة   بار، 3بار، فريقين  1فريقان بار،  29 فريق

بار،و  8بار، و از باب تفعل  9آن از باب تفعيل  بار، فعل 1بار، متفرّقون  1متفرقّة  بار،1بار، تفريق 

  بار1بار،  فَافرُق  4فَرَقَ  بار  و 1فارقوهنّ

يعني جدا كردن، آشكار كردن، جزء جزء ساختن، ) فرق ــُ فَرقا و فرقانا(فرقان مصدر از فعل 

  .باشدشكافتن، در موج دريا آمدن، فرو شدن مي

 فارقته حماه، لأنهّا من المحموم إفراق ودم، ابن فارس اين كلمه را به معني قرآن، تورات، سپيده

  890. دانسته است

 فرق در تنها فرقان كهاين براى است، تر بليغ "فرق "كلمه از "فرقان "كلمه: گفته مفردات در راغب

 كه شود مى استعمال مردى در تنها كه قنعان، مانند شود، مى استعمال باطل و حق بين نهادن

 مصدر هم كه فرق خلاف به مصدر، نه است اسم كلمه اين و ،كنند مى قناعت او حكم به ديگران

  891.شود مى استعمال آن غير و باطل و حق بين فرق در هم و است،

 رفته كار به تورات مورد در گاه و ،"قرآن "معنى به گاه "فرقان "كه است توجه قابل نيز نكته اين 

  .است قرآن ظورمن است بعد آيات و آيه در كه قرائنى با اينجا در ولى است،

 فرقى "فرقان "و "قرآن "ميان آيا كه پرسند مى ع صادق امام از كه هنگامى روايات از بعضى در

 محكمات آيات به اشاره فرقان و است، آسمانى كتاب اين مجموع به اشاره قرآن ":فرمايد مى است؟

  892.است

  :اند گفته وجوهى فرقان به قرآن ناميدن در مفسرين

  .آمده جدا جدا كه سال 23 طول در اكندهپر نزول بخاطر - 1

                                                                                                                                            
  ١/فرقان-  ٨٨٩
  .ـ ابن فارس، مقاييس،فرق ٨٩٠
 .ـ راغب، مفردات، فرق ٨٩١
 .١٥/٧ـ مکارم شيرازی، نمونه،  ٨٩٢



 

  .است آيات و سوره تمام تفصيلش و است يكديگر از جدا ها سوره از بعضى و ها قسمت اينكه براى - 2

  .است باقى روزگار پهنه و صفحات بر چون جداست معجزات ساير از اينكه براى - 3

  893.كند مى روشن را باطل و حق و حرام و حلال قرآن چون - 4

 آياتش كه بوده جهت آن از ناميد فرقان را كريم قرآن اگر و است، فرق  "فرقان "ديگر كلمه معني 

 هم تورات بر كريم قرآن در كلمه اين كه است اين اين معنا مؤيد اندازد، مى جدايى باطل و حق بين

  894.شد نازل يكباره تورات اينكه با شده، اطلاق

 بكار فارق معنى در سپس گذاشتن فرق معنىبه است مصدر اصل قرشي نيز بيان داشته، فرقان در

  895.رفته است

 جنگ روز الْفُرْقانِ يوم از مراد. 896... الجْمعانِ الْتَقىَ يوم الْفُرْقانِ يوم عبدنا  على أَنْزلَْنا ما و«و در آيه 

  .گذاشت رقف شرك اهل غلبه و اسلام اهل پيروزى با مشركين و مسلمين ميان كه است »بدر«

 و تقوى نتيجه باشد چه هر فرقان اند گفته غيره و دل آرامش نور، هداية، نصر، فتح، آيه در را فرقان 

 آن با شودمي كه است واقعى ايمان و جازم اعتقاد فرقان از مراد: گفت شودمي .است تقوى از حاصل

 بيان صدد در آيه صورت ناي در داد تميز هم از را امور و گذاشت فرق ناحق از را حق هر ميان

  897.شودمي توليد عمل از و است عمل نتايج از ايمان كه آنست

  فَارقات

»898فَرقْا فَالْفارِقات  

  ».كنند مي جدا كه آنها و«

  : انديك بار در قرآن كريم آمده،  و چند معني براي آن گفته "فارقات"كلمه 

                                                 
 .ـ قرشی، قاموس، فرق ٨٩٣
  .١٥/١٧٣ـ طباطبائی، الميزان،  ٨٩٤
 .ـ قرشی، قاموس، فرق ٨٩٥
  ۴١/انفال-  ٨٩٦
  .ـ قرشی، قاموس، فرق ٨٩٧
  ٤/مرسلات-  ٨٩٨



 

 اين بر و كنند، مى جدا يكديگر از را شياءا او حكمت و خداوند فرمان و امر حسب بر كه ـ فرشتگانى

   899.است معنى

  900. است حرام و حلال و باطل، و حق بين كه است هايى فرق ـ مراد از آن

  .دهدمي تميز گمراهى و ضلالت از را هدايت و باطل از را حق كه قرآني است آيات آن ـ  

  901.سازدمي دور و جدا هم از را ابرها كه استبادهائي  آن ـ

  يقفر

»فَرِيقاً إِنَّ و مْنهونَ مُكتْمَقَّ ليْالح و مونَ هَلمع902ي  

  »!كنند مي كتمان آگاهانه را حق آنان، از جمعي) ولي( «

 و جدا جماعتى و فَريق در اين آيه و آيات زير يعني.  باشدفريق به معناي رمه، گله، گروه مردم مي

  903 .ديگران از پراكنده

»إِنَّ و نْهمونَ لَفَرِيقاً مْلوي مَنَتهْتابِ ألَس904 بِالْك  

 چنان را خود زبان ،)خدا( كتاب تلاوت هنگام به كه هستند كسانى] يهود[ آنها ميان در« 

  ».گردانند مى

  905 تَقْتُلوُنَ فَرِيقاً و كذََّبتمُ فَفَرِيقاً«

  »!رسانديد؟ قتل به را جمعى و كرده، تكذيب را اى عده پس «

  906 السعيرِ في فَرِيقٌ و الْجنَّةِ في يقٌفَرِ«

  »  ! سوزان آتش در گروهى و بهشتند در گروهى «

»نْ فَرِيقٌ كانَ إِنَّهي مباد907 ع  

                                                 
  .ـ مفردات، راغب، فرق ٨٩٩
 .٢٠/١٤٦ميزان، ـ طباطبائی، ال ٩٠٠
 .٦٢٩ /١٠  القرآن، تفسير في البيان مجمع ـ نقل در طبرسی، ٩٠١
  ١۴۶/بقره-  ٩٠٢
  .ـ مفردات، راغب، فرق ٩٠٣
  ٧٨/آل عمران-  ٩٠٤
  ٨٧/بقره-  ٩٠٥
  ٧/شوری-  ٩٠٦
  ١٠٩/مومنون-  ٩٠٧



 

  ».گفتند مى بندگانم از گروهى« 

»نِ أَي908 الْفَرِيقَي  

  »]شما و ما[ گروه دو از يك كدام«« 

  909 ارِهمدي منْ منْكمُ فَرِيقاً تخُْرِجونَ«

  ».كنيد مى بيرون سرزمينشان از را خودتان از جمعى و «

  فرق

  910الْعظيم كَالطَّود فرْقٍ كُلُّ فَكانَ«

  »!بود عظيمى كوه همچون بخشى هر و «

ها، يك قسمت از هر چيز، يك قطعه از چيز شكافته شده، يك موج، فرق در لغت به معني گروه بچه

  .فند و غيره آمده استي بزرگ گوستپه، گله يا رمه

 و جمعيت مورد و در )- فرقه - واژه است معنى اين از و( شده، جدا اى تكه و قطعه معني به مفردات در

  .اند، آمده است شده بريده و جدا مردمان ديگر از كه گروهى

  911.الصبح فلق و الصبح فرق: شودمي گفته صبح و دم سپيده شدن آشكار مورد در

 كوه چون قسمت هر و بشكافت دريا :است آن در راه شدن باز و دريا شكافتن آيه در فرق از مراد

  912.گرديد بزرگى

  فراق

  913بينك و بيني فراقُ هذا قالَ«

  » .رسيده فرا تو و من جدايى زمان اينك«: گفت او« 

                                                 
  ٧٣/مريم-  ٩٠٨
  ٨٥/بقره-  ٩٠٩
  ٦٣/شعرا-  ٩١٠
  .ـ راغب، مفردات، فرق ٩١١
  .ـ قرشی، قاموس، فرق ٩١٢
  ٧٨/کهف-  ٩١٣



 

 ستا فرموده مفرّق بمعنى را »فراق« و دانسته عالم آن با موسى كلام بĤخرين اشاره را هذا مجمع

 وقت اين يعنى باشد بوقت اشاره »هذا« شايد. است انداز جدائى تو و من ميان سخن اين يعنى

 اجسام و افراد جدايى باره در بيشتر: مفارقة و فراق گفته راغب 914است، تو و من ميان مفارقت

  915.است

  فرقة

» َنْ نَفَرَ لا فَلورقَْةٍ كُلِّ مم فْنه916م  

  ».كند نمى كوچ اى طايفه آنان، از گروهى هر از چرا «

نيز آمده  شده جدا اى تكه و قطعه معني به مفردات در .باشدفرقة يعني تيره، گروهي از مردم  مي

  .اين كلمه فقط در اين سوره آمده است.  917.است

  

  فَرق 

»918 فَرقْا فَالْفارقِات  

  ».كنند مي جدا كه آنها و«

  .قِ موي سر، كتان آمده استفرق در لغت به معني شكافتن، اختلاف، تفكيك، فر

  919.را ضد جمع كردن دانسته است) فرق(مصطفوي معني اصلي اين كلمه

 با كه باشد طورى جدايى و فاصله اين خواه افكندم جدايى چيز دو آن ميان: الشيئين بين) فرقت( 

 گفته -فرقت -حال دو هر در كه شود فهميده فكر و بصيرت با اينكه يا و شود حس و ديده چشم

  .اي بالاشود مانند آيه مي

                                                 
  .٦/٧٥٢مجمع البيان، ـ طبرسی،  ٩١٤
 .ـ راغب، مفردات، فرق ٩١٥
  ١٢٢/توبه-  ٩١٦
  .ـ راغب، مفردات، فرق ٩١٧
  ٤/مرسلات-  ٩١٨
  .٧١ /٩  الكريم، القرآن آلمات في التحقيقـ  ٩١٩



 

 به -فلق -ولى است نزديك فلق معنى با كه فاصله و جدايى فرق يعني؛: و در مفردات آمده است

  920.جدايى اعتبار به فرق و است شكافتگى اعتبار

  فَرَق

»و منَّهلك مَفْرقَوُن قو921 ي  

  ».ترسند مى كه هستند گروهى آنها ولى «

ه معني ترسيدن و پراكندگي قلب از خوف است، دلهره از ضرري است كه احتمال ب: فَرِقَ يفرُقُ فَرقَاً

  .رودآن مي

 امراة -همچنين و -فروقة و فروق رجل: گويند مى .خوف از است قلب تشويش و تفرّق آن گويد راغب

 درد از كه شترى باره در معنى اين از و كننده زارى و ترسنده زن و مرد يعنى -فروقة و فروق

 ابرهاى از جدا ابر پاره به معنى اين شباهت به و شده گفته - فارقة و فارق ميرود، راه ناله با ن،زهدا

  .شده گفته -فارق -نيز ديگرى

  .است قسمت دو و تكه دو پوپش كه خروسى: الديك من الافرق

  .است ديگرى از بالاتر رانش يك كه ستورى: الخيل من الافرق

  .يشودم پخته شير با كه خرمايى: فريقه

   922.بدن پشت راست و چپ قسمت چربى و پيه: فروقة

  فرّق

  923دينَهم فَرَّقُوا الَّذينَ إِنَّ« 

  ».ساختند پراكنده را خود آيين كه كسانى«

فرق از باب تفعيل به معني جدا كردن، پراكنده كردن، بين دو چيز دوري افكندن، كم كردن ، 

  .كاستن است

                                                 
 .ـ راغب، مفردات، فرق ٩٢٠
  ۵۶/توبه-  ٩٢١
 .ـ مفردات، راغب، فرق ٩٢٢
  ١٥٩/انعام-  ٩٢٣



 

 كه كارى و سخن پراكندگى مورد در و است زيادتى و تكثير براى اين كلمه در اين باب اصلش 

  924. ميرود بكار ميشود گسيخته هم از و آمده فراهم

  تفريق

»نَ تفَْرِيقاً ويين بنؤْمْ925الم  

  » مؤمنان ميان افكنى تفرقه و« 

در اين است كه فرق ضد جمع كردن است "فرق"و فرق آن با . تفريق مصدر باب تفعيل است

  926فاصله انداختن بين دو چيز است "تفريق"كه  درحالي

  تفرّق

»وا لا وِلَ تَتَّبعبفتَفََرَّقَ الس ُنْ بكِمه عبِيل927س  

  »!سازد مى دور حق، طريق از را شما كه نكنيد، پيروى) انحرافى و( پراكنده هاى راه از و «

  .است "تجمع"اين واژه ضد  .شدن جدا. شدن پراكنده: تفرّق 

  متفرقة

»يا قالَ و ينخُلُوا لا بنْ تَدبابٍ م دواح خُلُوا ونْ ادوابٍ متفََرِّقَة أَب928م 

 بلكه نشويد وارد در يك از! من فرزندان«: گفت) يعقوب كنند، حركت خواستند مى كه هنگامى( و«

  »گرديد وارد متفرّق درهاى از

  متفََرِّقون

  929القْهَار الْواحد اللَّه مِأَ خيَرٌ متَفَرِّقُونَ أرَباب أَ«

  »!پيروز؟ يكتاى خداوند يا بهترند، پراكنده خدايان آيا« 

  .است جمع مقابل در و جدايى به معنى و تفرّق.از باب تفرّق است فاعل اسم متفرّق جمع متفرّقون،

                                                 
 .ـ مفردات، راغب، فرق ٩٢٤
  ١٠٧/توبه-  ٩٢٥
  ١۵۴/فروق اللغويه-  ٩٢٦
  ١۵٣/انعام-  ٩٢٧
  ٦٧/يوسف-  ٩٢٨
  ٣٩/يوسف-  ٩٢٩



 

  930. است عدد در تشتّت مراد متفََرِّقوُنَ أَرباب أَ

  

 كتاب- 3

  931ريب فيه ذلك الْكتاب لا«

  ».آن كتاب با عظمتى است كه شك در آن راه ندارد« 

كتاب : ها به كار رفته استبار در قرآن كريم به اين صورت 319و مشتقات آن "كتاب"ي كلمه

بار، 1بار، إكتتب 1بار،مكتوب 1بار، كاتبين  1بار، كاتبون 4بار، كاتب 6بار، كُتُب 2بار، كتابيه 253

بار، فعل امر أُكتب 16بار، فعل مضارع يكتُب 16بار، فعل ماضي كتب 13كُتب  فعل ماضي مجهول

  .بار1بار، كاتبوهم 4

نويسند، واجب، حكم، اندازه، كتاب كتاب در لغت به معني نوشتن، كتاب، نامه، كاغذ كه در آن مي

  932.باشدآسماني مي

ء الى  جمع شيدانسته است  ابن فارس واژه كتاب را مشتق از كتب در اصل به معنى جمع كردن

و  933.و به معانى امر واجب، حكم و فرمان، آئين استوار و ارزشمند وتقدير نيز معني كرده است ء شي

: وي گويد. اثبات و استدلال و عزم و اراده يا قصد و هدف را هم اشاره كرده است - راغب معانى لى

گونه شوند، وجه و تعبير اينعبير ميهم به كتابة ت - مصدرهاى اثبات، تقدير، ايجاب، فرض، عزم

شود، پس شود و بعد نوشته ميشود سپس گفته ميسخن، اين است كه نخست چيزى اراده مي

اراده آغاز و مبدأ نوشتن است و كتابة يا نوشتن پايان آن اراده است بنا بر اين تعبير نوشتن يا كتابت 

  934.در آغاز اراده شدهانجام آن تأكيد شده و   پايان مراد و هدفى است كه

                                                 
 .٢/١٩١ـ جوامع الجامع، طبرسی، ٩٣٠
  ٢/بقره-  ٩٣١
  .ـ ابن منظور، لسان، کتب ٩٣٢
  ١٥٩/ ٥ـ مقائيس،  ٩٣٣

  
 .ـ راغب، مفردات، کتب ٩٣٤



 

شود؛ چون غالبا و به گفته مصطفوي به هرحكم واجب يا بيان غير قابل نقضي كتاب گفته مي

   935.رسانندكه ثابت و پابرجا بماند به كتابت ميهاي لازم الإجرا را براي اينها و فرمانعهدنامه

يعنى مشك را دوختم كه » ء كَتَبت السقا« اين لفظ در اصل به معنى جمع است : راغب نيز گويد

و در سخن معمولى مردم يعنى متصل . عبارت اخرى جمع كردن دو چرم به وسيله دوختن است

كردن بعضى از حروف به بعض ديگر با خط و نوشتن و بيشتر در مورد چيزى كه بعضى از آن لفظا 

مودن خط است رود، پس اصل در كتابت يا نوشتن منظم نبه بعضى ديگر ضميمه شده به كار مي

شود و لذا در مورد يكديگر استعاره مي]  پيوستن حروف و لفظ يا عبارت[ولى هر كدام از اين معانى 

اي كه ذكر شد و همچنين شود، مثل آيهكلام خدا هر چند كه نوشته نشده باشد كتاب ناميده مي

  30/مريم) قالَ إِنِّي عبد اللَّه آتاني الْكتاب: (اين آيه

  » . به من داده) آسمانى(من بنده خدايم او كتاب : تگف« 

هاى درون كتاب هم كتاب ناميده شده و هم چنين كتاب  در اصل مصدر است، سپس نوشته) كتاب(

يسئَلُك أَهلُ الْكتابِ أَنْ  «:در آيه: در اصل اسمى است براى صحيفه يا مطالبى كه در آن نوشته شده

و لذا     937).اى است كه در آن نوشته باشند پس مقصود صحيفه936اً منَ السماء تُنَزِّلَ علَيهمِ كتاب

   938.... لوَ نَزَّلْنا علَيك كتاباً في قرْطاسٍ  «:فرمود

مصطفوي ريشه اصلي اين كلمه را به معنى تثبيت و ضبط و اظهار نيت و مقصود دانسته است، 

به واسطة حروف و كلمات و جملات و اين معني  مانند تثبيت علوم و دعاوى و اعتقادات قلبي

  939.باشدمتداول اين كلمه مي

  :واژه كتاب در آيات قرآن به معاني متعددي به كار رفته است از جمله 

  940بِبعضٍ في كتابِ اللَّه   و أُولوُا الْأَرحامِ بعضهُم أَولى «:ـ حكم خداوند، در آيه

  941ي كتابٍ منْ قَبلِ أَنْ نَبرَأَها إلَِّا ف «:ـ لوح محفوظ، آيه
                                                 

  ٢١/ ١٠ ـ التحقيق في آلمات القرآن الكريم،  ٩٣٥
  ١۵٣/نساء-  ٩٣٦
  .ـ راغب، مفردات، کتب ٩٣٧
 ٧/انعام-  ٩٣٨
  .١٠/٢١ـ التحقيق،  ٩٣٩
  ٧۵/انفال-  ٩٤٠



 

  حج/ 8) و لا كتابٍ منيرٍ... و منَ النَّاسِ منْ يجادلُ (ـ دليلى ثابت و استوار  

و إِنَّ منهْم لَفَرِيقاً يلوْونَ ألَسْنَتهَم بِالْكتابِ : (در آيه. نوشتند ـ آن چيزى است كه با دستهاشان مى

م وهبسَتحتابِلنَ الْكم وما ه تابِ وآل عمران/ 78) نَ الْك (  

تحقيقا گفته شده ) بقره/ 53(و إِذْ آتَينا موسى الْكتاب و الْفُرْقانَ : ـ عبارت از تورات است، در آيه

اعتبار   در اين آيه عبارت از تورات است اما ناميدن تورات به كتاب به -كتاب و فرقان -هاى واژه

ى است كه در آن ثبت و ثابت شده است و ناميدن تورات به فرقان به اعتبار چيزهايى است كه احكام

  .در آن از فرق ميان حق و باطل هست

آل / 145(و ما كانَ لنَفْسٍ أَنْ تمَوت إلَِّا بِإِذْنِ اللَّه كتاباً مؤَجلًا : ـ حكمى مقرر شده و معلوم، در  آيه

  ) عمران

اند علمى از علوم است كه خداوند به حضرت سليمان عليه السلام در كتاب  نيز گفتهـ علم كتاب و 

قالَ الَّذي عندْه علْم : ، در آيه مخصوصش داده است و به وسيله  آن، هر چيزى مسخر او شده است

   942)نمل/ 40(منَ الْكتابِ 

  38/رعد) بِإِذْنِ اللَّه لكُلِّ أَجلٍ كتاب و ما كانَ لرسَولٍ أَنْ يأتْي بĤِيةٍ إلَِّا(ـ شريعت 

منْ دونِ اللَّه و لكنْ تَصديقَ الَّذي بينَ يديه و   و ما كانَ هذاَ الْقُرْآنُ أَنْ يفْتَرى( ـ جنس كتب آسمانى

جنس كتب » الكتاب«ز ظاهرا مراد ا. 37/ يونس)تَفصْيلَ الْكتابِ لا ريب فيه منْ رب الْعالمَينَ 

اين قرآن ساخته نيست بلكه تصديق : آسمانى است و قرآن مجيد تفصيل اجمال آنهاست يعنى

تورات و انجيلى است كه پيش از آنند و تفصيل كتابهاى گذشته است و اين نشان ميدهد كه 

  .مجملات شرايع گذشته را قرآن مجيد تفصيل مي دهد

  .69/ زمر) ء بِالنَّبِيينَ رقََت الْأَرض بِنوُرِ ربها و وضع الْكتاب و جيِو أشَْ(هاى اعمال  ـ صحائف و نامه

   71.943/اسراء) فمَنْ أُوتي كتابه بِيمينه فَأُولئك يقْرَؤُنَ كتابهم( ـ اعمال 

  كتابيه
                                                                                                                                            

  ٢٢/حديد-  ٩٤١
  . ـ راغب، مفردات، کتب ٩٤٢
  .ـ قرشی، قاموس، کتب ٩٤٣



 

  944هاؤُم اقْرَؤاُ كتابِيه«

  »!اعمال مرا بگيريد و بخوانيدنامه !) اى اهل محشر: (زند كه فرياد مى« 

و همچنين در آخر همه آيات بعدى، هاى وقف است، كه اصطلاحا آن را هاى  "كتابيه "هاء در كلمه

  945.نامند استراحت مى

  كتُُب

  946و ما آتَيناهم منْ كُتُبٍ يدرسونهَا « 

  ».وانندايم كه آن را بخ هاى آسمانى را به آنان ندادهچيزى از كتاب) قبلا(ما « 

  .كتب جمع كتاب است

  كاتب

» اللَّه هلَّمكمَا ع كْتُبأَنْ ي بكات أْبلا ي لِ ودبِالْع بكات ُنَكميب كْتُبلْي 947و  

و كسى كه قدرت بر نويسندگى ! در ميان شما بنويسد) سند را(اى از روى عدالت،  و بايد نويسنده« 

  »! خوددارى كند -ه خدا به او تعليم دادههمان طور ك -دارد، نبايد از نوشتن

ها در قرآن باشد، و هر دوي آنكاتب اسم فاعل به معني نويسنده و جمع آن كاتبون و كاتبين مي

  :كريم آمده است

»إِنَّا و ون لَهبنويسيم مى )پاداش براى( را او اعمال تمام ما و «948كات .«  

  »).شما بد و نيك اعمال( نويسنده و مقام والا «949كاتبِين كراماً«

  950. است اعمال نوشتن "كاتبين "كلمه در كتابت از مراد و

 فَهم الْغَيب عندْهم أَم« :آيه به و است دانشمند و عالم اعراب نزد در كاتب مفهوم :گويد مى اعرابى ابن

  952.است كرده استدلال951يكْتُبونَ

                                                 
  ١٩/حاقه-  ٩٤٤
  .١٩/٣٩٩ـ طباطبائی، الميزان،  ٩٤٥
  ٤٤/سبا-  ٩٤٦
  ٢٨٢/بقره-  ٩٤٧
  ٩٤/انبياء-  ٩٤٨
  ١١/انفطار-  ٩٤٩
  .٢٠/٢٢٦ـ طباطبائی، الميزان،  ٩٥٠



 

  مكتوب

  953الَّذي يجدِونَه مكْتوُباً عندْهم في التَّوراةِ و الْإِنجِْيل  نَّبيِ الْأُميالَّذينَ يتَّبِعونَ الرَّسولَ ال«

كنند پيامبرى كه صفاتش را، در تورات و  پيروى مى» امى«، پيامبر )خدا(همانها كه از فرستاده « 

  ». انجيلى كه نزدشان است

  .مكتوب اسم مفعول به معني نوشته شده است

  إكتتاب

»ها وينَ اكْتَتَبليرُ الْأَو954قالُوا أسَاط  

  ». هاى پيشينيان است كه وى آن را رونويس كرده اين همان افسانه: و گفتند« 

  .اند و آن را نوشتن و استنساخ گفته. از افتعال و براى اختيار كتابت است: إكتتاب

هاى پيشينيان است كه  نهآن در متعارف به دروغ نوشتن است گفتند اين قرآن افسا: راغب گويد 

 "اكتتاب"قرينه اساطير مراد از شود بهنسخه بردارى كرده و آن صبح و شام بر او خوانده مي

  955 . استنساخ است

به معناى كتابت و نوشتن است، و اگر نوشتن را به آن  "اكتتاب "كلمه: اما علامه طباطبائي گويد

داند، از باب مجاز، و يا از اين  ضرت نوشتن را نمىدانستند آن ح اند، با اينكه مى جناب نسبت داده

گويد من به فلانى چنين و  باب است كه به درخواست او ديگران نوشته باشند، هم چنان كه امير مى

فَهيِ  ":چنان نوشتم، با اينكه منشى او به دستور او نوشته است، به شهادت اينكه دنبالش گفتند

، چون اگر خودش نويسنده "شود صبح و شام بر او املاء مى  پس اين قرآن -صيلًاعلَيه بكْرَةً و أَ  تمُلى

  .آن بود، ديگر املاء معنا نداشت

به معناى استكتاب است، يعنى اينكه از  "اكتتاب "كلمه: و به نقل از ديگر مفسرين بيان داشته

  956.كسى بخواهد برايش بنويسد

                                                                                                                                            
  ٤١/طور-  ٩٥١
  .ـ  نقل در لسان العرب، کتب ٩٥٢
  ١۵٧/اعراف-  ٩٥٣
  ٥/فرقان-  ٩٥٤
  .ـ راغب، مفردات، کتب ٩٥٥



 

كتََب  

» تا كَتَبمم مَلٌ لهيَيهمِ فود957أَي  

  ».پس واى بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند« 

: كتب القربة كتبارا بر او واجب كرد، چيزي :كتب عليه كذاكتاب يا نامه را نوشت،  :كتب الكتاب

  .مشك را با بند چرمي دوخت

ه اطلاق كتاب و كتابت بر اثبات و تقدير و ايجاب و واجب و اراده و تقدير و ايجاب و واجب و اراد

كه به 958 و قالوُا ربنا لم كَتَبت علَينَا الْقتالَ «مثل . شود و اين معانى در قرآن كريم بسيار استمي

. 959نَفسْه الرَّحمةَ  كَتَب على«خدايا چرا بر ما جنگ را واجب كردى؟ و مثل : معنى ايجاب است يعنى

  .رموده استيعنى خداوند رحمت را بر خويش الزام و حتمى ف

  960قُلْ لَنْ يصيبنا إلَِّا ما كَتَب اللَّه لَنا  «و به معنى تقدير است، مثل

  ». دهد، مگر آنچه خداوند براى ما نوشته و مقرّر داشته است اى براى ما رخ نمى هيچ حادثه: بگو«

به همين « 961سرائيلَبني إِ  منْ أَجلِ ذلك كَتَبنا على«: در اين آيه به معنى ايجاب و حكم است

  »  جهت، بر بنى اسرائيل مقرّر داشتيم

و رسلُنا   بلى«. 963فلاَ كُفْرانَ لسعيِه و إِنَّا لَه كاتبونَ«. 962و نَكْتُب ما قدَموا و آثارهم«در آياتى نظير 

   .ظاهرا مراد اثبات و نگهدارى است. 964لدَيهمِ يكْتُبونَ

ء فسَأَكْتُبها  و رحمتي وسعت كُلَّ شيَ... كْتُب لَنا في هذه الدنْيا حسنَةً و في الĤْخرَةِ و ا«و در آيه 

به جاى ايجاب كتابت آمده كه آن دلالت بر دوام و ثبات دارد چنانكه طبرسى 965. للَّذينَ يتَّقوُنَ

  .فرموده است

                                                                                                                                            
  ١٥/١٨٢ـ طباطبائی، الميزان،  ٩٥٦
  ٧٩/بقره-  ٩٥٧
 ٧٧/نساء-  ٩٥٨
  ١٢/انعام-  ٩٥٩
  ٥١/توبه-  ٩٦٠
  ٣٢/مائده-  ٩٦١
  ١٢/يس-  ٩٦٢
  ٩٤/انبياء-  ٩٦٣
  ٨٠/زخرف-  ٩٦٤



 

اند كه خدا ايمان را در قلوب  يعنى آنها كسانى 966يمانَ و أَيدهم بِرُوحٍ منهْأُولئك كَتَب في قُلوُبهِمِ الْإِ«

يا قوَمِ ادخُلوُا الْأَرض «. آنها ثابت و لا يتغير كرده و با روحى از جانب خويش تأييدشان فرموده است

مراد از كتاب شايد اراده  967بارِكمُ فَتنَْقَلبوا خاسرِينَأَد  المْقَدسةَ الَّتي كَتَب اللَّه لَكمُ و لا تَرتْدَوا على

اى قوم بزمين مقدس كه خدا براى شما اراده : اند يعنى باشد بعضى هبه و بعضى قسمت گفته

  968.شويدفرموده در آئيد و عقبگرد نكنيد زيانكاران مي

  كاتبوهم 

»أَي لَكَتا ممم تابتَغوُنَ الْكبينَ يالَّذ وموهبفَكات ُ969مانُكم  

هستند، با آنان قرار داد ]  قرار داد مخصوص براى آزاد شدن[و آن بردگانتان كه خواستار مكاتبه « 

  ».ببنديد

در اين آيه اگر از كتابتى كه به معنى الزام و ايجاب در تعهد باشد، صحيح  - كتاب -اشتقاق واژه 

كه انسان آن را عمل ى و نظم است باشد چنانكه به معنى درست - كَتب -است و هم چنين اگر از

گويد اگر آنان تقاضاى شخصيت و آزادى بردگان شده، مي  كند، در اين آيه هم توجهى خاص به مى

و  970.بستن قراردادى الزام آور براى آزادى خود نمودند و خيرى در آن ديديد بپذيريد و انجام دهيد

بگذارد كه بهاى خود را از راه كسب و كار به او بپردازد و كه صاحب برده با برده قرار مكاتبه اينست

  971.آزاد شود

  أكُتُب

  972و اكْتُب لَنا في هذه الدنْيا حسنَةً ً و في الĤْخرَة«

  ».و براى ما، در اين دنيا و سراى ديگر، نيكى مقرّر فرما« 

  أثبت و اقسم: ُكتُبأ
                                                                                                                                            

 ١٥٦/اعراف-  ٩٦٥
  ٢٢/مجادله-  ٩٦٦
  ٢١/مائده-  ٩٦٧
  .ـ قرشی، قاموس،کتب ٩٦٨
  ٣٣/نور-  ٩٦٩
  .ـ راغب، مفردات، کتب ٩٧٠
  ١٥/١١٣ ـ طباطبائی، الميزان، ٩٧١
  ١۵۶/اعراف-  ٩٧٢



 

  تنزيل - 5

  973نالْعالمَي رب منْ تنَْزِيلٌ«

  ». شده نازل عالميان پروردگار سوى از آن« 

تنزيل : ها به كار رفته استبار در قرآن كريم به اين صورت 293و مشتقات آن "تنزيل"ي كلمه

بار، 131بار، فعل ماضي أنزلَ 1بار، نزلة 2بار، منازل 2بار، فعل مضارع ينزل 4بار، فعل ماضي نزل 15

بار، منزلَين 3بار، منزلِين 2بار، منزلِون بار، منزلَ يكار، سأُنزلَِ يكب49بار، و أنُزلَِ 2فعل امر أنزلِ 

بار، 5بار، ينَزَّلُ 23)ينَزِّلُ(بار، فعل مضارع باب تفعيل8بار،نُزِّلَ 26بار، فعل ماضي نزلَّ 8بار،  نُزل يك

  . بار6 )يتنزلُّ(بار، مضارع باب تفعل1بار، تنََزَّلَ 1بار، منَزَّل 1منَزِّل 

 براى است ديگري است و وصف آمدن،پايين آمدن،ترتيب فرود تنزيل مصدر فعل نَزَّل به معناي ،

: التنزيل و است، افتادن به معناي فرو  اصل در نزل: ابن فارس گفته است. شده نازل معنى به قرآن،

 است، بلندى از افتادن فرو اصل در نزول: در مفردات آمده است974.منزله وضعه و ء الشي ترتيب

 اقامت رحل جائى در يا و افتاد فرود جائى از يا افتاد يا آمد فرو اسبش از -دابته عن نزل -ميگويند

 ديگر دفعه از بعد اى دفعه و تدريجى كردن نازل كه جاستآن در تنزيل افكندو به نظر راغب

  975.باشد

در تفسير كشاف .سته اندبعضي از مفسرين تنزيل را وصف سوم قرآن كريم وبعضي وصف چهارم دان

 جهانيان پروردگار سوى از كه است كتابى يعنى آمده است تنزيل وصف چهارم است براي قرآن،

 شده نازل تدريج به آسمانى كتابهاى ديگر ميان در قرآن چون است مصدر صفت يا است، شده نازل

 در گويند كه گاه آن است قرآن هاىاسم از يكى رو اين از است تنزيل قرآن خود گويى و است

) هو( مبتدا كه اين بر بنا است تنزيل قرآن يا است آمده چنان تنزيل در و است گفته چنين تنزيل

  976 .باشد شده حذف

                                                 
  ٨٠/واقعه-  ٩٧٣
 .ـ ابن فارس، مقاييس، نزل ٩٧٤
 .ـ راغب، مفردات، نزل ٩٧٥
  ٤/٤٦٩زمخشری،-  ٩٧٦



 

  نَزَلَ

  977 الْأمَينُ الرُّوح بِه نَزلََ«

  ».است كرده نازل را آن الامين روح« 

 باران از آسمان فرود آمد، در: اءالسم من المطر نزل ":شودنزل نزولا به معني فرود آمدن،گفته مي

 "حج"و از .گويند منازله و نزال -هم جنگ در شودمي گفته نازله -هم ها مصيبت و ها سختى مورد

   978".شودتعبير مي "نزول"هم به 

در هبوط نگاه به جهت استقرار در محل آن است و : مصطفوي در مورد فرق نزول با هبوط گويد

ديق آن پائين ااما نزول نگاه در آن به جهت ابتداي نزول است و از مص تحقق اقامت به دنبال نزول

سوار از چهار پا، فرود آمدن باران از آسمان، رفتن مرد به ميدان جنگ، آمدن مصيبت، نزول  نآمد

  .....فرد مستطيع در مناسك حج و نزول باد و رحمت و بركت و

  .5/ 45 )رِزقٍ منْ لسماءا منَ اللَّه أَنْزَلَ ما و«: مادى مانند نزول

 26/193979)المْنذْرِينَ منَ لتَكوُنَ قَلْبكِ  على الْأمَينُ الرُّوح بِه نَزلََ« :روحانى مانند نزول 

  : شودثلاثي مجرد  است كه به سه طريق متعدي ميو  م نزل فعل لاز

  الف ـ نقل به باب افعال

  ب ـ به باب تفعيل

  .  يعني فرود آورد.نزل به: انندم. ج به واسطه حرف جر

 مصاحبت براى را »باء« بعضى قول به اينكه نه در اين آيه براي تعديه است،» باء«علامه فرموده 

 مقام اين در چون كرده، نازل جبرئيل معيت با را قرآن كه باشد اين جمله معناى تا باشد، آورده

  980.بوده قرآن نزول در تنها عنايت بلكه نه، يا آمده هم كسى قرآن با كه نبوده اين در عنايت

  ينزلُ

                                                 
  ١٩٣/شعراء-  ٩٧٧
  ابن فارس ،نزل-  ٩٧٨
  ٨٨ /١٢  الكريم، القرآن آلمات في التحقيقـ  مصطفوی،  ٩٧٩
  .١٥/٣١٧ـ طباطبائی، الميزان،  ٩٨٠



 

»نْزلُِ ما ونَ يم ماءالس ما و رُجعيه ي981ف  

  ».رود مى بالا آن بر آنچه و شود مى نازل آسمان از آنچه) همچنين( و« 

  . است» نزل«ينزلُ مضارع فعل 

  منازل

»رَ وَالْقم ناهرَنازلَِ قدتَّى مح ونِ عادرْجيم كَالْعَ982الْقد  

 به صورت سرانجام) كرد طى را منازل اين كه هنگامى و( داديم، قرار هايى منزلگاه ماه براى و« 

  ».آيد مى در »خرما رنگ زرد و شكل قوسى كهنه شاخه«

معناى جاي فرود آمدن، منزل، خانه،  به و نزول، از مكان اسم كه است "منزل "جمع "منازل "كلمه

   983. آبشخور است

 ظاهرا و است، كردن منزل و شدن پياده محل منزل به معناي : فرمايددر ذيل اين آيه مي علامه

 روز شبانه هشت و بيست مدت در تقريباً ماه كه است اى گانه هشت و بيست نقاط "منازل "از مراد

  984.كند مى طى

  نزلة َ

»و َلَقد آه985أُخْرى نَزْلَةً ر  

  ».كرد مشاهده را او نيز ديگر بار و« 

  . بار فرود آمدن،، يعني يك ثلاثي) نزل(نزلة بر وزن فعلة، مصدر مرة از

 خدا رسول را "رآه "فاعل مفسرين اينكه داشتن نظر در با است، واحد نزول آن معناى "نزلة "كلمه

 شدن نازل "نزلة "از منظور قهرا اند، برگردانده جبرئيل به را آن در مفعولى ضمير و دانسته) ص(

  986.ببرد معراج به را جناب آن كهاين براى شدنش نازل بود، خواهد جناب آن بر جبرئيل

                                                 
  ٢/سبا-  ٩٨١
  ٣٩/يس-  ٩٨٢
 .، نزلـ ابن منظور، لسان العرب ٩٨٣
  ١٧/٩٠ـ طباطبائی، الميزان،  ٩٨٤
  ٣/نجم-  ٩٨٥
  ١٩/٣١ـ طباطبائی، الميزان،  ٩٨٦



 

  .اين كلمه تنها در اين سوره آمده است

   نُزل

  987رحيمٍ غَفوُرٍ منْ نُزلًُا«

  »!است رحيم و غفور خداوند سوى از پذيرايى وسيله هااين«

 گروهى منزل، .كرم و بخشش شت،ك بركت و فزونى كنند، آماده و تهيه ميهمان براى كه آنچه : نُزلُ

  .است) النُّزلْ( مرادف: أَنْزَال ج -بركت، پر طعام آيند، فرود جائى در كه

 معناى به »نزل« طبرسي بيان داشته؛ كلمه. شود نازل آن بر تا شده آماده ميهمان براى آنچه 

 خداوند سوى از انعمته اين كه است اين مقصود جا اين در و آورند مى مهمان براى كه است غذايى

  988.است

« مانند "فُعل"، و گاهي نيز  بر وزن»الجنب« صفت مشبهة است مانند نزل،: آمده "التحقيق"در 

.  شود و نزول صفت ذاتي آن استو معني اصلي آن چيزي است كه به نزول وصف مي. است »الصلب

شود و جهنم وارد ميو همچنين آنچه كه در آخرت بر اصحاب بهشت ) غذاي مهمان( النزيل و طعام

  .باشنداز مصاديق آن مي

  989الدينِ يوم نُزُلهُم هذا...  زقُّومٍ منْ شجَرٍ منْ لĤَكلوُنَ«

  .198/ 3 - اللَّه عندْ منْ نُزلًُا....  تجَرِي جنَّات لَهم ربهم اتَّقوَا الَّذينَ لكنِ«

  990.ود براي كسي كه وارد شده بر حسب مقامي كه داردشدر آيات بالا به آنچه آماده مي نُزلُ

 طعام و دوزخيان مورد در مي كند بيان خداوند سوى از را بهشتيان طعام و زاد كه واژه اين يعني

  991.است رفته به كار نيز ناگوارشان

  أنزل 

  992الْقدَر لَيلَةِ في أَنْزلَْناه إِنَّا«

                                                 
  ٣٢/فصلت-  ٩٨٧
 ـ طبرسی، جوامع الجامع، ٩٨٨
  ٥٦/واقعه-  ٩٨٩
  ٩١ /١٢ الكريم،  القرآن آلمات في التحقيقـ  ٩٩٠
  .ـ راغب، مفردات، نزل ٩٩١



 

  »!كرديم نازل قدر شب در را]  قرآن[ آن ما« 

 خداوند: الكلام اللَّه -آورد، فرود را چيز آن:ء الشي -آورد، خود ى خانه به را مهمان:الضَّيف أَنْزلََ ، إنْزَالًا

  .رسانيد او به سختى زيان:فادحةً خسارة به -كرد، وحي را سخن

 نه كرده، نازل قدر شب در را قرآن همه بفرمايد خواهد مى: كه است اين آيه  ظاهر: علامه فرموده

 يكپارچگى اعتبار در ظاهر كه كرده، انزال به تعبير كه است اين هم مؤيدش را، آن آيات از بعضى

  993.است تدريجى كردن نازل در ظاهر كه تنزيل نه است،

 آن بخشش و مخلوقات بر تعالى خداى هاى نعمت يا ها نعمت مورد در انزال، : آمده» مفردات«در 

 و وسائل و اسباب نزول مثل است چيزى هر خود نزول صورتبه يا هك است، بندگان بر ها نعمت

 قسمت دو هر زير آيات در كه امور قبيل اين از و لباس يا آهن انزال -مثل چيزهاست آن به هدايت

  .شده ذكر

»دمالْح لَّهي للى أَنْزلََ الَّذع  هدبع تاب994الْك   

»أَنْزلَْنَا و يددْ995الح   

»زلََأَنْ و ُنَ لَكمةَ الْأَنْعامِ ميواجٍ ثَمان996أَز   

»َأَنْزلَْنا قد ُكملَيباساً عوارِي لي كُمآتو997س   

  :گفت عذاب نزول مورد در اما

  998 يفسْقوُنَ كانوُا بمِا السماء منَ رِجزاً الْقَرْيةِ هذه أَهلِ  على منْزلِوُنَ إِنَّا«

  منزَل 

»قُلْ و بي رنْزلًَا أَنْزلِْنكا مبار999م  

  ».آر فرود پربركت منزلگاهى در را ما! پروردگارا: بگو و« 
                                                                                                                                            

  ١/قدر-  ٩٩٢
  .٢٠/٣٣٠ـ طباطبائی، الميزان،  ٩٩٣
  ١/کهف-  ٩٩٤
  ٢٥/حديد-  ٩٩٥
  ٦/زمر-  ٩٩٦
  ٢٦/اعراف-  ٩٩٧
  ١٠٤/عنکبوت-  ٩٩٨
  ٢٩/مومنون-  ٩٩٩



 

 جايگاه مكان، اسم يا )انزال معنىبه(آوردن  پايين معناى به) ميمى( مصدر يا، كلمه اين »منزلا«

  1000.است آوردن فرود

 كه آور فرود سرزمينى در را ما كشتى طوفان گرفتن پايان از بعد يعنى باشد، "مكان اسم "و اگر 

  .دهيم ادامه خود زندگى به خاطر آسودگى با بتوانيم ما و باشد فراوانى بركات داراى

 طوفان گرفتن پايان از بعد كه چرا آر فرود اى شايسته طرز به را ما يعنى باشد، "ميمى مصدر "اگر و

 جاى نبودن كرد، مى تهديد را سرنشينان اين زيادى خطرات زمين، بر كشتى نشستن هنگام به

 و سالم نحوى به را او كه خواهد مى خدا از نوح بيماريها، انواع غذا، كمبود زندگى، براى مناسب

  .اين كلمه فقط در اين سوره آمده است1001.آورد فرود زمين بر شايسته

  منزِلون 

  34/عنكبوت)  يفْسقُون كانُوا بمِا السماء منَ رجِزاً القَْرْيةِ هذه أَهلِ  على منْزِلُونَ إِنَّا(

  »!ريخت خواهيم فرو آسمان از عذابى گناهانشان، خاطر به آبادى و شهر اين اهل بر ما« 

   .آورندگان است وارد كنندگان، ، به معني نازل) أنزل( من فاعل اسم منزل، جمع ،)منزلون(

  منزِلين

»رُ أَنَا وين خَيِنْزلْ1002الم  

  ». هستم زبانانمي بهترين من و« 

آورندگان پذيرائي كننده و مهيا  وارد كنندگان، منزلين است، ، به معني نازل» منزل«جمع ديگر 

 »نزل« از را »منزلين« كه ميزبانانم بهترين من و: طبرسي در تفسير اين آيه فرموده. باشدكننده مي

: اند گفته و گرفته خانه ناىمعبه »منزل« از را آن گرفته و به قول بعضي ديگر  خوراك معناىبه

 وجهى بهترينبه را كارى هر و نهم، مى خود جاىبه را چيزى هر كه هستم كسى بهترين من يعنى

   1003.است معنى اين در داخل نيز ميزبانى و ضيافت موضوع و دهم،مي انجام

                                                 
  ٣/٧٠ـ طبرسی، جوامع الجامع،  ١٠٠٠
  .١٤/٢٣١ـ مکارم شيرازی، نمونه،  ١٠٠١
  ٥٩/يوسف-  ١٠٠٢
  ٥/٣٥٧ـ طبرسی، مجمع البيان،  ١٠٠٣



 

  منزَلين

  1004لينمنْزَ المْلائكَةِ منَ آلاف بِثَلاثَةِ  ربكمُ يمدكمُ أَنْ«

  »!كند؟ يارى آيند، مى فرود آسمان از كه فرشتگان، از نفر هزار سه به را شما پروردگارتان، كه «

اين كلمه تنها در اين سوره .شدگان استبه معني  فرستاده أنزل مفعول اسم منزلَ، جمع ،)منزلين(

  .آمده است

  نزّل

  1005تَنْزِيلا الْقُرْآنَ علَيك نَزَّلْنا نحَنُ إِنَّا«

  »!كرديم نازل تو بر را قرآن ما مسلمّاً« 

 آن: الْقوَم -كرد، وحى خود پيامبران بر خداوند: انْبِيائه على كلامه اللّه -آورد، فرود را او: ه نزلّ تَنْزِيلًا

 يدچ را چيز آن: ء الشيّ - كرد، يادداشت را ارقام حسابدار: الرَّقمَ الحاسب -داد، جاى منازل در را قوم

  .نمود ديگر چيزى جايگزين را چيزى: ء الشيّ مكانَ ء الشيّ -ساخت، مرتب و

 اى دفعه و تدريجى كردن نازل كه آنجاست در تنزيل: گويدتنزيل مي و انزال معنى در تفاوت راغب

  1006.شودمي اطلاق دفعى و تدريجى به انزال و است اعم انزال ولى باشد ديگر دفعه از بعد

 پارچه يك و دفعى كردن نازل معناى به انزال :فرمايدمورد فرق بين اين دو كلمه ميولي علامه در 

  1007.است تدريجى كردن نازل معناى به تنزيل و است،

 و در. باشدمي اعم انزال و است اخرى بعد مرّة و تدريجى تنزيل، به قولى :گويدمي الموارد اقرب در«

 فرقى تنزيل و انزال بين ما لغت اهل از اى عده ولى است شمرده تنزيل معانى از را ترتيب صحاح

  .اند نشده قائل

                                                 
  ١٢٤/آل عمران-  ١٠٠٤
  ٢٣/انسان-  ١٠٠٥
 .ـ راغب، مفردات، نزل ١٠٠٦
 .١٥ /٢ القرآن، تفسير في الميزان ـ طباطبائی، ١٠٠٧



 

 علىَ لتَقْرَأَه فَرقَْناه قُرْآناً و« آيه در مثلا كرد استفاده آيات بعضى از را آن دو بين ما فرق شودمي

 »نَزَّلْناه« از مراد اينكه بر است قرينه »مكْث  على« و »فَرقَْناه«. 1008تنَْزِيلاً نَزَّلْناه و مكْث  على النَّاسِ

    1009».است تدريجى انزال

  

  منزِّل

  1010علَيكُم منَزِّلهُا إِنِّي اللَّه قالَ(

  » . كنم مى نازل شما بر را آن من: فرمود) و كرد مستجاب را او دعاى( خداوند« 

   . است نزلّ من فاعل اسم ،)منزلّ(

  منَزَّل

»ينَ والَّذ مناهالْ آتَيتابونَ كَلمعي نَزَّلٌ أَنَّهنْ مم كبق ر1011بِالْح  

 نازل پروردگارت طرف از به حق كتاب، اين دانند مى ايم داده آسمانى كتاب آنها به كه كسانى و« 

  ». شده

   .شده است به معني  نازل  نزَّل  از مفعول منزلّ، اسم

  تنََزَّلَ

»ما و تَنَزَّلَت ين بِه1012الشَّياط  

  »!نكردند نازل را آيات اين) هرگز( جنيان و شياطين «

 نظرصرف خود حق از: الحقِّ عن -آورد، پائين را فلانى :فُلاناً -آمد، فرود آهسته]:  نزل[ تَنَزُّلًا- تَنَزَّلَ

  .كرد

قرشي به نقل از . باشدنازل ساختن و فرود آوردن مي: شود و به معنيگاه با حرف جر متعدي مي

  1013 .است گفته تأنى و مهلت با نزول راآن.. .صحاح و
                                                 

  ١٠٦/اسراء-  ١٠٠٨
 .ـ قرشی، نقل در قاموس، نزل ١٠٠٩
  ١١٥/مائده-  ١٠١٠
  ١٤/انعام-  ١٠١١
  ٢١٠/شعراء-  ١٠١٢



 

  تنََزَّل

  1014الرُّوح و المْلائكَةُ تَنَزَّلُ«

   1015. است، و مراد از آن نزول با تمايل و رغبت و اختيار است تفعل باب از تتنزلّ آن اصل: تَنَزَّلُ

 قدر شب كه دشو مى روشن دارد، استمرار بر دلالت و است، مضارع فعل "تنزل "اينكه به توجه با

 است امرى بلكه نبوده، مجيد قرآن نزول و )صليّ االله عليه و آله( اكرم پيغمبر زمان به مخصوص

  .شود مى تكرار سال همه در كه مداوم است شبى و مستمر

 يعني است معنى به يك دو هر -تنزل و الملك نزل -پس است آمدن فرود معنى در -)تنزل( - اما 

 در. است ناصحيح و شودنمي گفته -تنزل يا و بكذا اللّه نزل -خداوند دمور در و آمد فرود فرشته

  :آيات

 و افترا مورد در و 1018بينهَنَّ الْأمَرُ يتَنَزَّلُ و1017ربك بأِمَرِ إلَِّا نَتَنَزَّلُ ما و و 1016الرُّوح و المْلائكَةُ تَنَزَّلُ«

   .رودمي كاره ب -لتنز -واژه فقط آميز شيطنت و شيطان كارهاى يا دروغ

 الْأَمرُ يتَنَزَّلُ مثْلهَنَّ الْأَرضِ منَ و سماوات سبع خَلَقَ الَّذي اللَّه «آيه از را تدريج و مهلت شودمي

  1019». است تدريجى امر نزول كه فهميد» بينهَنَّ
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  ٦٤/مريم-  ١٠١٧
  ١٢/طلاق-  ١٠١٨
 .ـ قرشی، قاموس، نزل ١٠١٩
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